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 فاطمه فقط فاطمه است!

نظر به اینکه شروع این وب نامه، با سالگرد تولد کوثر اسـلام یعنـی حضـرت فاطمـه     
اي خوشنودي و شادي این محبوبه اسلام اولـین نقـد   مقارن بود. بر (سلام االله علیها) زهرا

 کنیم. می خود را از عقاید مربوط به ایشان آغاز

ُ ٱ يرُِ�دُ  إِ�َّمَا﴿: فرماید می بر اساس باورهاي مسلم شیعی بر طبق آیه تطهیر که َّ� 
هۡ  سَ لرجِّۡ ٱ عَنُ�مُ  هبَِ ِ�ُذۡ 

َ
حضرت فاطمه  ].33: [الأحزاب ﴾�هِ�ٗ َ�طۡ  وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ

یکی از پنج نفري است که آیه تطهیر در شان او نازل شده است. بر اساس  لزهرا
تفسیر رسول خدا از این آیه در حدیث کساء یکی از مصادیق پاکان حضرت فاطمه 

ْ َ�عَالوَۡ  َ�قُلۡ ﴿: فرماید می زهراست. بر طبق آیه مباهله که �ۡ  عُ ندَۡ  ا
َ
� ٓ �ۡ  ءَناَنَا

َ
ٓ وَ� ٓ  ءَُ�مۡ نَا  ءَناَوَ�سَِا

 ٓ نفُسَنَا ءَُ�مۡ وَ�سَِا
َ
فاطمه بعد از پدر و شوهرش که سمبل مرد مسلمان ]. 61[آل عمران:  ﴾وَأ

هستند، نماد و سمبل زن مسلمان است. بنا بر آنچه در قرآن در سوره کوثر آمده نسل 
 د و تداوم پیداگیر می حضرت رسول از چشمه و کوثر وجود حضرت فاطمه سرچشمه

ٓ  قلُ﴿: فرماید می بر اساس بیان قرآن مجید، که .کند می َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ عَلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  رًاأ ةَ ل  ِ�  مَوَدَّ

محبت اهل بیت از جمله حضرت فاطمه، براي مسلمانان به عنوان  ].23[الشوري:  ﴾َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ
ماد انسان یک فریضه اخلاقی نوعی قدر شناسی از زحمات پیشوا و بنیانگذار اسلام که ن

 د.شو می کامل است، محسوب
بحث را از همین جا شروع کنیم. از جانب محدثین شیعه و سنی، حدیثی قدسی نقل 
شده است که سند روشنی ندارد، محتواي آن خلاف بیان قرآن است. در این حدیث، 

: یعنی »كما خلقت الافلاـل كيا احمد! لولا« :فرماید می خداوند خطاب به پیامبر اسلام
 : فرماید می درحالیکه خداوند. »کردم اي احمد! اگر تو نبودي افلاك یا عالم را خلق نمی«
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هرچند برتري ظرفیت  ].56[الذاریات:  ﴾٥٦ بُدُونِ ِ�عَۡ  إِ�َّ  �سَ ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ تُ خَلَقۡ  وَمَا﴿
ریم اي از قرآن ک فرد به خداوند متعال موید به آیهترین  وجودي پیامبر به عنوان نزدیک

 :فرماید می است که

ِ  وهَُوَ ﴿  ٱب
ُ
 ٱ فُقِ ۡ�

َ
�ۡ ٰ ٰ  دَناَ ُ�مَّ  ٧ ۡ�َ وۡ  سَۡ�ِ قَوۡ  قَابَ  فََ�نَ  ٨ َ�تَدَ�َّ

َ
دۡ  أ

َ
] 9-7[النجم:  ﴾٩ َ�ٰ أ

تر آمد تا فاصله او به اندازه دو کمان یا  جایگاه پیامبر اسلام در افق بلندي است نزدیک« :یعنی
 .»تر شد کم

لـو «: کـه اند  که سند آن ضعیف است مطلب دیگري نیز افزوده اي بر حدیث فوق عده

اي رسول خدا! اگر : به این معنی که در ادامه خداوند فرموده باشد . »كما خلقتـلا على ل
لو لا فاطمـه  : کهاند  بخش سومی را به آن افزودهاي  عده دم. وکر نمی علی نبود تو را خلق

اگر فاطمه نبود شما دو نفر یعنی پیامبر و علی : اشدکه در ادامه خدا فرموده ب: لما خلقتکما
 دم. یعنی فاطمه بر پیامبر و علی برتري دارد.کر نمی را خلق

بنا بر کاوشی که انجام شد، در هیچ یک از کتب روایی شیعیان اثـري از ایـن دو فـراز    
آخر حدیث که مربوط به حضرت علی و حضرت فاطمه است یافت نشد. اگـر بخـواهیم   

فرازِ افزوده شده آخر را هم بر روال بخش اول معنا کنیم، فراز دوم و سوم با هـیچ   این دو
یک از مبانی اسلام و و قرآن و سنت و اجماع امت مسلمان سازگار نیست. حدیثی جعلی 

تا ارادت خود را به اهل بیت اند  است که یا دشمنان اسلام و یا دوستان نادان آن را ساخته
بر نفرت مسلمانان از شیعه دامن زنند. غافل از اینکه چنین موضـوعی  بیشتر نشان دهند یا 

 دروغی است که به خدا نسبت داده شده و نقل و باور به آن گناه کبیره است.
متاسفانه این باور غلط به آرامی گسترش پیدا کرده است به طوري کـه باعـث گردیـد    

احمـد و  «بیاید کـه  ها  نوشته است که موضوع به تبلیغات خیابانی کشیده شود و در پارچه
ذکر تمام اولیـا یـا   «یا » هیچ پیامبري نبود اگر نبود فاطمه«یا » حیدري نبود اگر نبود فاطمه

 ».د فاطمه استشو می اولین شخصی که وارد بهشت«یا » فاطمه یا فاطمه
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و  کننـد  مـی  متاسفانه اخیرا حدیث دیگري از همین قبیل را از امام حسن عسگري نقل
که آن هم در هیچ یک از کتب حدیثی ما، اثري از آن اند  کاردهاي بزرگ نصب کردهبر پلا

 :، یعنـی »�ن حجة االله على الخلق وفاطمة حجة علينـا« ،نیست. متن حدیث این است
ما اهل بیت، حجت و راهنماي همه مردم به سوي خدا هستیم و فاطمه حجت و راهنمـاي مـا   «

 .»ائمه است
اي عظمت شخصیت حضرت فاطمه را، بنابر آنچه در کتاب و  هبدون اینکه بخواهیم ذر

سنت قطعی یاد شده است، خدشه دار کنیم، با عرض معذرت از حضرت ایشان، 
کنند تنها به چند سوال پاسخ دهند: چرا به  خواهیم کسانی که این احادیث را نقل می می

ش و خلقت و پاداش کنید دستگاه آفرین کنید؟ چرا فکر می لوازم بیانات خود فکر نمی
کنید که  تابد؟ چرا فکر می خداوندي هیچ حکمت و حساب و کتاب و عدالتی را بر نمی

سال ایمان و مشقت و تلاش خالصانه رسول خدا برتري  23ایمان و عمل صالح فاطمه بر 
ها و زجرهاي  داشته است؟ شما باید نشان دهید که کدام باور و عمل فاطمه بر مجاهدت

آفرید؟ چه  اشته است که اگر فاطمه نبود خداوند رسول خدا و علی را نمیعلی برتري د
چیز فاطمه بر نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و مریم عذراء برتري داشته است که او از 

رود؟ اگر علم دین نبی به علی انتقال  ها بالاتر است و زودتر از همه به بهشت می همه آن
د منتقل کرد، کدام بخش از دین را فاطمه براي راهنمایی یافت و او آن را به فرزندان خو

علی و فرزندان خود به یادگار گذاشت و چه عملی را فراراه ائمه اطهار نهاد که باعث شد 
ائمه همه چیز خود را از حضرت فاطمه داشته باشند؟ چه چیز فاطمه آنقدر مهم بوده 

است و در پیامبرانی چون است که غایت و هدف نهایی خلقت خداوندي قرار گرفته 
 ابراهیم و محمد نبوده و اگر فاطمه نبود ابراهیم و محمد نبودند؟

 



 
 

 و میراث پیامبر ابوبکر و سیده فاطمه

فاطمه و عباس پیش ابوبکر آمدنـد و خواهـان ارث خـود    : یدگو می المؤمین عائشهام 
و سهم خیبر  فدك پیامبر از پیامبر به جا مانده بود. از ابوبکر خواستند که زمین  بودند که

لاَ نـُورثَُ مَـا «: فرمود شنیدم می من از رسول خدا: واگذار کند، ابوبکر گفتها  آن را به

نَا صَدَقَةٌ 
ْ
برد) هر چـه   گذاریم (کسی از ما ارث نمی ارث مالی به جاي نمی -پیامبران-ما «. »ترََ�

 .  )1(خورد تنها آل محمد از این مال می .»است ماند، صدقه  از ما می 
آن  داد، من نیـز بـه    انجام می چه پیامبرهر«.... : ابوبکر گفت در روایتی دیگر آمده که 

ه ترك کـنم، بـیم آن دارم کـه    کرد می عمل پایبند خواهم بود و اگر چیزي از آنچه پیامبر
 .  )2(»منحرف شوم

مان بن ، همسران ایشان خواستند عثبعد از وفات رسول خدا: از عائشه روایت است
هـا   آن آنان بدهـد، عائشـه بـه    مبر را به  شان از پیا ابوبکر سهم ارث عفان را قاصد کنند که 

نَـا صَـدَقَةٌ «: فرموده این است که رسول خدا مگر نه : گفته بود
ْ
مـا  « .)3(»لاَ نوُرثَُ مَا ترََ�

 . »است  از ما بماند صدقه  ارثیه نداریم، هر چه

تُ  مَا دِينَِارًا وَرَثتَِى  َ�قْتسَِمُ  لاَ «: فرمود خدا از ابوهریره روایت است رسول
ْ
 َ�عْدَ  ترََ�

از میراث من دیناري تقسیم نکنید و از آنچه بعد از « .)4(»صَدَقَةٌ  َ�هُوَ  عَامِِ�  وَمَئُونةَِ  �سَِائِى  َ�فَقَةِ 
 .»دماند، نفقه زنانم و مزد کارگرانم را پرداخت کنید و باقی را صدقه بدهی من باقی می

 این برخورد و رفتار ابوبکر با فاطمه در واقع عمل به توصیه و حدیث رسـول خـدا  

 .6726ش / :بخاري -1
 .1759ش/ :مسلم -2
 .1758و مسلم / 6730ش/ :بخاري -3
 .1758/ :مسلم -4

 

                                           



  9ابوبکر و سیده فاطمه و میراث پیامبر

سوگند به خدا، «: و گفت .)1(»عملی که پیامبر انجام داد، ترك نخواهم کرد«: بود، لذا گفت
 .)2(»کاري که دیدم پیامبر انجام می،دهد، ترك نخواهم کرد

ا برایش خواند و شرح داد، دست از ر ابوبکر حدیث رسول خدا فاطمه بعد از آن که
اش برداشت و این دلیل بر آن است که حق را قبول کرده و بـه سـخن پیـامبر     این خواسته

داشـت   یی که سیده فاطمـه بـا ابـوبکر    منازعه: یدگو می اذعان و اعتراف نمود، ابن قتیبه
: ننـد کـه ما  کـرد  مـی  خبر نداشت و گمـان  امري منکر نبود، چون از حدیث رسول خدا

او را در جریـان حـدیث پیـامبر     بـرد، وقتـی ابـوبکر    افرادي عادي از پـدرش ارث مـی  
 . و دیگر ادعاي میراث نکرد.  )3(گذاشت، دست برداشت

اند و جـاهلان از   غلو کرده و از حق منحرف شده اما برخی در موضوع میراث پیامبر
کی از اصول اختلاف بـین  ی  اعراض کردند و این موضوع را آنچه در روایات صحیح آمده 

انـد   ي اختلاف در باب خلافت دانسته ي مسئله صحابه و اهل بیت جلوه دادند وآن را ادامه
داشـتند،   اهل بیت ظلم و ستم روا می ابوبکر و عمر متهم کردند که به  و صحابه را به ویژه 

و بعـد از   چون به باور مخالفان این دو نفر بودند که خلافت را از اهل بیت غصب کردند
آن غصب اموال اهل بیت را بر آن افزودند، همان اموالی که خداوند براي اهل بیت فرض 

ي فدك و ندادن ارث فاطمه  کرده و حقوق مالی ایشان قرار داه بود. به باور روافض مسأله
غصـب کـرد،   هـا   آن ابوبکر خلافـت را بـه تعبیـر    از همان مسائلی است که بعد از این که  

این بدان دلیل بود که مردم به اهل بیت گـرایش پیـدا   : اند آن دست زدند و گفتهصحابه بر 
نکنند و این مال موجب نشود که مردم اطراف آنان جمع شـوند و او را از خلافـت خلـع    

 کنند.
ها  آن  د کهشو می تحقیق کند، متوجهها  آن هاي روافض را بررسی و در هر کس کتاب

 .6726/ :بخاري -1

 .2/169 :شذرات الذهب -2

 19/1 :تاویل مختلف الحدیث -3
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نبياء لانورث، ما تر�نا �ن معاشر الأ« :فرماید را که می در تلاشند تا حدیث رسول خدا

پی باطل جلوه دادن این حدیث هستند به  رین دلایل که در را رد کنند و مهمت .»صدقة
  :شرح زیر است

 اسـت، حلـّی   از خـودش سـاخته   این حدیث را ابـوبکر صـدیق   که  کنند می ادعا -1
هر چه ما به جـاي گـذاریم،   «: ودش ساخته بودابوبکر از خ  آن حدیثی که  فاطمه: یدگو می

آورده کـه تنهـا    در ایـن بـاره بـه روایتـی پنـاه      : یدگو می را قبول نکرد و نیز» است  صدقه
 .)1(است خودش روایت کرده 

ابوبکر و عمر فـدك را تصـرف کردنـد و بـراي توجیـه غصـب آن،       : یدگو می مجلسی

 .)2(را از خودشان ساختند »نورث... لا ءنبيا�ن معاشر الأ«: روایت دروغین پِلید
اند، صحیح نیست و بـه   ما معتقدیم آن روایتی که به پیامبر نسبت داده: یدگو می خمینی

 . مـا در پاسـخ ایـن ادعاهـا    )3(انـد  کن کردن خانواده و اهل بیت پیامبر سـاخته  هدف ریشه
ایـن   کرهایی واضح و کذب محض است، چرا که فقط ابوب همه تهمتها  : اینییمگو می

حدیث را روایت نکرده، بلکه علاوه بر ابوبکر، عمر، عثمـان، علـی، طلحـه، زبیـر، سـعد،      
، ابـوهریره و حذیفـه   عبدالرحمن بن عوف، عباس بن عبدالمطلب، همسران رسول خدا

 .)4(اند روایت کرده ما بن الیمان
و مسـتند،  این روایت از تمام افراد مذکور در کتابهـاي صـحیح   : یدگو می /ابن تیمیه

ابـوبکر بـه   : ثابت و مشهور است و علماي حدیث از آن آگاهند و این کـه فـردي بگویـد   
 .)5(یا دروغ عمدي او دارد تنهایی این حدیث را روایت کرده، دلالت بر نهایت نادانی 

 . اهل بيتالعقيدة فيبه نقل از  4/193 منهاج السنةي چاپ شده با  نسخه منهاج الكرامة -1

 .443/ :العقيده في اهل بيتبه نقل از  191/ :حق اليقين -2

 .العقيدة في اهل بيتبه نقل از  133-13 :كشف الاسرار -3

 .444/ :العقيدة في أهل بيت -4

 .4/199 :منهاج السنة -5
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ایـن پنـدار   «: یدگو می اند، این حدیث را روایت کرده ابن کثیر پس از ذکر نام کسانی که
، بـراي  کرد می این حدیث را روایت و حتیّ اگر تنها ابوبکر صدیق روافض باطل است

دکتـر سـلیمان    .)1(»از او اطاعت کنند تمام زمینیان واجب بود قبول نمایند و در این مسأله 

 »العقيـده في اهـل البيـت بـين الافـراط و التفـريط«: مؤلف کتـاب ارزشـمند   بن رجاء سحیمی

ه وجود دارد. کلینـی، صـفار و شـیخ مفیـد از امـام      این حقیقت در کتابهاي شیع: یدگو می
هـر کـس بـه    «: فرمود کنند که رسول خدا جعفر پنجمین امام معصوم شیعیان روایت می

یادگیري علم و دانش برود، خداوند راه رفتن به بهشت را برایش همـوار و    راهی به قصد
 ـ کند و علماء امانتدارانند و پرهیزگاران دژهـاي محکـم   آسان می گـان   و سـفارش شـده  د ان

فضیلت ماه در شب چهـارده   اند و فضیلت عالم بر عابد همانند (اوصیا) سرداران و سادات
گمان علماء وارثان پیامبرانند و پیامبران از خودشان درهم و دیناري  بر ستارگان است و بی

س علـم را از  اند، لذا هر ک ـ از پیامبران علم را به ارث بردهها  آن گذارند، لیکن ارث نمی به 
: کنـد  و در روایتـی دیگـر از پیـامبر نقـل مـی      .)2(»اسـت  اي کامل بـرده  پیامبران بگیرد بهره

گذارنـد، بلکـه    ارث نمـی  گمان علماء وارثان پیامبرانند و پیامبران درهم و دینـاري بـه    بی«
 .)3(»برند ارث می گذارند و علماء احادیثشان را به  احادیث و سخنانشان را به جا می 

آنچـه پیـامبران دیگـر    «: ي؟ فرمود گذار ارث می چه چیز به  !اي رسول االله :پرسیده شد
 ».اند گذاشته

 :فرماید ت دارد که میاند این حدیث با این آیه مخالف گمان کرده -2

ُ ٱ يوُصِيُ�مُ ﴿ وۡ  ِ�ٓ  �َّ
َ
كَرِ  دُِ�مۡۖ َ�ٰ أ  ٱ حَظِّ  لُ مِثۡ  لِ�َّ

ُ
 ].11[النساء:  ﴾نثيََۡ�ِ ۡ�

 ).5/250( :البداية والنهاية -1

 34-1/32: کلینی الكافي -2

بـه نقـل از    2/747 :کاشانی علم اليقينو  4/ :مفید الاختصاص، 11-10: صفار، بصائر درجات 34-1/32 :کافی -3

 .444/ :العقيدة في أهل البيت
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دهـد و بـر    درباره (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و مادرانتان) به شما فرمـان مـی  خداوند «
یـک   گرداند که (چون مردید و دخترانی و پسرانی از خود به جاي گذاشتید) بهره  شما واجب می

 .»مرد به اندازه بهره دو زن است

ء نکرده و این حکـم  اند که خداوند در باب میراث در این آیه پیامبر را استثنا ادعا کرده
 .  )1(است را مخصوص امت قرار نداده 

ولی حقیقت این است که خطاب این آیه شامل کسانی است که مورد هدف و قصداند 
، )2(هم از افراد مورد خطاب باشـد  اي نیست که لزوماً رسول االله و در این آیه هیچ نشانه

ت و نسبت به مؤمنان از خودشان با هیچ کس از افراد بشر قابل مقایسه نیس چون پیامبر
تر است، خداوند زکات و صدقات مستحبی را بـر او حـرام کـرده و بـه او      بهتر و شایسته

چیزهایی اختصاص داده که به کسی غیر از او اختصاص ندارد. از جمله چیزهایی کـه بـه   
 خداوند برند، این بدان دلیل است که ارث نمیها  آن این بود که کسی از او اختصاص داده  

شان وارد شود، حفظ کرده،  ي دنیاطلبی براي ورثه را از این شبهه که بر نبوتشان طعنهها  آن
وارد نخواهد شـد، همـان   ها  آن اما دیگر افراد بشر چون پیامبر نیستند، این ایراد و طعنه بر

 اي بـر  ما را از نوشتن و طبع شعر و شاعري حفظ کرده تا شـبهه  طور که خداوند پیامبر
 .)3(رسالت ایشان وارد نشود و غیر از ایشان کسی نیاز به این حفاظت و صیانت ندارد

تردیدي نیسـت کـه رسـول    «: یدگو می ي مذکور ابن کثیر در رد استدلال روافض با آیه
در میان پیامبران احکام مخصوص به خود دارد کـه دیگـر پیـامبران بـا او مشـارکت       االله

در حالی که - اند از دیگر انبیاء وارثانشان ارث برده گیریم که ندارند، اگر فرض را بر این ب
اند، بیانگر این  ابوبکر روایت کردهها  آن قطعاً آن چه صحابه و در رأس -هرگز چنین نبوده

 .4/194 :منهاج السنةچاپ شده با  منهاج الكرامة -1

 .445 :العقيدة في أهل البيت، 195-4/194 :منهاج السنة -2

 .445 :العقيدة في أهل البيت، 195-4/194 :منهاج السنة -3
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 و بدینصورت باطل بـودن اسـتدلال   .)1(اختصاص دارد ایشان این حکم فقط به   است که
 د.شو می در مخالفت با حدیث روشن و واضحها  آن

 نُ َ�ٰ سُلَيۡ  وَوَرثَِ ﴿ي:  ث با آیهاند که ندادن ارث و استدلال به این حدی گمان کرده -3
و به پندار آنان با  مخالف است، »سلیمان وارث (پدرش) داود شد«. ]16: [النمل ﴾دَ ۥدَاوُ 

 : فرماید آنچه خداوند از پیامبرش زکریا حکایت کرده، مخالف است که خداوند می

ۡ ٱ تُ خِفۡ  �ّ�ِ ﴿ ٰ ل ٓ  مِن ِ�َ مََ� ِ� مۡ ٱ وََ�نتَِ  ءيِوَرَا
َ
نكَ  مِن ِ�  َ�هَبۡ  �َ�قرِٗ  رَأ ُ  يرَِثُِ�  ٥ اوَ�ِّٗ  �َّ

 ]. 6-5[مریم:  ﴾٦ ارضَِيّٗ  رَبِّ  هُ عَلۡ جۡ ٱوَ  قُوبَۖ َ�عۡ  ءَالِ  مِنۡ  وََ�رثُِ 
و بایستگی به  (پروردگارا!) من از بستگانم بعد از خود بیمناکم (چرا که در ایشان شایستگی«

پس از فضل خویش  ،است بینم) و همسرم هم از اول نازا بوده دست گرفتن کار و بار دین را نمی
یعقوب (ثروت و قدرت) ارث ببـرد و او را   جانشینی به من ببخش. از من (دین و دانش) و از آل

 .»پروردگارا (در گفتار و کردار) مورد رضایت گردان

کند که اموال و آنچـه در مفهـوم    میراث عام است و اقتضاء میدر این آیات : اند و گفته
منظور فقط علـم اسـت و مـال را شـامل     : تواند بگوید مال است را شامل شود، کسی نمی

 .)2(شود نمی
رث علـم،  اانـواع مختلفـی دارد و در     اسم جنس اسـت کـه  » ارث«پاسخ این است که 

 :  فرماید د، خداوند متعال میشو می شامل نبوت و پادشاهی و انواع چیزهاي قابل انتقال را

وۡ  ُ�مَّ ﴿
َ
ِينَ ٱ بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ نَارَ�ۡ أ  ].32[فاطر:  ﴾عِبَادِناَ مِنۡ  نَاطَفَيۡ صۡ ٱ �َّ

هاي گذشته فرستادیم و) سپس کتاب (قرآن) را به بندگان  هاي پیشین را براي ملّت (ما کتاب«
 .»برگزیده خود (یعنی امت محمدي) عطاء کردیم

 :  ایدفرم و می

وَْ�ٰٓ ﴿
ُ
ٰ لۡ ٱ هُمُ  �كَِ أ ِينَ ٱ ١٠ رثِوُنَ َ� ونَ َ�ٰ  �يِهَا هُمۡ  سَ دَوۡ فرِۡ لۡ ٱ يرَِثوُنَ  �َّ  ].11-10[المؤمنون:  ﴾١١ ِ�ُ

 .446/: العقيدة في أهل البيت، 5/254 :لبداية والنهايةا -1

 .347/ :ها مانند الطرائف ابن اووس و دیگر کتاب العقيدة في أهل البيتبه نقل از  109/ :منهاج الكرامة -2
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آورندگان (بهشت) هستند. آنان بهشت بـرین را تملـّک    آنان مستحقّان (سعادت) و فراچنگ«
 .»کنند و جاودانه در آن خواهند ماند می

 وََ�رثُِ  يرَِثُِ� ﴿: ي آیه .]16: [النمل ﴾دَ ۥدَاوُ  نُ َ�ٰ سُليَۡ  وَوَرثَِ ﴿: ي ت آیهبنابراین در حقیق
بر جنس ارث دلالت دارد و هیچ دلالتی بر ارث مالی ندارد،  .]6[مریم:  ﴾قُوبَ َ�عۡ  ءَالِ  مِنۡ 

چون داود اولاد و فرزندان زیادي غیر از سلیمان داشت و طبعاً سلیمان تنها فردي نبود که 
د که منظور از ارث علم نبوت شو می رت خاص از او ارث ببرد، بنابراین مشخصبه صو
ست که خداوند به هایی ا است نه مال. این آیه براي مدح سلیمان و نعمتها  این و مانند

ارث بردن   ارثیه مال هیچ مدحی نیست، چرا که است و حصر ارث به   او اختصاص داده 

 ءَالِ  مِنۡ  وََ�رثُِ  يرَِثُِ� ﴿: ي م است و منظور از آیهمال از امور عادي مشترك بین مرد
ي مالی بجا نگذاشتند و حتیّ اگر  یعقوب هیچ ارثیه ي مالی نیست، چون آل ارثیه ﴾قُوبَ َ�عۡ 
 .)1(بردند نه تنها فرزند زکریا اش ارث می داشتند، فرزندان و دیگر ورثه می

ۡ ٱ تُ خِفۡ  �ّ�ِ ﴿: ي آیه  همانطور که ٰ ل ٓ  مِن ِ�َ مََ� هیچ دلالتی ندارد که ] 5[مریم:  ﴾ءيِوَرَا
منظور از ارث، ارث مالی باشد، چون زکریا بیم این نداشت که بعد از مرگش، مال و 
اموال او را بردارند چون مال چندانی نداشته، بلکه طبق روایت صحیح مسلم و بخاري از 

روزش را ذخیره  ي شبانه. او کسی نبود که بیش از رزق و روز)2(خورد دسترنج خود می
کند و از خداوند بخواهد که به او فرزند و اولاد بدهد تا مالش را از او به ارث ببرند، به 
این ترتیب این دو آیه بر آن دلالت دارد که منظور از ارث، نبوت و جانشینی نبوت 

 .)3(است
ارث  لی بـه  به همین دلیل کسـی از انبیـاء مـا   : نویسد ي مذکور می قرطبی در تفسیر آیه

 .224-4/222: منهاج السنة -1

 .2379ش/ :مسلم -2

 .448/ :ل البيتالعقيدة في أه، 5/253: البداية والنهاية، 4/225 :منهاج السنة -3
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برد و ذکریا از خداوند نخواسته بود که کسی را وارث مالش گرداند، چون کسی مـال   نمی
است. منظور  ترین دو قول در تفسیر این آیه برد و این صحیح ارث نمی و ثروت انبیاء را به 

زکریا این بوده که علم و نبوتش را به ارث ببرد نه مال و دارایی و دلیل این مدعا حـدیث  
از مـا بمانـد    ما پیـامبران ارثیـه نـداریم، هـر چـه     «: فرموده حیحی است که رسول االلهص

اسـت و قـول زکریـا     ﴾دَ ۥدَاوُ  نُ َ�ٰ سُـليَۡ  وَوَرثَِ ﴿: ي این حدیث تفسـیر آیـه   )1(»است صدقه
 :  کند السلام را که خداوند نقل می علیه

نكَ  مِن ِ�  َ�هَبۡ  ...﴿ ُ  ].6 -5[مریم:  ﴾...قُوبَ َ�عۡ  ءَالِ  مِنۡ  وََ�رثُِ  يرَِثُِ�  ٥ اوَ�ِّٗ  �َّ
کند،  تفسیر می، »یعقوب ارث ببرد پس برایم از جانب خود جانشینی ببخش که از من و آل«

کند، چرا که سلیمان از داود مالی که به  در حقیقت این حدیث عام بود و آیه را خاص می
  ث برد، بـه همـین صـورت   ار ارث نبرد، بلکه حکمت و علم او را به  جاي گذاشته بود به 

است نه مـال، علمـاء و صـاحبنظران جـز       ارث برده یعقوب علم و نبوت را به  یحیی از آل
 . )2(اند روافض در تفسیر قرآن همین را گفته

  اند، چرا کـه  شان مخالفت کرده است بدانیم که خود روافض هم با این استدلال شایسته 
اند که کسی جز او از رسـول   دانند و گمان کرده می میراث پیامبر را منحصر به فاطمهها  آن
داننـد،   را از ارث ایشان محروم مـی  برد و همسران و عصبه ي رسول االله ارث نمی االله
شـیخ صـدوق بـا     ،انـد  ي مورد استدلال خودشان مخالفت کـرده  این صوت با عموم آیه به 

 و علـی از رسـول االله  سوگند بـه خـدا، عبـاس    «: کند سندش از ابوجعفر باقر روایت می
برد و علی و کسانی دیگـر دسـت بـه     از او ارث نمی برند و هیچ کس جز فاطمه ارث نمی

. کلینـی، صـدوقی و طوسـی    )3(»دینش را ادا کنند از طرف او سلاح نبردند، مگر این که 
علمش را به ارث برد و  از رسول االله علی«: کنند با سندهایشان از امام باقر روایت می

 .1758ش / :مسلم -1
 .45-11/35 :تفسیر القرطبی -2

 .451/: العقيدة في أهل البيت، 191-4/190 :يحضر الفقيه من لا -3
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اند و گمـان کردنـد    اش محروم کرده حتیّ فاطمه را هم از ارثیهها  آن ،)1(»اش را اطمه ترکهف
زنـان از زمـین هـیچ ارثـی     «کلینی در اصول کافی بابی به نام  ،برند زنان از زمین ارث نمی

از ابـوجعفر صـادق   : اسـت، از جملـه    نوشته و تحت آن روایاتی که ذکـر کـرده  » برند نمی
 .)2(برند زنان از زمین و چیزهاي غیر منقول هیچ ارثی نمی: تروایت است که گف

ي  از امام صادق سؤال کـردم دربـاره   که : کند شیخ صدوق با سندش تا میسر روایت می
. بـا ایـن روایـات    )3(از زمین و اشیاء غیرمنقول میراثی ندارنـد : حق زنان از میراث؟ فرمود

 .»نبياء لا نـورث�ن معاشر الأ« :حدیث د که سیده فاطمه بدون استدلال ازشو می روشن
از چیـزي غیرمنقـول و    آمده   آنطور که در روایات شیعه -اند، اگر که زن  حق ارثیه نداشته
آن  -یند فاطمه حق داشـته درخواسـت کنـد فـدك را     گو می برد، چگونه زمین میراث نمی

  زمـین بـوده  او واگـذار کننـد و ایـن در حـالی اسـت کـه فـدك         بـه   -یند گو می طور که
همچنین دلیل است بر جهـل و   ها، آن گویی این دلیلی است بر دروغ و تناقض. )4(است!!؟

 .)5(نادانی
از فاطمه جهت اثبات مدعا درخواست شاهد  ابوبکر اما ادعاي رافضه مبنی بر اینکه 

قبول ایمن را به عنوان شاهد آورد، اما ابوبکر شهادت آن دو را  و ام کرد و گویا او علی
فاطمـه  : ینـد گو مـی  این که برخی«: یدگو می نکرد، دروغی آشکار است، حماد بن اسحاق

آن را بـه او داده و علـی نیـز     یادآور شـد کـه پیـامبر     آمد و فدك را درخواست نمود و 
با استدلال به این که علی شوهر او است، شهادت علی را قبـول   گواهی داد، اما ابوبکر

 .451/ :العقيدة في أهل البيت، 7/137 :الكافي -1

 .7/137 :الكافي -2

 .89/ :الشيعة وأهل البيت -3

 منبع سابق. -4

 .452ص :العقيدة فی اهل البيت -5
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چ اصلی ندارد و از هیچ روایت صحیحی ثابت نشده که فاطمـه چنـین   نکرده، این ادعا هی
 .)1(اي ست که هیچ ثبوتی ندارد ادعایی کرده باشد، در حقیقت این مسأله خودساخته

این که : یدگو می برد، ابن تیمیه ارث نمی به دلالت سنتّ و اجماع کسی از پیامبر -4
یـک از    جماع صحابه ثابت اسـت و هـر  برد با احادیث صحیح و ا کسی از پیامبر ارث نمی

این با آیه، که عام است، تعارض دارد و اگـر  : توان گفت این دو دلیل قطعی است، لذا نمی
د، حتیّ اگر عام بـودن  شو می عمومیت آیه را بپذیریم، باز هم حکم آن با این دو تخصیص

را نـدارد، چـون    آیه را دلیل به حساب آوریم، ظنی است که قابلیت تعارض با دلیل قطعی
این روایت را اشخاص   تواند با امر قطعی معارض باشد و این بدان دلیل است که ظن نمی

انـد و کسـی از صـحابه ایـن      زیادي از صحابه در اوقات و مجالس مختلف روایـت کـرده  
اند، آري، به همین دلیل کسی  آن را پذیرفته و تأیید کرده روایت را انکار نکرده، بلکه همه 

اند و به طور عام هیچ کس از وارثان بـر   در خواست میراث نکرده مسران رسول اهللاز ه
را بـه   درخواست میراث اصرار نورزیدند، هر کس ادعاي ارثیه کرد، وقتی حدیث پیامبر

کشید و ایـن مسـأله بـه همـین حالـت، در تمـام دوران        ند، از ادعایش دست میگفت می او 
یافت و علی در دوران خلافت خودش هیچ تغییـري در   خلافت خلفاي راشدین استمرار 
را که هنـوز وجـود داشـت، ماننـد بـاغ فـدك        ي پیامبر این باره به وجود نیاورد و ترکه

 .  )2(تقسیم نکرد
النورین به دست گرفت و فدك و دیگـر   علی خلافت را بعد از ذي: یدگو می ابن تیمیه

هـیچ چیـز بـه فرزنـدان فاطمـه،      هـا   آن ي پیامبر تحت حکم او واقع شـد و از  اموال ترکه
ظلم و ستم بـود، علـی در آن   ها  این و فرزند عباس نداد، اگر ندادن همسران رسول االله

ست این ظلم را دفع کند، چرا نکرد؟ حتیّ از جنگ با معاویـه و سـپاه شـام    توان می شرایط
این است که بـا   ه نکرد؟؟؟ مگر ن تر بود، چرا براي عملی کردن آن هیچ اقدامی برایش آسان

 .238- 4/236 :منهاج السنة -1

 .4/220 :منهاج السنة -2
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ترین هدیـه   معاویه جنگید، در حالی که در جنگ با او آن شر بزرگ به پا شد و به آنان کم
بـرایش   -کنند ادعا می آن طور که -و بخشش مالی نداد، اما برگرداندن حق فرزندان فاطمه 

 .تر بود، چرا این کار را نکرد؟! کاري بسیار آسان
بـرد و آن چـه بـه     راشدین کسی از پیـامبران ارث نمـی  اجماع خلفاي  به این ترتیب به 

 است.   گذارند، صدقه جاي می
کنندگانش در ایـن   اجماع با مناظره یا همان عباس سفاح با استدلال به  ي عباسی  خلیفه

از سفاح : نویسد ابن جوزي در کتاب (تلبیس ابلیس) می ، همانگونه که کرد می مورد استناد
مـن از  : سخنرانی بود که مردي از آل علی برخواست و گفتروایت است روزي در حال 

انـد،   اي امیر مؤمنان مرا علیه کسانی که به من ستم کرده: فرزندان علی هستم، سپس گفت
مـن از خانـدان علـی    : اسـت؟ آن مـرد گفـت    چه کسی به تو ظلم کرده: یاري کن، پرسید 

این ظلـم بـه   : سفاح گوید ،کردابوبکر با ندادن فدك به فاطمه ظلم   هستم، همان کسی که
 ابوبکر از دنیا رفت؟  شما ادامه داشت تا آن که

عمـر، سـفاح   : بعد از او چه کسی به ستم بر شما ادامـه داد؟ گفـت  : آري! گفت: گفت
آري. پرسـید بعـد از او   : و عمر تا پایان عمر به ستم کردن به شما ادامه داد؟ گفـت : گفت

و تا آخر عمرش بر ستم بـه شـما   : عثمان، گفت: گفتچه کسی به ستم بر شما ادامه داد؟ 
آن : یدگو می بعد از او چه کسی به شما ستم کرد؟ راوي: آري، باز پرسید: ادامه داد؟ گفت

علی هم تا پایان عمر بر مـا سـتم کـرد، لـذا     : تواند بگوید مرد سؤال کننده متوجه شد نمی
 .)1(یدا نموده و فرار کند!؟که جایی پ کرد می این طرف و آنطرف نگاه پریشان به 

بودند،  می هم به جاي ابوبکرها  آن اگر اند که  تصریح کرده برخی از فرزندان علی
اسـت.   درسـت بـوده    اجتهاد ابـوبکر  اند که  دادند و تایید کرده همان حکم ابوبکر را می

ی بن کند که زید بن علی بن حسین بن عل بیهقی با سندش از فضیل بن مرزوق روایت می

 .135/ :تلبیس ابلیس -1
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ي فدك همان حکـم ابـوبکر را    بودم درباره اگر من هم به جاي ابوبکر: ابو طالب گفت
 .)1(دادم می

انـد و   اهل بیت از علی گرفته تا کسانی که بعـد از او آمـده    ابوالعباس قرطبی آورده که
است، اتفاق نظر  بوده ها  آن در اختیار فرزندان عباس که بعدها صدقات مربوط به پیامبر

است و آنهایی هـم کـه صـدقات مربـوط بـه        صدقه بوده ي رسول االله اند که ترکه اشتهد
در اختیارشان بوده، عقیده نداشتند که حق تصرف دارند، بلکه معتقـد بودنـد    رسول االله

 فقط باید آن را در راه خدا انفاق کنند و بس.
چـه در دوران  خلافت را به دست گرفت در هیچ چیز از آن وقتی علی: قرطبی گوید

گرفت تغییـري نـداد و اقـدام بـه تصـرف       صورت می بخلافت ابوبکر، عمر و عثمان
را در هـا   آن را بین ورثه تقسیم نکرد، فقـط درآمـد  ها  آن ي پیامبر نکرد و هیچ چیز از ترکه

، بعد از او به دست حسن بن علی کرد می ، تقسیمشد می میان همان افرادي که قبلاً تقسیم
و بعد از او به دسـت علـی بـن حسـین و بعـد از او بـه        بحسین بن علی و بعد از او

دست حسین بن حسن و بعد از او به دست زید بن حسین و بعد از به دست عبـداالله بـن   
 حسین بود.

را فرزنـدان عبـاس بـه دسـت     ها  آن سپس طبق روایت برقانی در صحیحش سرپرستی
 ي و از دیدگاه شیعه مورد اعتمـاد و ائمـه  گرفتند، تمام افراد مذکور بزرگان اهل بیت بوده 

یک از افراد فوق روایت نشده که فدك و دیگر مـوارد ماننـد آن را     هستند و از هیچها  آن
بـود،   ینـد حـق مـی   گو می ارث برده باشد، اگر آنچهها  آن یا کسی از تصرف کرده باشند و 

را هـا   آن تسـلط پیـدا کـرد،   هـا   آن یکی از افراد اهل بیت بعد از آنکـه بـر    یا  قطعاً علی
 است. ، در حالی که چنین نبوده و نشده )2(گرفت و در اختیار می کرد می تصرف

 .5/253:البداية والنهاية، 1/200 :تاريخ المدينة ابن شيبه -1

 .3/564 :، قرطبیالـمفهم -2
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اند و در  برخی در این موضوع با جهالت و نادانی سخنها گفته: یدگو می ابن کثیر
چیزي که علم نداشتند خودشان را به تکلف انداختند، از روي جهل و نادانی دروغ گفتند 

مربوط ها  آن اي دخالت کردند که به وانستند آن را درست بفهمند، در مسئلهو چون نت
فهمیدند قطعاً فضیلت و مقام  بایست، درست می . اگر مسائل را آنطور که می)1(شد نمی

پذیرفتند، همان چیزي که بر تمام افراد  ند و عذرش را میکرد می را درك ابوبکر صدیق
به متشابه تمسک جستند و امور معلوم نزد ها  آن مسلمان پذیرش آن واجب است، لیکن

را ترك  -بودندها  آن از صحابه و تابعین گرفته تا علماي معتبري که بعد از- ي اسلام ائمه
 .)3( .)2(کردند

 .5/253: البداية والنهاية -1

 .5/251: البداية والنهاية -2

و شخصیت و عصر او، تـألیف: دکتـر علـی محمـد محمـد       ی طالببه نقل از: سیره أمیرالمؤمنین علی بن أب -3
 .صلابی

 

                                           



 
 

 از زنان کامل و سید زنان بهشت است لفاطمه

ایشان سید و   که داد  مژده  فاطمه  به پیامبر  که  آمده ]3/235: فتاوی اللجنة الدائمـة[در 

 باشند. بزرگ زنان بهشت می
ي  درجه  .. از میان مردها افراد زیادي به: . آمده ]7/402: فتاوي و مقالات ابن باز[و در 

زیرا در روایت  ،تر است تر و فاضل کاملها  آن ي از همه اند، اما محمد کمال دست یافته

 النِّسَاءِ  مِنَ  يَْ�مُلْ  وَلمَْ  كَثِ�ٌ  الرِّجَالِ  مِنَ  كَمُلَ «: فرمودند  که  نقل شده صحیحی از پیامبر

 
َّ
ةُ  وَآسِيَةُ  عِمْرَانَ  اْ�نَةُ  مَرَْ�مُ  إلاِ

َ
�دِ  كَفَضْلِ  النِّسَاءِ  عَلىَ  عَا�شَِةَ  وَفَضْلُ  فرِعَْوْنَ  امْرَأ ِ

 سَائرِِ  عَلىَ  الثرَّ
عَامِ   .»الطَّ

  زنان جز مریم دختر عمـران و آسـیه   اند، اما از میان ي کمال رسیده درجه  مردهاي زیادي به«
  است، و فضل و برتري عایشـه   دست نیافته  آن درجه  دختر مزاحم (همسر فرعون) زن دیگري به

 .»گوشت بر سایر غذاها است بر سایر زنان مانند فضل و برتري آب

دختر خویلد ك مادر   خدیجه: فرمودند پیامبر  که  ثبوت رسیده  و در روایاتی دیگر به
 دختـر پیـامبر    فاطمه  همین سان راجع به  باشد و به جزو زنان کامل می فرزندان پیامبر

باشند، پس اینان (پـنج زن   ایشان سید زنان اهل بهشت می: فرمودند  که  ثبوت رسیده  نیز به
 اند. ي کمال دست یافته درجه  در میان سایر زنان به  ) زنانی هستند که ذکر شده
روان امام محمد بن عبدالوهاب بدان ایمان دارند و دانشمندان پی  اي که عقیده
جزو زنان  ،ي زهرا فاطمه: نمایند عبارت است از اینکه ي ایشان بدان تصریح می فرهیخته

 .)1(باشد کامل و سید زنان بهشت می

الإمام محمد کتاب:  هاجمعین از منظر محمد بن عبدالوهاب و دعوتگران اهل نجد (ترجم اهل بیتاز کتاب:  -1

 )، به قلم: خالد بن أحمد الزهرانـی، بـازنگري از:  بن عبدالوهاب وأئمة الدعوة النجدية وموقفهم من آل البيت
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 ، شهادت یا وفات؟ لفاطمه زهرا

ن حکومـت ایـران   از کارشناسان و محققـا اي  عده شمسى بود که 1371در حدود سال 
سال تحقیـق   1400مستقر در مجلس شوراي اسلامی که جزو نمایندگان هم بودند پس از 

و بررسی ناگهان به راز مهمی پی بردند و آن اینکه حضرت فاطمه دختر رسول خدا فوت 
ننموده بلکه شهید شده است اینجا بود که آن نمایندگان مجلس اعلام کردند از ایـن پـس   

ي وفات بنویسند شـهادت، و ایـن روز را تعطیـل اعـلام نمودنـد و بـدین       در تقویمها بجا
صورت بزرگترین ضربت را بر وحدت اسلامی وارد نموده و شکافی عمیق ایجاد نمودند، 

هـا   آن شمسى را بررسى کنید خواهید یافت که در 1371هاى  و اگر تقویمهاى قبل از سال
 .بجاى شهادت فاطمه، وفات فاطمه نوشته شده است

بزرگترین افترا و دروغ تاریخ است و هرگز چنـین   لبنابراین مسئله شهادت فاطمه
 چیزي صحت ندارد.

که اسد االله (شیر خدا) و فاتح  جالب اینجاست که چطور ممکن است حضرت علی
خیبر بحساب میاید، و کسیکه موظف بود از همه مظلومان دفاع کند نتوانست از خـودش  

آیـد و   مـی  اموس (همسر) خط قرمز هـر شخصـی بـه حسـاب    و ناموسش دفاع کند؟ و ن
 بیعرضه ترین آدمها جاییکه زن و بچه خود را در خطر ببیننـد از فـدا نمـودن خـود دریـغ     

دفـاع ننمـود؟ در    نمایند، پس چرا حضرت علی از همسر خودش و از دختر پیامبر نمی
کننـد   می ن خود دفاعحالیکه پست ترین و نامردترین آدمهاي کره زمین از همسر و فرزندا

گوینـد   نمـی  نمایند. این را در اصطلاح مـا مظلومیـت   نمی و اگر نتوانند از جان خود دریغ
 نامند. می بلکه بی غیرتی و نامردي

چـون  انـد   را اسد االله الغالب (شیر پیروزمند خدا) لقب داده اهل سنت حضرت علی
متاسفانه با قبول کـردن   حضرت علی در هیچ جا مغلوب کسی دیگر نشد، ولى اهل تشیع
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کـه شایسـته چنـین شـخص     انـد   شهادت فاطمه در واقع حضرت علـى را نـامرد دانسـته   
بزرگوارى نیست، و در صورت پذیرفتن این مطلب دروغ، حضـرت علـی چـه مردانگـی     

 داشت؟
و در صورت صحت این مطلب دروغ، آنان که چنین کردند ظالم بودند و طبق آیه 

  ﴿: یدگو می کریمه که          ﴾  :به ظالمان « .]113[هود

حضرت علی با چه مجوزي دست در دست آنان  .»افتید نزدیک نشوید که در آتش می
نمود طوریکه  می خواند و در همه موارد کمکشان می گذاشته بود و پشت سرشان نماز

 اور خود قرار داده بود؟حضرت على را مش حضرت عمر
دخترش ام کلثوم (دختر فاطمه) را به عقـد حضـرت عمـر در     و چرا حضرت علی

آوردند؟ آن دختر چطوري پذیرفت که با قاتل مادرش همبستر شود؟ حسن و حسین کجا 
 بودند؟ چرا هیچ اعتراضی ننمودند؟

م او خلاصه قول اینست که حادثه شهادت فاطمه که سـببش لگـد زدن عمـر بـه شـک     
دانند و سبب سقط جنین فاطمه میدانند، یکـى از بزرگتـرین افتـراءات تـاریخ اسـت و       می

را  قبول کند در واقع حضرت علـى آن را  نباید چنین خرافاتى را قبول کرد، و هر کسى
داننـد حضـرت    داند، ولى اهل سنت که این حادثه را افتراء مـی  دیوث و نامرد و ترسو می

دانند که هرگـز ممکـن نبـود در دفـاع از      رد حق و شجاع و دلیر میرا اسد االله و م على
 .اهل حق دریغ کند چه برسد به دفاع از ناموس خود؟!

 لی يوم الدينإوصلی االله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه 
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به نتائجی دست یافته که اختلافات شـیعه  پژوهشگر ودانشمند شیعه عراقی : سنی نیوز
 برد!. ی را براي همیشه از بین میو سن

به نتائجی دسـت یافتـه   : سرشناس شیعه عراق گفته است یکی از پژوهشگران بزرگ و
کند که این اختلافات هیچ  می که اختلافات تاریخی شیعه با اهل سنت را کنار زده و ثابت

 ریشه و اساسی ندارد.
کـه همـه ایـن    انـد   هاي عمیق بدین نتیجه رسـیده  بررسی ها پژوهش و لایشان طی سا

 اختلافات ریشه در مسائل سیاسی داشته و هیچ ربطی به قضایاي عقیدتی و دینی ندارند.
علمیه عراق و کویت و ایـران و رئـیس   هاي  احمد الکاتب استاد سرشناس سابق حوزه

هاي ایشان پرده  تأکید داشت که بررسیانجمن گفتگوي تمدنها در لندن بر این نقطه بسیار 
ي فرضیه امام غائب برکشیده، و ثابت کرده که امام زمان هرگز بدنیا نیامده است.  از شایعه

که اساس فکـري شـیعه دوازده    »امامت الهی«و همچنین بدین نتیجه دست یافته که نظریه 
ایعه ضربه زدن عمر بـن  ندارد. وثابت کرده که ش  امامی بر آن بنا شده هیچ ریشه و اساسی

در هنگام گـرفتن بیعـت بـراي     -فاطمه الزهراء- الخطاب به دخت حضرت پیامبر اکرم
اي است ساخته و پرداخته برخی از سـود جویـان و هـیچ اسـاس و مـدرك       ابوبکر افسانه

 تاریخی بهمراه ندارد.

نتائج دقیق  داشتند خاطر نشان ساختند که این »نت - ةالعربي«ایشان در گفتگویی که با 

ي همه اختلافات جوهري و اساسی بین شـیعه و   ند عملا ریشهتوا می و علمی در حقیقت
هـاي   نـد سـد راه محکمـی باشـد جلـوي همـه کوشـش       توا می اهل سنت را بخشکاند. و

دشمنان قسم خورده اسلام که سعی دارند همواره تخم فتنه و فساد ي  مغرضانه و دشمنانه
زرگ اسلامی بپاشند. بخصوص که زمینه سیاسی کنـونی در عـراق   بي  را بین این دو طائفه
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و کویت و لبنان و ایران و پاکستان نشانگر اینست که شیعه و اهـل سـنت عمـلا بـر روي     
 انـد.  سـال بـا هـم اخـتلاف نظـر داشـتند بـه اتفـاق رسـیده          1400مواردي کـه در طـول   

 :  تر ساختند که ایشان سخن خود را بدینصورت روشن
سی بین این دو مذهب در واقع بر روي قضیه امامت بوده است. و اکنـون  اختلاف سیا

خورد. شیعیان امروزه قضیه غیبت امام دوازدهـم را   نمی تقریبا اثري از این اختلاف بچشم
پشت سر نهاده دیگر منتظر ایشان نیستند تا از سرداب برآید و زمام امور حکومت اسلامی 

هـاي   میت و از سـلاله علـوي بـودن را از ویژگـی    را بدست بگیرد. وهمچنین دیگر معصو
 آورند. نمی به حساب  -آنطوري که در نظریه امامت است-فرمانروا و حاکم 

این پژوهشگر و دانشمند عراقی که احمد الکاتب نام دارد و در یـک خـانواده مـذهبی    
هـا و   نتائج این پـژوهش  ،شیعه دوازده امامی پرورش یافته در ادامه سخنان خود گفتند که

تحقیقات علمی خودشان را در کتابهایی به رشته تحریر در آورده به مراجع بـزرگ شـیعه   
تقدیم داشته تا مورد بحث و بررسی قرار دهنـد، ودر جـواب مراجـع سرشـناس مـذهب      

پایه و اسـاس در مـورد امـام     هاي بی فلسفی و خیالاتی و نظریه شیعه جز با ادله و براهین
 العسکري تحقیقـات ایشـان را رد نکردنـد. و وقتـی مؤلـف از     دوازدهم محمد بن الحسن 

 …ادله و براهین ومدارك تاریخی و علمی خواستند جوابی نداشتند که به او بدهند!ها  آن
هاي علمی و همه مراجع شیعه بخوبی آگاهند  ایشان خاطر نشان ساختند که همه حوزه

همه بر ها  آن کند، و ن را تأیید نمیهایشا گونه ادله و براهین تاریخی و علمی نظریه که هیچ
این اعتقادند که در اینگونه امور اجتهاد واجب بوده تقلیـد قطعـا حـرام اسـت، و در بـین      

 تقلید در مسأله تقلید حرام است!.: یدگو می ایشان فتوایی است مشهور که
ر با علمـاء سرشـنان آن دیـا    »قم«آقاي احمد الکاتب به نتائج یکی از گفتگوهایشان در 

توصـیف   »هـاي تـاریخی   پـژوهش «یکی از علماء بررسیهاي ایشان را به  ،اشاره داشت که
اگر واقعا در پی رد هستید بایـد بـا بحـث و کنکـاوش در     «: نموده بود، اشاره کرد و گفت

تاریخ باشد. اما واقعیت اینست که این نظریه هیچ مدرك تاریخی و اساس واقعی ندارد. و 
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مام غائب یک مشت اعتبارات فلسـفی و چنـد نظریـه و تصـورات     تنها دلیل ما بر وجود ا
 ...!»خیالی است

در گفتگویی کـه   »محمد حسین فضل االله«و در رد بر اینکه مرجع شیعی بزرگ معاصر 
سعودي منتشر شده او را غیر متخصص معرفی نمـوده.   »عکاظ«اخیرا بر صفحات روزنامه 

افتراضـی کـه سـر و تـه آن مشـخص       متخصص نبودن کلمه ایست«: احمد الکاتب گفتند
کند و پس از بحـث و   نیست. و در حقیقت متخصص آن است که موضوع را کنکاوش می

دارد، و همه را به آنچه بـدان دسـت    می ها و نتائج خود را تقدیم هاي طولانی دلیل بررسی
 .»سازد می یافته قانع

ر ایـن زمینـه نیسـت،    هاي علمیه هیچ متخصصی د در حوزه«: ایشان در ادامه گفتند که
چرا که در حوزه چیزي بنام بحث و بررسی در تاریخ و یا در أصول مذهب شیعه وجـود  

 .»یند که در این زمینه تقلید جائز نیست!گو می ندارد. و همه علماء

 امامت الهی و مهدي منتظر: 

نـد  توا مـی  احمد الکاتب روي این نقطه که امامت و مهدي منتظر از نکاتی هسـتند کـه  
ورد بحث و بررسی قرار گیرد تأکید داشـته، در اشـاره گفـت کـه آقـاي آیـت االله علـی        م

 که هیچکدام از این دو مورد از اصول شیعه نیست.اند  سیستانی نیز بر این عقیده
ایشان گفتند که در مورد وجود زنده امام دوازدهم و اینکه ایشان ظهور خواهند کرد تا 

اي  فساد رهانیده حکومت اسلامی تشکیل دهند، مفکـوره ها و منجلاب  مردم را از بدبختی
سالها بحث و بررسی کرده و بدین نتیجه دست  دهد می که اساس عقیده امامت را تشکیل

 یازیده که همه این قصه ساختگی است و هیچ پایه و اساسی ندارد.
رم و کتابهاي اولیه شیعه در قرنهاي سوم و چهـا : ایشان در ادامه عرائض خود گفتند که

پنجم هجري بر این اتفاق است که مفکوره امام زمان افتراضی و خیـالاتی اسـت، و هـیچ    
 ـ«دلیل و برهـانی بـر ولادت او نیسـت. همـه آقایـان        و دیگـران  »العمـانی «و  »مرتضیـال
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کنـیم. و هـیچ دلیـل و     هاي عقلی وجود این انسان را فـرض مـی   ما با دلیل«: یند کهگو می
 .»ستی بر وجود او نداریمبرهان تاریخی و علمی در

فرضیه امامت الهی که بـر  : دانشمند برجسته شیعه معاصر آقاي احمد الکاتب گفتند که
پایه عصمت و غیبت او بنا نهاده شده، نظریه سیاسی اهل بیت نیست، این تئـوري سـاخته   

 و پرداخته متکلمین بوده و به اهل بیت بزور و بهتان نسبت داده شده است.
ي  در ردهانـد   نقطه نیز اشاره کردند که نتائجی که ایشان بدان دسـت یافتـه  ایشان بدین 

هاي سیاسی و مثبت بسیاري است که در حـال حاضـر در دنیـاي شـیعه بـه       دوم پیشرفت
گیرد. شیعه معاصر دمکراسی را اختیار نموده و ولایـت فقیـه در    می وجود آمده است قرار

و دمکراسی پیوندي نوین ایجاد کند تا در سـایه  اي بین شوري  ایران سعی دارد که به گونه
ملت اختیار شود نه اینکه امام از سوي خدا بر منصب قـدرت حائـل آیـد! یـا      »امامت«آن 

هاي انتخاب او قـرار گیـرد. و    اینکه عصمت و یا از نوادهگان حضرت علی بودن از شرط
 .بدینصورت دروازه امامت به روي همه باز است

 به فاطمه زهراء:  شایعه ضربه زدن عمر

 : اشـاره داشـته روشـن سـاختند کـه     انـد   ایشان به یکی از نتائجی که بدان دست یافتـه 
فاطمه زهراء، و سقط شدن جنین ایشـان در   شایعه شکستن عمر سینه دختر رسول اکرم

هیچ دلیـل و   هنگام بیعت گرفتن براي خلافت ابوبکر الصدیق پس از وفات رسول خدا
 قعی ندارد.مدرك تاریخی و وا

اي است که در قرن دوم ساخته و پرداخته شد وبا مرور زمان کـم   این افسانه«: گفتند و
 کم شاخ و برگ گرفت، تا اینکه یک کلاغ چهل کلاغ شد. و برخی از قصه پردازان سـنی 

تکرار کردند، وهیچ اثري از آن در کتابهاي مؤرخان و محققان اهل سـنت نیسـت. و   آن را 
گرفتـه  آن را  برخی از دروغ پردازان شیعه در قرن چهارم و پنجم هجريبا گذشت زمان، 

 ».اي وخرافی کنونی به بازار آمد شاخ و برگ دادند، تا بدینصورت افسانه
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کـه   »امامـت الهـی  «و در حقیقت این دسیسه و نیرنگی بود براي نجـات دادن تئـوري   
پـدر زن  -کر صـدیق  هـاي پیشـین خـود ابـوب     بیعت حضرت امام علی با هر یک از خلیفه

داماد پیامبر -عثمان ذي النورین  و -پدر زن دیگر رسول اکرم-وعمر فاروق  -رسول اکرم
داشـت هرگـز    مـی  کند. چرا که اگر چنانچه این فرضیه حقیقت از ریشه بر میآن را  -اکرم

 بیعت کند.ها  آن توانست با نمی حضرت علی
شـیر  - ن بیعت با زور از امام علیآنها با این قصه ساختگی خواستند بگویند که ای

 .ستن سینه فاطمه زهراء گرفته شد!و شکاش  پس از حمله به خانواده -خدا و فاتح خیبر!
هـاي عمـده و    از این قصه ساختگی هیچ اثـري در کتـاب  «: آقاي کاتب در ادامه گفتند

هـیچ   »یالكـاف«یابی. بطور مثال، آقـاي کلینـی در کتـابش     نمی اساسی و قابل اعتماد شیعه

را کـه ادعـاء سـوزاندن    - »سلیم بن قیس الهلالی«یادي از آن ننموده، در حالیکه او کتاب 
، را بخـوبی  -دشو می عمر در خانه فاطمه و زدن ایشان و اسقاط جنینش به آن نسبت داده

 مطالعه کرده و در دسترش بوده است.
گی در سـطح بسـیار   ایشان بدین نقطه نیز اشاره داشتند که روابط اجتمـاعی و خـانواد  

و خلیفه دوم حضرت عمر بن الخطاب بـوده   عالی و خوبی که بین حضرت امام علی
خود نشانگر دروغ بودن این افسانه است. ایـن روابـط تـا جـایی محترمانـه و دوسـتانه و       
نزدیک بود که حضرت امام علی با کمال خوشحالی جگر گوشه و دختر نازنینش از دامن 

نام داشت را به عقد ازدواج خلیفه دوم  »ام کلثوم«طمه الزهراء) که (فا دختر رسول اکرم
 حضرت عمر بن الخطاب در آوردند.

خـداي   د کـه آن صـحابی و یـار بزرگـوار پیـامبر اکـرم      رو مـی  بعد از این آیا تصور
ي رسول خدا و مادر خانمشان را چنین مورد ضرب و شـتم قسـرار    ناخواسته جگر گوشه

 .دهند؟!
 .قبول کند!آن را  تواند اي است که هیچ عاقلی نمی این افسانه

و ایشان بر این نقطه نیز تأکید داشتند که شیخ مفید که از بارزترین دانشمندان و علماء 
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را دروغ و موضوع و ساختگی دانسته و گفته که در این کتاب  »الهلالـی«شیعه است کتاب 

یچ ارزش علمی و تاریخی ندارد. و تحریفات بسیاري روي داده، غیر قابل اعتماد بوده و ه
 این سخن همه محققان و پژوهشگران شیعه است.

 جناح راست شیعه صفوي: 

ي دکتر علی شـریعتی   و یا بگفته »جناح راست«ایشان علمبرداران این قصه خرافاتی را 
بازتابی منفی در جامعه دارند. و با دید منفـی  ها  این نامید، و اضافه کرد که »شیعه صفوي«
نگرند. و بدینوسیله رهبریت دوگانگی جامعه اسـلامی و   تارشان به عمر بن الخطاب می و

 ور ساختن آتش دشمنی بین شیعه و اهل سنت را در دست دارند. شعله
این دشمنی ساختگی و خیالاتی که در حقیقت ما امروزه بدان هیچ نیازي نداریم و بـر  

زمند وحدت و همبسـتگی و برانـدازي   عکس جهان اسلام امروز بیش از هر روز دیگر نیا
 هاست. این سدهاي راه و کنار زدن این خرافات و اسطوره

) در شهر کـربلاي عـراق   ورشیديخ 1332میلادي (1953آقاي احمد الکاتب در سال 
سـاخت تـا    ید که مادرش او را آمـاده مـی  گو می چشم بجهان گشود. و در مورد زندگیش
یاران راسـتگو و مخلـص    313منتظر، و یکی از  سربازي جان بکف باشد در لشکر مهدي
 ایشان که شرط ظهورشان هستند، باشد.

قبل از دست یافتن به این  ،بصراحت گفتند که »نت  -العربیه «ایشان در گفتگویشان با 
سـال داشـتم کـه وارد     14تنهـا  : نتائج دقیق و علمیشان در این قضیه بسیار تعصب داشتند

سال فقه را تدریس کردم. و قبل از رسـیدن بـه ایـن نتـائج      25حوزه علمیه شدم. بیش از 
 ده منهـاي یـک  -کتاب تـألیف کـردم کـه بـارزترین آن کتـاب       15علمی و دقیق بیش از 

اگر ما فرضـیه امامـت را از دیـن بـر      ،ام بگویم است که در آن سعی کرده -صفر!: دشو می
پس از آن  منتشر ساختم ورا آن  م1974داریم چیزي از دین باقی نخواهد ماند! و در سال 

بارها بچاپ رسید. و من پایه گذار حرکت شیعه امـامی در سـودان هسـتم. و در راسـتاي     
دعوت و تبلیغ بسوي فکر شیعه امامی سالهاي متمادي از زندگیم را صرف نمودم. و اخیرا 
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ام که  به یاري خداوند متعال و با توفیق بدو به این نتائج حساس و دقیق علمی دست یافته
بیـنم در راسـتاي    راهـی مـی   شـاه آن را  برنامه زندگی و دیدگاهم را به کلـی تغییـر داده، و  

وحدت و همبستگی اسلامی و فروپاشی بدعتها و خرافات و کشـیدن گلـیم از زیـر پـاي     
 دلالان و تاجران دین!.

 
 فراج اسماعیل -دبی 

 



 
 

رد حدیث جوینی در مورد کشته شدن حضرت فاطمه به دست 
 مرحضرت ع

 محمد باقر سجودي: نویسنده

 شبهه شیعه

 )سلام االله علیهـا (هاى وارده بر حضرت زهرا  هاى شیعیان براى اثبات مصیبت یکى از دلیل
و شهادت آن بانوى گرامی، روایتى است که، صدر الدین، ابوالمجـامع جـوینى در کتـاب    

نشسته بود،  پیامبر روزى: نویسد معتبر فرائد السمطین آورده است. وى در این کتاب مى
وارد شد، دیدگان پیامبر که بر حسن افتـاد، اشـک آلـود شـد، سـپس       إحسن بن علی

حسین بن علی بر آن حضرت وارد شد، مجدداً پیامبر گریسـت. در پـى آن دو، فاطمـه و    
بر پیامبر وارد شدند، اشک پیامبر با دیدن آن دو نیز جارى شد، از پیـامبر علـت    إعلی

 :ا پرسیدند، فرمودگریه بر فاطمه ر

لُّ في بَيتِْهَا «  بِهَا وَقَدْ دَخَلَ الُذّ
ّ�ِ

َ
عْدِي كَ� كَرْتُ مَا يُصْنَعُ بِهَا �َ ْ�تُهَا ذَ

َ
ا رَأ وَِ�ِ�ّ لمََّ

هَا وَمُنِعَتْ  تُهِكَتْ حُرْمَتُهَا وغَُصِبَتْ حَقُّ تْ جَنْبَتُهَا]   وَا�ْ هَا وَُ�سِرَ جَنْبُهَا [وَُ�سِرَ إِرْ�ُ
سْقِطَ 

ُ
غَاثْ... َ�تَكُونُ وَأ َابْ وَ�سَْتَغِيثُ فَلاَ �ُ

ُ
دَاهْ فَلاَ تج نَادِي يَا ُ�َمَّ تْ جَنِينُهَا وَِ�َ �ُ

َّ َ�زُْونَةً مَكْرُو�َةً مَغْمُومَةً مَغْصُو�َةً  مَ عَليَ هْلِ بَيتِْي َ�تَقَدَّ
َ
حَقُ� مِنْ أ

ْ
لَ مَنْ يَل وَّ

َ
أ

لكَِ اللَّهُ  قُولُ عِنْدَ ذَ
َ
ا مَقْتُولَة. فَأ هََّ ل ذَ

َ
ّلْ مَنْ أ

لِ عَنْ مَنْ ظَلَمَهَا وَعَاقِبْ مَنْ غَصَبَهَا وَذَ
ْ
مَّ ال

لكَِ  مَلاَئَِ�ةُ عِنْدَ ذَ
ْ
هَا َ�تَقُولُ ال َ قَتْ وَلدَ

ْ
ل
َ
بَ جَنْبَهَا حَتَىّ أ ْ فِي نَارِكَ مَنْ ضَرَ وخََِ�ّ

براى او رخ خواهد داد، اى افتادم که پس از من  زمانى که فاطمه را دیدم، به یاد صحنه«. » آمِ�
حرمتش پایمال گشته، حقش غصب شده، از ارث خود   بینم ذلت وارد خانه او شده، گویا مى

در حالى که  ،ممنوع گشته، پهلوى او شکسته شده و فرزندى را که در رحم دارد سقط شده
ما کسى به ا ،خواهد کمک مى  دهد، ولى کسى به او پاسخ نمى ،زند: وا محمداه! پیوسته فریاد مى
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و در حالى بر من وارد  ،شود رسد. او اول کسى است از خاندانم که به من ملحق مى فریادش نمى
کنم:  شود که محزون، نالان، غمگین، حقش غصب و شهید شده است. در آن حال عرض مى مى

خدایا لعنت کن هر که به او ستم کرده، کیفر ده هر که حقش را غصب کرده، خوار کن هر که 
رش کرده و در دوزخ مخلد کن هر که به پهلویش زده تا این که فرزندش را سقط کرد، و خوا

)، فرائد السمطین، ه722الجوینی، ابراهیم بن محمد بن مؤید (متوفاي  .»ملائکه آمین گویند

 . 1400بیروت،  -المحمودي  سسۀمؤ: ، ناشر35-34، ص 2ج
مورد هجوم واقع  لام االله علیها)(سکند که خانه فاطمه زهرا  روایت جوینى ثابت مى

بازویش شکسته شده و.... برخى ادعا   شده، حرمت وى شکسته شده، حقش غصب شده،
کنند که جوینى حاطب لیل بوده و روایت وى ارزشى ندارد. ما صحت و سقم این  مى

إبراهيم بن « :نویسد مى الدرر الكامنةکنیم. ابن حجر عسقلانى در  مطلب را بررسى مى

مؤ�د بن حمو�ه الجو��... وله رحلة واسعة وع� بهذا الشأن و�تب ـبن ال �مد
وحصل و�ن دينا وقورا مليح الشكل جيد القراءة وعلى يده اسلم غازان... قال الذهبي 

مكذو�ة ـكان حاطب ليل جمع أحاديث ثنائيات وثلاثيات ور�اعيات من الأباطيل ال
ن حسن الصحبة ذا اعتناء بهذا الشأن مختص شيخ خراسان و�ـمعجم الـوقال في ال

ابراهیم بن محمد بن مؤید بن حمویه «. »بالعراقه  ۷۲۲وعلى يده أسلم غازان ومات سنة 
داد و آثارى هم نوشت، آدمى متدین،  جوینی... سفرهاى علمى زیادى داشت و به آن اهمیت مى

باره وى ذهبى در شد.باوقار و خوش صورت بود، غازان پادشاه تاتارها به دست وى مسلمان 
کرد که همه از اباطیل و  گوید: احادیثى را که دو، سه و چهار موضوع در آن آمده، جمع مى مى

گوید: شیخ خراسان و خوش مجلس بود که به  دروغ بودند. و در کتاب معجم المختص مى
 .»هـ ق در عراق مرده است 722دست وى غازان مسلمان شد و در سال 

مس الدین سخاوى در فتح المغیث، معناى حاطب لیل را به نقل ش: معناي حاطب لیل
وعن الشافعي قال مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد «: نویسد از شافعى این گونه مى

گویند: او مانند  کند، مى کسى که حدیث و سخنى را بدون سند نقل مى«. »كمثل حاطب ليل

فتح [)، ه902الرحمن (متوفايالسخاوي، شمس الدین محمد بن عبد . »حاطب لیل است
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، الطبعة: الأولىلبنان،  ،دار الكتب العلمية: ، ناشر4، ص 3ج  :مغيث شرح ألفية الحديثـال

را این گونه معنا » حاطب لیل« ]سير اعلام النبلاءمحقق کتاب  . شعیب الأرنؤوط،ه1403

لا، يقال: فلان حاطب ليل، أي: يتكلم بالغث والسم� كمن �طب لي«: است  کرده
محدث� من لا يم� صحيح الحديث من ضعيفه. ـفيحطب الجيد والردئ، وهو في ال

همانند کسى که شب هیزم جمع  ،آمیزد کسى که خوب و بد را درمى« :یعنى .»حاطب ليل
چیند، شخص مزبور در میان راویان حدیث کسى  کند که در نتیجه خوب و بد را با هم مى مى

در تاج العروس در باره معناى . »دهد ف تشخیص نمىاست که حدیث صحیح را از ضعی
 :گویند حاطب لیل مى

د كلامَه كالحاطب « مْرِه حاطِب ليل، معناه أنه لا َ�تَفَقَّ
َ
ّط في كلامه أو أ

يقال للمُخَلِ
به کسى که در «. »بالليل الذي �طِبُ كُلَّ ردَيء وجَيّد لأنه لا ُ�بْصِر ما َ�ْمَع في حَبْله

یعنى همانند کسى که در  ،گویند آمیخته باشد حاطب لیل مى ش خوب و بد را درهمکلام و یا کار
کند، خوب و بد را در هم  تواند بفهمد که چه چیزى جمع مى کند و نمى شب هیزم جمع مى

 الأزهري،. »آمیزد مى

 جواب اهل سنت: 

جـوینی  شیعه این همه صفحه را در اینجا سیاه کرده تا ثابت کند که بنا بر حـدیثی کـه   
 در کتاب فرائد السبیطین نوشته فاطمه کشته شده و بمرگ خود نمرده است.

طـرف مقابـل را خسـته کنـد و     کنـد   می یک روش شیعه این است که با پرگویی سعی
 ناحق را حق جلوه دهد.

 :  اما جواب این شبهه
یند، چون فلان سنی در کتابش فـلان حـرف   گو می یک مکر علماي شیعه این است که

یند که گو می تایید ما نوشته پس مذهب ما حق است! بعد براي مؤثر کردن مکر خود را در
 .آن سنی از علماي طراز اول اهل سنت است!
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 : اما جواب ما بر این مکر
تواند بگوید عمر ظالم و قاتل حضرت فاطمه بود و در همان حـال   نمی هیچ سنی :اولاً

 علماي طراز اول اهل سنت هم باشد.سنی باقی بماند! یا بقول شما در همان حال از
تواند بگوید علی ظالم و قاتل فاطمه بود و در همان حال  نمی همانطور که هیچ شیعیی

 شیعه باقی بماند.  
پهلوي فاطمـه را شکسـته او را    اگر ما بگوییم فلان عالم شیعی گفته که حضرت علی،

یـک عـالم بـزرگ شـیعی      کشته شما به حرف ما نخواهید خندید؟ شما آن عالم را بعنوان
 .افتیم! می قبول خواهید کرد؟! خب ما هم از حرف شما به خنده

 شاید بگویید که در دنیا یک عالم شیعی نیست که بگویـد علـی ظـالم بـود در جـواب     
ییم در دنیا یک عالم سنی هم نیست که بگوید عمـر ظـالم بـود! اگـر بگوییـد پـس       گو می

 دهید؟ حدیث جوینی را چگونه جواب می
کنیم که قصه کوتاه!! هر کس گفت که عمر ظالم و قاتل فاطمه است او سنی  می رضع

 .عه است!نیست! بلکه شی
کنم! شما برو  می لذا با این حساب من حکم شیعه بودن و منافق بودن جوینی را صادر

به این حکم من اعتـراض کـرد آنوقـت بگـو جـوینی از      ها  در دنیا بگرد اگر کسی از سنی
و ایـن خـود   کنـد   می اهل سنت است! به این حرف من فقط شیعه اعتراضعلماي بزرگ 

 دلیل است بر بد بود جوینی.
 .کرد می آقاي جوینی در قرن هشتم زندگی

هـا   ها به کمـک شـیعه   قرن پنهان بوده در قرن هفتم وقتی که مغول 8آیا این حدیث که 
 ت جوینی است؟سوزاندند پیدا شده؟!! یا از جعلیا می بغداد راهاي  کتابخانه

به خاطر کمک به مغولان به مناصب عالی دست یافته بودنـد.  ها  در عصر جوینی شیعه
را راضی کنـد.  ها  آن ترسیده و خواستهها  و جوینی یا شیعه بوده یا یک صوفی که از شیعه

 را پوشیده.ها  او گمراه یا یک منافق است که لباس سنی
کند در همان حال معتقد باشد که حضرت  این چه معنی دارد که یکی ادعاي مسلمانی
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 .محمد ظالم بوده؟!
عمـر  : این چه معنی دارد که یکی مدعی باشد عالم سنی است و در همان حال بگویـد 

 .قاتل بوده؟!
اهند بـا ایـن مکـر پیـروان خـود را      خو می این هیچ معنی ندارد جز اینکه عالمان شیعه

 بفریبند.
شناختند و بعد از آنکه در قرن هشتم کتاب خود  نمی قرن 7همین جوینی را مسلمانان 

 مکننـد  مـی  او را حلـوا حلـوا  ها  دانند و فقط شیعه می را نوشت تمام مسلمانان او را مردود
 .کند می وزارت ارشاد اسلامی ایران کتاب او را چاپ

جوینی در قرن هشتم میزیسته معقول نیست که حدیثی را دست اول، در کتـاب خـود   
 قوطی هیچ عطاري نیست. نقل کند که در

 گر این یک حدیث و فرموده رسول االله است چرا در کتب پیشین نیست؟  
جلـد   110سـال پـیش آنهـم در     300آیا ما شیعه هستیم که مهمترین کتاب حدیث مـا 

 .)تالیف محمد باقر مجلسی ست بحارالانوارمنظورم ( نوشته شده باشد؟!!
یف شده در قرن دوازدهم را قبـول دارد  جلد کتاب حدیث تال 110شاید بگویید شیعه 

 .کنید نمی چرا یک حدیث ساخته شده در قران هشتم را قبولها  شما سنی
ییم حدیث که نان نیست که شما بسـازید حـدیث بایـد سـند     گو می در جواب باخنده

 داشته باشد و در قرن سوم تقریباً احادیث جمع آوري شده و درب آن بسته شد.
که در » مرتضی و البتول والسـبطينـفرائد السبتين فی فضايل ال«ه نام جوینی کتابی دارد ب

 ،گفته است که هیزم جمع کـن در شـب اسـت   اش  د. امام ذهبی دربارهشو می تهران چاپ
یعنی، خوب و بد را جمع آوري کرده و اباطیل دروغین را به نام حدیث در کتابش آورده 

 است.
او دوست محسن عاملی( عالم شیعی) بود و  .داند می ابن حجر عسقلانی، او را صوفی

 همواره انسان را از دوستش بشناسید.
 بمن بگو رفیق تو کیست تا بگویم که تو کیستی؟: یدگو می یک مثل انگلیسی

 



 
 

 ؟چیست» فاطمهمصحف «

 ها:  پاسخ شیعه

کتـابی اسـت کـه بـه امـلاء جبرئیـل و خـط امیـر          )سـلام االله علیهـا  (مصحف فاطمه 
ه شده و در آن تمامی حوادث واتفاقات آینده عالم تا روز قیامـت ثبـت   نوشت المؤمنین

 .ره حلال و حرام در آن وجود نداردشده و چیزي در با
کنیم که بـا   د که ما به دو روایت بسنده میشو می این مطلب از روایات فراوانی استفاده

 تدبر در همین دو روایت، به جواب تمام سؤالاتتان خواهید رسید.

نْ حَمَّـادِ بْـنِ عِدَّ « عَزِ�زِ َ�ـ
ْ
دٍ َ�نْ ُ�مَرَ بنِْ َ�بْدِ ال حْمَدَ بنِْ ُ�َمَّ

َ
صْحَابِنَا َ�نْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ

 ِ بَا َ�بْدِ ا�َّ
َ
�نَ وَ  ُ�ثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أ مَانٍ وَ عِشْرِـ نَادِقَةُ فِي سَنَةِ �َ ظْهَرُ الزَّ َ�قُولُ �َ

ظَرْتُ فِي  َ� ِّ�
َ
لكَِ � حَفُ  مِائَةٍ وَ ذَ تُ وَ مَا مُصْـ

ْ
مُصْحَفِ فَاطِمَةَ (عليها السلام) قَالَ قُل

ا َ�بَضَ نَبِ   لمََّ
َ

عَالى َ� َ دَخَلَ عَلىَ فَاطِمَةَ (عليها السلام) مِنْ وَفَاتِهِ  يَّهُ فَاطِمَةَ قَالَ إِنَّ ا�َّ
رسَْلَ 

َ
ُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأ  ا�َّ

َّ
 َ�عْلَمُهُ إِلا

َ
زُْنِ مَا لا

ْ
هَا مِنَ الح ُ� هَا وَ ُ�َدِّ  �سَُ�ِّ َ�مَّ

ً
ْهَا مَلَكا ُ إِليَ ا�َّ

مُؤْمِنِ�َ 
ْ
مِِ� ال

َ
 أ

َ
لكَِ إِلى وْتَ  فَشَكَتْ ذَ مِعْتِ الصَّـ تِ بِـذَلكِِ وَ سَـ

حْسَسْـ
َ
ا أ الَ إِذَ َ�قَـ

مُؤْمِنِ�َ 
ْ
مُِ� ال

َ
هُ بِذَلكَِ فَجَعَلَ أ

عْلَمَتْ
َ
�ْبَتَ مِنْ يَْ�تُبُ كُلَّ مَا سَمِعَ  قُوِ� لِي فَأ

َ
حَتىَّ أ

مَا إِنَّهُ لَيسَْ ِ�يهِ شَيْ 
َ
ً قَالَ �ُمَّ قَالَ أ لكَِ مُصْحَفا نْ ِ�يـهِ  ذَ ِ�ـ

رََامِ وَ لَ
ْ
لاََلَ وَ الح

ْ
ءٌ مِنَ الح

مُ مَا يَُ�ون
ْ
 .)1(»عِل

مخالفـان مـذهب و    128شنیدم فرمود: در سال  گوید: از امام صادق بن عثمان می حماد«
ل اعلام وجود خواهند کرد. این موضوع را در مصحف فاطمـه (سـلام االله   دعوت کنندگان به باط

غم وانـدوه فـراوان    علیها) دیدم. پرسیدم: مصحف فاطمه چیست؟ فرمود: با فوت رسول خدا
اي را نزد فاطمـه   داند. به همین جهت خداوند فرشته فاطمه را فرا گرفت که اندازه آن را خدا می
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وي غم واندوهش زدوده شود. فاطمه (سلام االله علیها) جریـان را   فرستاد تا با هم سخن شدن با
فرمود: هر وقـت آمـدنش را احسـاس نمـودي و صـدایش را       گزارش کرد علی به علی

شـنید   آنچـه را مـی   خبر داد. علـی  شنیدي به من خبر بده. فاطمه آمدن فرشته را به علی
 .»نوشت تا در نهایت همانند کتابی کامل گردید می

بلکه آنچه  ،در این کتاب ازحلال وحرام چیزي نیست: فرمود امام صادق سپس
 .د دانش وآگاهی از حوادث واخبار آینده استشو می درآن دیده

بِي ُ�بَيْدَةَ «
َ
دٍ عَنِ ابنِْ َ�بُْوبٍ عَنِ ابنِْ رِئَابٍ َ�نْ أ حْمَدَ بنِْ ُ�َمَّ

َ
دُ �ْنُ َ�َْ� َ�نْ أ ُ�َمَّ

بَا �َ 
َ
لَ أ

َ
فَْرِ... قَالَ َ�مُصْحَفُ فَاطِمَةَ (عليها قَالَ سَأ

ْ
صْحَابِنَا عَنِ الج

َ
عْضُ أ ِ ع �َ بْدِ ا�َّ

 ترُِ�دُونَ 
َ

ا لا ا ترُِ�دُونَ وَ َ�مَّ َبْحَثُونَ َ�مَّ السلام) قَالَ فَسَكَتَ طَوِ�لاً �ُمَّ قَالَ إِنَُّ�مْ لتَ
 ِ عْدَ رسَُولِ ا�َّ ً وَ كَانَ دَخَلَهَا حُزْنٌ شَدِيدٌ  خَمْسَةً  إِنَّ فَاطِمَةَ مَكَثَتْ �َ وَ سَبْعَِ� يَوْما

يلُ  ِ� �ِيهَا وَ كَانَ جَبْرَ
َ
فْسَهَا وَ  عَلىَ أ �ِيهَا وَ ُ�طَيِّبُ �َ

َ
يهَا َ�يُحْسِنُ عَزَاءَهَا عَلىَ أ ِ�

ْ
يَأ

 َّ� رِّ عْدَهَا فِي ذُ �ِيهَا وَ مَكَانِهِ وَ ُ�ْبِرُهَا بِمَا يَُ�ونُ �َ
َ
ٌّ ُ�ْبِرُهَا َ�نْ أ  تِهَا وَ كَانَ عَليِ

لكَِ َ�هَذَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ عليها السلام  .)1(»يَْ�تُبُ ذَ
سؤالاتی کردند، از جمله سؤال  گوید: بعضی از شیعیان از امام صادق أبو عبیده می«

کردند: مصحف فاطمه چیست ؟ حضرت مدتى سکوت کرد و سپس فرمود: شما از آنچه 
ها به قصد فهمیدن نیست یا به  یعنى بعضى از پرسشکنید ( حث میخواهید ب خواهید و نمی می

هفتاد و پنج روز در دنیا بود و از فراق پدر بسیار  خورد ) فاطمه بعد از پیغمبر دردت نمی
داد و خوشحالش  آمد و او را در مرگ پدر تسلیت می محضرش مى اندوهگین بود. جبرئیل

داد و سرگذشت  از احوال و مقام پدرش خبر می داد و کرد وغم واندوهش را تخفیف می می
ها  نوشت که مجموع آن نوشته آن مطالب را می گفت و على اولادش را پس از او برایش می
 .»مصحف فاطمه علیها السلام شد
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 گروه پاسخ به شبهات

 ها:  پاسخ سنی

 :  دروغ است چونها  این حدیث شیعه

ٓ  قُل﴿ قرآن اولا: قُولُ  �َّ
َ
ٓ  ندِيعِ  لَُ�مۡ  أ ِ ٱ �نُِ خَزَا عۡ  وََ�ٓ  �َّ

َ
 ].50[الأنعام:  ﴾بَ غَيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

 .!»و من، از غیب آگاه نیستم ،گویم خزاین خدا نزد من است بگو: من نمی«

علـی و فاطمـه از همـه اخبـار      اما دقت کنید که بنا بر حدیث فوق، شیعه اعتقـاد دارد، 
 آینده با خبر بودند

 : و یا این آیه را ببینید

ٓ  لقُ ﴿ مۡ  �َّ
َ
ا وََ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�فَۡ  لكُِ أ ٓ  مَا إِ�َّ  َ�ًّ ۚ ٱ ءَ شَا ُ عۡ  كُنتُ  وَلوَۡ  �َّ

َ
 تُ َ�ۡ تَكۡ سۡ َ�  بَ غَيۡ لۡ ٱ لمَُ أ

ِ�َ  وَمَا ۡ�ِ �َۡ ٱ مِنَ  وٓ ٱ مَسَّ ۚ لسُّ ۠  إنِۡ  ءُ ناَ
َ
 ].188[الأعراف:  ﴾١٨٨ مِنُونَ يؤُۡ  �ٖ لّقَِوۡ  وَ�شَِ�ٞ  نذَِيرٞ  إِ�َّ  �

(و از غیـب و اسـرار    ،لک سود و زیان خویش نیستم، مگر آنچه را خدا بخواهدمن مابگو: «
) و اگر از غیب باخبر بودم، سود فراوانی بـراي  ،نهان نیز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده کند

دهنـده و   مـن فقـط بـیم    ،رسـید  کـردم، و هـیچ بـدي (و زیـانی) بـه مـن نمـی        خود فـراهم مـی  
 .»آورند ی که ایمان میام براي گروه دهنده بشارت

 .و آیات در این باره زیاد است پس این عقیده شیعه با قران در تضاد است
 :  یدگو می اینکه شیعه: دوم

کتـابی اسـت کـه بـه امـلاء جبرئیـل و خـط امیـر          )سلام االله علیهـا (مصحف فاطمه «
ثبـت   ینده عالم تا روز قیامـت نوشته شده و در آن تمامی حوادث واتفاقات آ المؤمنین

 ».شده

 .یک دروغ ناممکن است
کـه در زمـان او    روزنامـه کیهـان،  هاي  است، فقط نوشتهخو می یعنی اگر حضرت علی

 



 39  گروه پاسخ به شبهات 

اد که فقط علی اخبـار  د نمی روز عمر فاطمه کفاف 75را با دست بنویسد  ،اخبار آینده بود
 .ها یک روزنامه را بنویسد چه برسد به همه اخبار آینده در همه روزنامه

 )روز زنده بود 75وفات پیامبر فقط اطمه بعد از چون ف(
 .یدآ نمیها  و خیلی از اخبار در روزنامه

 .و خیلی از خبرها بصورت فیلم و عکس است
 .تر بود پس حجم مصحف فاطمه از حجم خانه علی بزرگ

 .کامپیوتر داشته مگر انکه معتقد باشیم علی
 ده تا فاطمه خوشحال شودید جبرییل اخبار را میاورگو می و باز شیعه سوم:

 .در حالیکه اخبار آینده از نظر شیعه خیلی شوم بوده
 .شده دوازده امام کشته شدند با این اخبار فاطمه هرگز خوشحال نمی

 .یدگو می عجیبهاي  پس شیعه دروغ
تواند مسئله را ماست مالی کند و بگوید در مصحف فاطمه فقط اخبـار   شیعه حتی نمی

 .مهم، درج است
تواند این را بگوید چون اگر چنین بگوید یک نقص را بـراي امامـان خـود ثابـت      نمی

 کرده
 شـیعه از جزییـات امـور خبـر ندارنـد و شـیعه ایـن را       هـاي   د کـه امـام  شو می و ثابت

 .تر بداند پسندد که امامش چیزي از االله کم نمی
ل عمر هم سا 75روز که سهل است  75نوشت  اما حتی علی اگر تیتر اخبار مهم را می

 .دکر نمی کفاف
 .گفته باشد لفرض کنیم که جبرییل تمام اخبار آینده را براي فاطمه چهارم:

روز آخر عمر خود نه بچه داري کرده باشد نه شوهرداري,  75و فرض کنیم فاطمه در 
رفته باشد, نه غذا پخته باشد نه با ابوبکر بر سر فدك دعوا کرده باشـد  ها  نه به دیدن فامیل

پهلویش شکسته شده و نه بیمار شده باشد و نه رفته باشد خانه انصار تا بـراي علـی    و نه
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.... و فقط و فقـط  .دروغ باشد )ها  بیعت بگیرد و فرض کنیم تمام احایث شیعه در آن باره
 .نشسته باشد و به حرفهاي جبرییل درباره آیتده گوش داده باشد

 .روز تمام اخبار آینده را بگیرد 75هاي او بتواند در مدت  این محال است که گوش
 .ه متوجه این نکته نشدهگفت می شیعه وقتی که دروغ
 .کشد شیعه خجالت نمی

 اصل قضیه چیز دیگري است: 

علماي شیعه در آرزوي این هستند که کتاب آسمانی جدیدي بیاورند و قران را ملغـی  
 .کنند

نیز به گور خواهند برد ها  این دگاناین آرزو را بگور بردند و آینها  این البته پیشینیان
 این آرزوي شوم را....

 



 
 

 مصائب حضرت زهرا چه بود؟

کسی نیست بپرسد مگر گفتنی در مورد حضرت زهرا کم است که همه هم و غـم مـا   
این شده است که تنها به طرح مصائبی بپردازیم که نه تنها مسلّم نیست بلکه افشاندن تخم 

جـاد شـکاف عمیـق عـاطفی و اعتقـادي در بـین مسـلمانان        کینه و نفرتی است که جـز ای 
 آورد. محصولی دیگر به بار نمی

پردازند که دلیل اینکه قـرآن کـریم آیـه     اهل منبر و مداحان ما چرا به این موضوع نمی

َ�ٰ  هَلۡ ﴿ تطهیر،
َ
را در مورد حضرت فاطمه و دیگـر پـنج تـن نـازل       ﴾َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذَويِ﴿ و ﴾�

ا خداوند در قرآن کریم حضرت ایشان را، در آیه مباهله، سـمبل  فرمود است چیست؟ چر
زن مسلمان معرفی کرده است؟ فاطمه چرا فاطمه شد و مورد توجه خدا و رسول و ولـی  
خدایش قرار گرفت؟ آیا به خاطر شخصیت عرفانی، اخلاقی، اجتمـاعی، سیاسـی و حـق    

کنیم؟ به نظـر مـا شخصـیت     می معرفی طلبی او نبود؟ پس چرا ما تنها او را دختر پیامبر
صلی فاطمه، نقش اصلی را در فاطمه شدن او داشت و نه دختر پیامبر بودن او، چون پیامبر

 دختران دیگر هم داشت.   االله علیه وسلم
وارده بر ایشـان هـم نبـود کـه بیشـترین      هاي  اساس شخصیت حضرت فاطمه مصیبت

ده شـده اسـت. البتـه اگـر     بخش ذکر ایشان در مجالس ما به ایـن موضـوع اختصـاص دا   
مصیبتی بر این عزیز وارد شده باشد، در حدي که اطمینان داریم، باید متذکر آن بشـویم و  

انـد   نسبت به آن معترض باشیم. ولی نه اینکه براي گرم کردن مجالس خود هر آنچه گفتـه 
ی چیـزي  اند بدون تحقیق ما هم مقلدانه و کورکورانه تکرار کنیم و حت و از هر جا که گفته

هم بر آن بیفزاییم. در هر صورت ما در اینجا در صدد هستیم تا بـا تحقیقـی تـاریخی بـه     
هایی که در ایـن زمینـه    مصائب حضرت زهرا بپردازیم و حد آن را روشن کرده و پرسش

 مطرح است را مورد بحث قرار دهیم. 
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، منسـوب بـه   اصل ماجرا از اینجا شروع شده است که در کتابی به نام اسرار آل محمد
هجري که از یاران امیر المومنین محسوب  76شخصی به نام سلیم بن قیس، متوفاي سال 

و مـاجراي سـقیفه و بیعـت مـردم بـا       به دنبال فوت رسول خدا: شده آمده است که می
ابوبکر، علی با برخی دیگر از یاران خود در خانه ماند و حاضر به بیعت بـا ابـوبکر نشـد.    

عمر را براي آوردن علی فرستاد تا از وي بخواهند تا ایشان نیز با او بیعـت  ابوبکر قُنفذ و 
در را باز کنید. فاطمـه  : کند. عمر به همراه یاران خود به در خانه فاطمه آمد و فریاد کشید

زنـم.   اگر در را باز نکنید خانه را آتش مـی : از باز کردن در خوداري کرد. عمر فریاد کشید
ور  عمـر آتـش خواسـت و در خانـه را شـعله     ترسی؟  آیا از خدا نمی زهرا فریاد کشید که

ساخت. در را فشار داد و آن را باز کرد و داخل شد. فاطمه فریاد کشید و عمر بـا غـلاف   
شمشیر به پهلوي حضرتش زد. زهرا با فریادي دیگر از پدر خود یاد کرد. در ایـن هنگـام   

ریاد کشید. ناگاه علی از جا برخواست و گریبان عمر با تازیانه به بازوي او زد. فاطمه باز ف
اگر نبود مقدري که از طرف خدا گذشته و عهدي که : عمر را کشید و بر زمین زد و گفت

توانستی بـه خانـه مـن داخـل شـوي. عمـر از        دانستی که تو نمی با من نموده می پیامبر
بی بـه گـردن او   دیگران کمک خواست و دیگران هم آمدند و بر سر علی ریختنـد و طنـا  

انداخته او را کشیده و به مسجد بردند. فاطمه خواست تا از این کار عمـر مـانع شـود. در    
اي به بازوي حضرت زد به طوري که جـاي آن مثـل دسـتبندي بـر      این هنگام قنفذ تازیانه

اي دیگر اضافه شده است که قنفذ علاوه بر تازیانه، فاطمـه را بـین    در نسخه )1( جاي ماند.
در  .)2(فشار داد که در اثر آن استخوان پهلوي ایشان شکست و جنین ایشان سـقط شـد  در 

این کتاب از داستان فرو رفتن میخ در، در پهلوي حضرت زهرا که مشهور است ذکري به 
 میان نیامده است.

این داستان امروز در عمق باورهاي اقشار مختلف جامعه ما، اعم از عالم و غیـر عـالم،   

 .229-226ص :اسرار آل محمد -1
 228ص :پاورقی کتاب -2
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یر روشنفکر فرور رفته است. به طوري که خدشه در آن گناهی نابخشـودنی  روشنفکر و غ
از این داستان، آن هم به ایـن سـبک،   هایی  د. این در حالی است که بخششو می محسوب

هـاي   هم از نظر محتوا و هم از نظر سند قابل مناقشه، نقد و بررسی جدي است و پرسش
هـایی کـه در ایـن     جا بـه برخـی از پرسـش   بسیاري در مورد آن قابل طرح است. ما در این

 :  کنیم خصوص مطرح است اشاره می
ترین یاران پیـامبر بـا    نزدیک آیا ممکن است در همان روزهاي اولیه وفات پیامبر -1

 بوده است، اینگونه رفتار کنند؟  دختر یا فضیلتی مثل او که پاره تن رسول االله
با وجودي : عفر شهیدي پرسیدم و گفتماین پرسش را روزي من از استاد خود، دکتر ج

که عمر شخصیتی خشن و تند داشت ولی ادله تاریخی کافی بـراي ایـن نـوع اعمـال کـه      
ایـن   مشهور است وجود ندارد، آیا ممکن است ماحصل تربیت بیست و سه ساله پیامبر

ترین اصحاب ایشان با دختر پیامبر خـود چنـین کننـد؟ ایشـان در پاسـخ       باشد که نزدیک
فلانی تو چه دانی که قدرت و سیاست چیست؟! در سیاست هیچ چیز بعید نیست «: فتگ

شاید بیست سال پیش این پاسخ براي من قابل قبول نبـود   .»و هیچ چیز غیر ممکن نیست
ولی در این مدت چیزهایی را به چشم خود، از به ظاهر مومنان دیـدم، کـه ایـن کـلام را     

توان با احتمالات  . البته با این حال در مسائل تاریخی نمیکند می تر امروز بسیار قابل قبول
ها حرکت کرد و نظر داد و چیزي که ادلـه تـاریخی کـافی بـراي آن      ذهنی و حب و بغض

 نیست به کسی نسبت داد.
نظیـر،   اگر آنچه در این کتاب آمده است درست باشد، چرا علی با آن شجاعت بـی  -2

ه در مقابـل چشـمان او انجـام گرفـت بـه امـر       در مورد آن همه خشونت و وحشیگري ک
واجبِ دفاع از ناموس و حریم خصوصی خود عمل نکرد و عکس العمل جـدي از خـود   

 نشان نداد و حتی بعد از این حادثه هم براي همیشه سکوت کرد؟
ظاهراً داستان پرداز به خوبی از پرسش و نقد یاد شده آگاه بوده است و قبـل از طـرح   

خود دلیل عدم دفاع امام از حریم خصوصی خود را به مقدرات الهی و  آن توسط دیگران،
 



 الزهراء طمةفا  44

بسته بوده است. در این صـورت   عهد و پیمانی نسبت داده است که علی با رسول خدا
د که آیا این قابل قبول است که خداوند چنـین وحشـیگري را   شو می باز این سوال مطرح

با علی پیمان بسته باشد که اگر  ل خدانسبت به دختر پیامبر مقدر کرده باشد؟ و یا رسو
دختر محبوبش را شکنجه کردند او تنها نظاره گر باشد و به تکلیـف خـود عمـل نکنـد و     
حتی براي همیشه سکوت پیشه کند؟ فایده این پیمان و سکون و سکوت چه بود؟ آیا این 

 پیمان خصوصی بود یا دیگران نیز باید به این پیمان عمل کنند؟ 
 اب اسرار آل محمد از نظر علماي شیعه، کتاب معتبري است؟آیا کت -3

از قدیم الایام بین علماي شیعه در مورد این کتاب و راویـان آن اخـتلاف نظـر وجـود     
هایی بر این کتاب و محتواي آن صحه گذاشته و آن را  داشته است. برخی به علل و انگیزه

انـد،   و مورد نقد جدي قرار داده  یرفتهاند ولی برخی دیگر آن را نپذ مورد پذیرش قرار داده
چون در این کتاب مطالب غیر قابل قبولی وجود دارد مثل این که امامان شیعه سیزده نفـر  
هستند. یا محمد بن ابی بکر به پدرش به هنگام مرگ سفارشاتی نمود، در حالی کـه او در  

 آن زمان کودکی دو سال و نیمه بیش نبوده است.  
هایی اسـت کـه در مـورد     جا که این کتاب منبع اصلی غالب روضهدر هر صورت از آن
، 413د باید مورد بحث جدي قرار گیرد. شیخ مفیـد متوفـاي   شو می حضرت زهرا خوانده

که از بزرگان تاریخ اسلام، کلام و فقه شیعه است، این کتاب را بـه شـدت مـورد مناقشـه     
ین کتـاب جـامع در زمینـه تـاریخ     . او در کتاب ارشاد خود که اولـین و بهتـر  دهد می قرار

زندگی اهل بیت است از کتاب سلیم بن قیس چیزي نقل نکرده و اصولا آن را بی اعتبـار  
 .  کند می معرفی کرده و

کتاب سلیم غیر قابل اعتماد است و عمل به اکثر نویسد:  می او در مورد این کتاب
ینین سزاوار است از روایات آن جایز نیست. در آن جعلیات و تحریفاتی هست که متد

�وز العمل على أ�ثره  هذا الكتاب غ� موثوق به ولا«: عمل به همه آن اجتناب ورزند
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 .)1(»وقد حصل فيه تخليط وتدليس فينبغي للمتدين أن �تنب العمل ب�ل ما فيه
ایـن کتـاب   نویسـد:   مـی  نیز در مورد ایـن کتـاب   عالم نقاد رجالی شیعه، ابن غضائري 

. کند می دانند و علایمی هم این نظر را تایید اصحاب ما آن را جعلی میمشهور است ولی 
 مشکل دیگر این کتاب سندهاي متفاوت آن است که همه تنها به ابان ابن ابـی عیـاش بـر   

دد. از سوي دیگر محتواي این کتاب را غیر عیاش نقل نکرده است و ابی عیاش نیز گر می
 .)2(ضعیف است و شخصیت قابل اعتمادي ندارد

نظـر مـن در   نویسـد:   مـی  علامه حلی نیز در کتاب رجال خود در مورد ابن ابی عیاش
   .)3(اند مورد او سکوت است چون غضائري و شیخ طوسی وي را ضعیف توصیف کرده

 آیا از خود ائمه در این موارد مصائب حضـرت زهـرا روایتـی نقـل نشـده اسـت؟       -4
کـه  کند  می ه تنها کلینی روایت ضعیفی نقلحدیثی معتبر مثل کتب اربعهاي  از میان کتاب

زمانی که کار را به دسـت گرفتنـد   : اند در آن از امام صادق و امام باقر نقل شده که فرموده
فاطمه یقه عمر را گرفت و پیش کشید و گفت بـه خـدا سـوگند اگـر از رسـیدن بـلا بـه        

در ایـن  . )4(یـافتی  ده مـی دادم و او را اجابت کنن گناهان بیمناك نبودم خدا را سوگند می بی
 روایت هیچیک از مسائل مطرح شده در کتاب سلیم وجود ندارد.

رسد همـه   تعدادي روایت ضعیف از ائمه در کتب متأخر نقل شده است که به نظر می
آنان از همان کتاب اسرار آل محمد، منسوب به سلیم بن قـیس نشـأت گرفتـه باشـد. بـه      

مده است که امام جواد در کودکی بـه فکـر فـرو رفتـه     عنوان نمونه در کتاب کامل بهایی آ
لام (س به مصائب مادرم زهرا: یدگو می اندیشی؟ او پرسند به چه می بود. امام رضا از او می

زنـم و   آورم و آتـش مـی   ) به خـدا سـوگند کـه پیکـر آن دو پلیـد را بیـرون مـی       االله علیها

 .126ص :الاعتقاد تصحيح -1

 .157، ص3ج :الغضائري رجال ابن -2

 .207 :ص -3
 .358، ص2، ج3 حدیث -4
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در این خبر از سـویی   .)1(ریزم ریا میدهم و باز مانده شان را به د خاکسترشان را به باد می
سوگندي دروغ به امام نسبت داده شده است که به وقوع نپیوست و از سوي دیگـر نـبش   

به امـام  اند  قبر و آتش زدن مرده و به دریا ریختن بازماندگانی که در ماجرا دخالتی نداشته
نه در هیچ شـریعتی  است که اعمالی ناروا و حرام است. نه در اسلام و  معصوم نسبت داده

د شـو  مـی  چنین مجازات و رفتاري علیه هیچ جنایتکاري مجاز دانسته نشده است و معلوم
 که جاعل حدیث از فقه شیعه کاملا بی اطلاع بوده است.  

در این مورد چیز زیادي نقل نشده است آیـا مواضـع عملـی ائمـه      ‡اگر از ائمه -5
نیز آن را هـم چـون مـا مهـم     ها  آن است کهاي بوده  شیعه در مورد مصائب ایشان به گونه

 عزادراي براي آن بر پا کنند؟هاي  تلقی کرده و دهه
متاسفانه پاسخ منفی است مطالعه احادیث اهل بیت، نکات زیادي را در ایـن زمینـه در   

در کتاب اصول کـافی در ایـن مـورد حـدیث      329هد. کلینی متوفاي د نمی اختیار ما قرار
اند، امیر المومنین بـه هنگـام    که ایشان فرمودهکند  می ام سجاد نقلضعیف و مرفوعی از ام

بـه زودي دختـرت را ملاقـات    : فرمودنـد  دفن فاطمه گله کرده و خطاب به رسول خدا
خواهی کرد و او در مورد همدست شدن اصحاب در ربودن حق ارثـش بـه تـو گـزارش     

نه حضرت زهـرا یـا زدن   حضرت در این دعا چیزي در مورد آتش زدن خا .)2(خواهد کرد
اند. امیر المـومنین حتـی در زمـان حکومـت خـویش نیـز        او توسط اصحاب مطرح نکرده

انـد و ذکـر حـوادث     بر پا نکـرده  مراسم عزاداري براي همسر خود و دختر رسول خدا
اند. این در حالی است که از ایشان نقـدهاي جـدي    معروف در مورد آن را به میان نیاورده

د. از شو نمی ي قبل نقل شده است ولی در این مورد بخصوص چیزي دیدهنسبت به خلفا
سوي دیگر علی رغم اینکه از اهل بیت در مورد مراسم گریه و عزاداري و مرثیـه خـوانی   
در مورد امام حسین زیاد نقل شده است ولی در خصـوص عـزاداري در مـورد حضـرت     

 .313 ص -1
 .357، ص2، ج3 حدیث -2
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 فاطمه چیزي نقل نشده است.
دم عزاداري اهل بیت و عدم توصیه به عزادراي در مـورد  آیا عدم ذکر مصائب و ع -6

مصائب حضرت زهرا از جانب آنان، جنبـه تقیـه نداشـته و بـراي جلـوگیري از تفرقـه و       
 سبت به دیگر مسلمانان نبوده است؟گسترش کینه ن

آید ولی در صورتی که انگیزه عدم بیان یا عدم موضـع   چنین چیزي به نظر درست نمی
ن موضوع، حفظ وحدت و جلوگیري از گسترش کینه کشـی مسـلمانان   گیري نسبت به ای

 تر است.   بوده باشد این ضرورت امروزه به مراتب قوي
اند؟ آیا از گفتـه   ) چه گفتهلام االله علیهامورخین در مورد مصائب حضرت زهرا (س -7

 کتاب اسرار آل محمد یافت؟  هاي  توان مویدي بر نوشته مورخین نمی
ابـن هشـام متوفـاي    [نزدیک به حادثه به لحاظ تـاریخی عبارتنـد از    مهمترین مورخین

، طبـري متوفـاي   284، یعقوبی متوفـاي  279، بلاذري متوفاي 276، ابن قتیبه متوفاي 218

و  ة، الاسياسـةالنبويـ ةسـير: ه ترتیب صاحب کتابهجري که ب 346مسعودي متوفاي  310

هسـتند. گـزارش    ]مـروج الـذهببري و ، تاریخ یعقوبی، تاریخ طانساب الاشراف، ةالامام

 این افراد در این موضوع مختلف است.  
در مورد بیعت علی با ابی بکر سه قول است یکی اینکه علی مثل بقیه به سـرعت  : اول

بیعت نمود. (قولی از تاریخ طبري) دیگـر اینکـه او پـس از مقاومـت اولیـه بیعـت کـرد.        

یعقوبی و تاریخ طبري) سوم اینکـه او و هـیچ   ، تاریخ ، انساب الاشرافةالامامو ةالسياس(

 ].مروج الذهب[یک از بنی هاشم تا فاطمه زنده بود با ابوبکر بیعت نکردند. 

انـد   در اینکه عمر و همراهان پس از نزدیک شدن به خانه علی با چه چیز مواجه شـده 
به پشـت  سه گزارش متفاوت وجود دارد. مواجهه با علی، مواجهه با فاطمه و آمدن فاطمه 

 در و خود داري از باز کردن در خانه.
او  حالت اول نقل قول از ابن عباس است که پس از بگو مگوي لفظی عمر با علی

 



 الزهراء طمةفا  48

اي از  در نظر دوم عمـر بـه همـراه شـعله      .)1(به همراه عمر براي بیعت به نزد ابوبکر رفت
اهی خانـه مـرا   خـو  یم ـ آیا: آتش به در خانه آمد و با فاطمه مواجه شد. فاطمه به او گفت

آتش بزنی. او گفت بلی و در این کار همچون پدرت در امر دیـن جـدي هسـتم. در ایـن     
 .)2(ام بیرون نیایم استم تا قرآن را جمع نکردهخو : میزمان علی آمد و بیعت کرد. او گفت

داستان مقاومت را ابن قتیبه در السیاسه و الامامه بیش از بقیه به تفصیل به آن پرداختـه  
عمر به در خانه علی آمد و او از خـارج شـدن خـود    نویسد:  می است. او در یک گزارش

. عمر هیزم خواست و گفت خارج شوید در غیر این صورت خانـه را آتـش   کرد می داري
هاست. او گفـت اگـر    زده بر افراد آن خراب خواهم ساخت. کسی گفت فاطمه در بین آن

است کـه تـا قـرآن را    خو می و بیعت کرد. اواز خانه خارج شد  چه او باشد. پس علی
عمـر بـه ابـوبکر    نویسـد:   مـی  جمع نکند از خانه خارج نشود. ابن قتیبه در گزارشی دیگر

گیري؟ ابـوبکر قنفـد را بـراي ایـن کـار فرسـتاد ولـی         چرا متخلف از بیعت را نمی: گفت
با جماعتی بـه   نیامد. باز عمر این سخن را تکرار کرد و او نیامد. عمر بلند شد و علی

فریاد بـرآورد کـه اي رسـول    ها  آن سمت خانه علی آمد و در زد. فاطمه با شنیدن سخنان
کشیم. مردم دلشان سوخت، گریه کردند و باز گشتند. عمـر   خدا، ببین بعد از تو ما چه می

بیعـت کـن. او   : و یارانش ماندند. پس علی خارج شد و به نزد ابوبکر آمـد. بـه او گفتنـد   
اگر بیعت نکنم؟ گفتند در غیر این صـورت گـردن تـو زده خواهـد شـد. ابـوبکر       : پرسید

تا علی کنار فاطمه است من با او : کن؟ ابوبکر پاسخ داد چه امر می: ساکت بود. عمر گفت
 .)3(کاري ندارم

تا اینجا هیچ مورخی سخن از ورود عمر به خانه علی و فاطمه به میان نیارورده است. 
با شنیدن خبر بیعت مردم با ابوبکر، علی بسیار نویسد:  می اضافه و اما یعقوبی این را

 .771، ص2ج :انساب الاشراف -1

 .770ص :همان -2
 .276-213: ص -3
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ناراحت شد. دوستانش همچون عباس و طلحه و زبیر در خانه علی اجتماع نموده بودند 
و از حضور در جلسات مربوط به بیعت با ابوبکر خودداري کردند. عمر با گروهی به در 

زنم. یاران  عت بیرون نیایید خانه را آتش میخانه علی آمد. او تهدید کرد که اگر براي بی
به درون خانه هجوم آوردند. ها  آن علی بیرون آمدند و با عمر به مشاجره پرداختند. سپس

به خدا قسم اگر از خانه بیرون نروید مویم را برهنه ساخته و : فاطمه بیرون آمد و گفت

. این »لى االلهإری ولاعجّنّ و لاكشفنّ شعأواالله لتخرجنّ «شما را نفرین خواهم کرد. 
 .)1(از خانه بیرون رفتندها  آن سخن باعث شد که

بسیاري از مورخین اظهار پشیمانی ابوبکر در تعرض به خانه فاطمه را در آخر عمرش 
 .)2اند نقل کرده

 د؟شو می اگر چنین است پس داستان سقط محسن چه -8
انـد   اب اسرار آل محمد پذیرفتهطبیعی است کسانی که داستان را به صورت کامل از کت

ولـی کسـانی کـه آن را تنهـا در حـد      اند  براي ایشان فرزندي به نام محسن نیز قبول کرده
انند. شاید به همین د نمی پذیرش سقط محسن در این حادثه را قابل قبولاند  تهدید دانسته

ا دلیل است که شیخ مفید در کتاب ارشاد خـود ذکـري از مصـائب حضـرت فاطمـه زهـر      
 ) به میان نیاورده است ولی در بحث از تعداد فرزندان علی و فاطمه زهـرا لام االله علیها(س
اي از شیعه معتقد است که فاطمه فرزندي به نام محسن داشته اسـت کـه    طایفهنویسد:  می

 .)3(بعد از رسول خدا سقط شده است
 ن رسـول خـدا  اي در توجیه تهدید یا عمل عمر به این کار به سـخ  نتیجه اینکه عده

اند که حضرت فرموده اسـت کـه هـر کـس از جمـع مسـلمانان متفـرق شـد،          استناد کرده
 اش را آتش بزنید.   خانه

 .527، ص1ج -1

 .658، ص1ج :مروج الذهب؛ 443، ص2ج :تاریخ طبري -2

 .356، ص 1ج -3
 

                                           



 الزهراء طمةفا  50

باید در هر زمینه با علم و تحقیق سخن گفت و عمل نمود تا مبادا مشمول این آیات 
ان . جز گم ایشان را به این کار معرفتى نیست«: الهی شویم که در موردشان فرموده است

 .»رساند ، گمان در وصول به حقیقت هیچ سودى نمى کنند، و در واقع خود را پیروى نمى

ۖ ٱ إِ�َّ  يتََّبعُِونَ  إنِ ٍ�� عِلۡ  مِنۡ  ۦبهِِ  لهَُم وَمَا﴿ نَّ نَّ ٱ �نَّ  لظَّ  .]28[النجم:  ﴾٢٨ ا ٔٗ شَۡ�  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ
نیاز  گمان به هیچ وجه آدمى را از حقیقت بى  کنند ولى بیشترشان جز از گمان پیروى نمى«

�ۡ  يتََّبعُِ  وَمَا﴿. »کنند داناست ، خدا به آنچه مى گرداند. آرى نمى
َ
ۚ  إِ�َّ  َ�هُُمۡ أ نَّ ٱ إنَِّ  ظَنًّا  َ�  لظَّ

ۚ  ًٔ شَۡ�  قِّ �َۡ ٱ مِنَ  ِ� ُ�غۡ  َ ٱ إنَِّ  ا َّ�  ۢ  .]36[یونس:  ﴾٣٦ عَلُونَ َ�فۡ  بمَِا عَليِمُ
، زیرا  و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن: فرماید متعال میچرا که خداوند 

 ۦبهِِ  لكََ  سَ لَيۡ  مَا فُ َ�قۡ  وََ� ﴿ ، همه مورد پرسش واقع خواهند شد. گوش و چشم و قلب
مۡ ٱ إنَِّ  مٌۚ عِلۡ  وَْ�ٰٓ  ُ�ُّ  فُؤَادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ

ُ
 .]36[الإسراء:  ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ مَۡ�  هُ َ�نۡ  َ�نَ  �كَِ أ

 



 
 

به گناه خود در رابطه با حمله به خانه فاطمه، اعتراف  آیا ابوبکر،
 کرد؟

 گوید:  شیعه می

 اهل سنت حدیث صحیح دارند که این امر اتفاق افتاده 
 :  نویسد اما عبد الرحمن دمشقیه، نویسنده معاصر وهابى، مى

ى وجـود دارد کـه بخـارى،      ابوسـعید بـن    در روایت ابوبکر، نام داوود بن علـْوان بجلـ
دانند. و این گفته دروغ اسـت   ابن حجر و ذهبی و عقیلى وى را منکر الحدیث مى  یونس،

 :  به دلایل زیر
 .هاى دیگر نیز نقل شده است روایت با سند: اول

 .روایت با سندهاى متعدد تقویت شده است: دوم
ه همه این یعنی این روایت با سه سند گوناگون نقل شده است. حتىّ اگر فرض کنیم ک

زیـرا بـر مبنـاى     ،توانیم از حجیت آن دست بـرداریم  اسناد مشکل داشته باشند، بازهم نمى
هـا   آن قواعد علم رجال اهل سنتّ، اگر سند روایت از سه عدد گذشت، حتـّى اگـر همـه   

   ،شود دیگر را تقویت کرده و حجت مى ضعیف باشد، یک 
 شهادت عالمان اهل سنت بر صحت روایت: سوم

 سند روایت درست است : رمچها
تنها اشکالى که به این روایت شده، منکر الحدیث بـودن علـوان بـن داوود بـود، ایـن      

چرا که ابن حبان شافعى که به اعتقاد برخى از بزرگان اهـل سـنت از    ،اشکال مردود است
 و منکر الحدیث بودن علوان بن ،متشددین در توثیق است، علوان بن داوود را توثیق کرده

 .داوود قابل اثبات نیست
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 پاسخ اهل سنت: 

، صـفحه  25ردیم، علماي شیعه در این را خلاصه کها  صفحه اي شیعه 25ما یک مقاله 
 بنازم همتشان را!!اند  سند فقط یک حدیث را در کتب ما بررسی کرده

 ولی یک سوال!  
 و روي حرف علماي متخصـص مـا در علـم حـدیث    اند  علماي شیعه که اینقدر خبره

خود را هاي  ترین کتاب چرا به خود زحمت نمیدهند تا احادیث مهمها  این زنند، حرف می
تحقیق کنند و سره را از ناسره و صحیح را از ضعیف جدا کنند؟ ظاهرا که بسیار حوصـله  

مـا میگردنـد. ظـاهرا راویـان احادیـث مـا را اینطـور        هاي  دارند و در صفحه صفحه کتاب
برادران دوقلوي راویان  ،کند که این محققین !!! شیعه ال میمور خیمیشناسند که ناوارد به ا

 .احادیث ما هستند
اما آیا اي خواننده شیعه بنظر شـما عجیـب نیسـت کـه یـک ایرانـی نـام کوچـه پـس          

مثـل تبریـز و اصـفهان را     قاهره را بشناسد اما نام شهرهاي مهـم کشـور خـود   هاي  کوچه
 .نشناسد؟!

دانـی تـا    آیا مـی  .نی مهم ترین کتاب شیعه اصول کافی استاي خواننده شیعه آیا میدا
دانم دقیقا کـدام احادیـث کـافی     و ما نمیاند  حالا علماي شما در این کتاب تحقیقی نکرده

؟ تکلیف اصول کافی دوجلدي کـه  ها استفاده کنیم آن صحیح است تا در بحث با شیعه از
 ي تا روز قیامت معلوم نخواهد شد.جلد 110تا حالا معلوم نشده پس تکلیف بحارالانوار 

صـفحه طـولانی    25ینـد دربـاره یـک حـدیث مـا      آ باز این مکاران مـی  با این کارنامه،
زنند درسـت مثـل    نویسند و روي حرف آلبانی و ابن حجر و هیثمی و ذهبی حرف می می

اینکه یک حجه الاسلام اوگاندایی ایراد بگیرد کـه هواپیمـایی ایربـاس آمریکـا غیـر فنـی       
اخته شده در حالیکه خودش یک دوچرجه نمیتواند بسازد و بعد خیال کند با پـر کـردن   س

 .د!!شو می صفحه حرفش اثبات 25
لـی مهـم دیگـر    کشند کلا و حاشا حالا یک سـوال خی  اما آیا علماي شیعه خجالت می

 



 53 به خانه فاطمه، اعراف کرد آیا ابوبکر، به گناه خود در رابطه با حمله 

 )(واقعا مهم دقت کنید
بدون شک و ریب صفحه عرق ریختند تا ثابت کنند این حدیث  25ها  شما ببینید شیعه

که صحیح است تعجـب نکنیـد   کنیم  می بسیار خوب! بسیار خوب!! ما قبول .صحیح است
تـا شـیعه خـبط خـود را     کنیم  می صحیح است!! حالا روایت را اول نقلکنیم  می بله قبول

ببیند و بداند با قبول کردن روایت فاتحه مذهب خود را خوانده است و از چالـه بـه چـاه    
 .نم باران به زیر ناودان پناه برده! افتاده و از نم

 :روایت این است
به دیدارش رفتم و پـس از   ید به هنگام بیمارى ابوبکرگو می عبد الرحمن بن عوف

 :پرسى کردم و ابوبکر در جواب گفت سلام، احوال
بینی که رو به مرگم و البته بهترین شما را، بعد از خـود برشـما امیـر کـردم (یعنـی       می

 .)را عمر
خـورم،   ام تأسف مى من در دوران زندگى بر سه چیزى که انجام داده: و در ادامه گفت

 خـورم سـه کـار را هـم اي کـاش از رسـول االله       و بر سه کار که انجام ندادم افسوس مـی 
سپس ابوبکر آن نه چیز را برشمرد از جمله گفـت اي کـاش بـه خانـه فاطمـه       سیدمپر می

جنـگ بسـته بودنـد و اي کـاش خلافـت را قبـول        اگر چـه آن را بـراى   ،کردم حمله نمى
کردم و عمر یا ابوعبیده را براي خلافت پیش میکردم و بـه جـاي مـن یکـی از ان دو      نمی
سـیدم کـه بعـد او    پر می . و اي کاش درباره خلافت و جانشینی از رسول االلهشد می امیر

 .... الی اخر داستان.کی باشد
 .حالا جواب دندان شکن ما به شیعه!

 .!!شیعی یا حجه الاسلام یا ایت االلها عالم ی
گویی  صفحه را سیاه نکردي تا صحیح بودن روایت را ثابت کنی؟ مگر نمی 25مگر تو 

 ؟این روایت درست است
د که حضرت ابوبکر روحش هم خبر نداشته حضـرت  شو می خب از این روایت ثابت
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د کـه  شـو  مـی  ایت ثابـت محمد حضرت علی را به جانشینی انتخاب کرده است از این رو
 اسـاس اسـت و نـه ابـوبکر     ا غید غدیر خم از پایه دروغ و بیواقعه غدیر خم یا بقول شم

عبدالرحمن ابـن عـوف کـه فـرد     لی را جانشین خود کرده نه راوي (ه که پیامبر عدانست می
چـرا افسـوس    گفـت  مـی  به ابـوبکر  دانست می مهمی بود) آري اگر عبدالرحمن بن عوف

اي کاش از پیغمبر پرسیده بـودم) مگـر در عیـد غـدیر خـم نگفـت علـی        خوري (که  می
 جانشین است؟

 25کـه در همـان   کند مـی  حالا شیعه چه راهی برایش باقی مانده؟ هیچ!! همان کاري را
صفحه کرده یعنی با دقت تمام از این روایت طولانی فقط یک جمله را انتخاب کـرده تـا   

 رسوا نشود.
د که چرا ابوبکر دم مرگ از حمله به خانه فاطمه نادم اسـت  اي مردم باید توضیح بدهی

ل به آن خیانت عظیم از نظر شما (غصب خلافت) اصرار میـورزد و گنـاه   اما در همان حا
 .ید دادم به بهترین شما!گو می به عمر و دهد می ؟ و خلافت راکند می لذت بی

 ـ  آن را  ! کسی که سر مظلوم را میبـرد و اي مردم ا معقـول اسـت کـه    خـوب میدانـد آی
 )(به خانه فاطمه حمله کردم افسوس بخورد که چرا یک تار موي همان مظلوم را کندم؟

اگر داستان شما درباره غصب خلافت درست باشد پـس رفتـار ابـوبکر قابـل توجیـه      
ییـد و انتخـاب بـا    گو مـی  نیست پس یا روایت دروغ است یا شما درباره عید غدیر دروغ

 .!!شماست
راوي روایـت در  : گمان نمیکنم اگر بگوییـد  ساده و صد در صد هالو،حتی یک شیعه 

 ذیرد.! ایـن را از شـما بپ ـ  ده و در نقل جمله بعـدي کـاذب بـوده   نقل یک جمله صادق بو
 شیعه اگر جواب دارد بگوید.

 :  اما نقد سند روایت
او این را دوست دارد. چـون آدم  صفحه پرگویی کنیم چون  25خواهیم مثل شیعه  نمی

 :منطق پرگوست، پس جواب خلاصه این است بی
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اولا چنانکه در اول گفتم شیعه صلاحیت این بررسی را ندارد زیـرا (کـل اگـر طبیـب     
 .اصول کافی خود را اول جدا نمودي)......صحیح و ضعیف .بودي،

اگر سه دروغگـو جـدا جـدا روایـت      دوما این درست نیست که یک روایت دروغ را،
پـذیرد؟ ایـن از اصـول علـم حـدیث       د آیا این را عقل میشو می کردند آن روایت صحیح

 نیست البته دروغ شیعه را انتهایی نیست.
یند این است کـه در عبـادات و   گو می )ها آن آنچه که اهل سنت (آنهم فقط گروهی از

به احادیث ضعیف استناد کرد زیرا این ضرري ندارد، اما در اعتقادات  توان می اذکار و دعا
حدیث صحیح باشد و حدیث مورد بحـث حـول اعتقـادات اسـت و در اینجـا      باید حتما 

 حدیث ضعیف اصلا اعتبار ندارد.
البته خیلی از علماي اهل سنت، حتی درباره عبادات نیز حدیث ضعیف را قبول ندارند 

م کـه نیـازي بـه احادیـث مشـکوك      یند آنقدر حدیث صحیح درباره عبادات داریگو می و
 .نیست

مجمـع «ر هیثمـی در  نظ ـ ر علماي طراز اول این حدیث مردود است مثلسوما اما از نظ

 :این است »الزوايد

رواه الطبرا� وفيه علوان بن داود البج� وهو ضعيف وهذا الأثر ما أن�ر «
 .»عليه

این روایت را طبرانی نقل کرده و علوان بن داود در سلسله راویان است که روایتش 
روایت از جمله یم، این گو می ز نظر من که هیثمی باشماعتبار ندارد علاوه بر این ا

 ).روایات منکر است (بخاطر متنش

و�قـال ابـن  -علـوان بـن داود «قـال البخـاري: «» ميزان الاعتدال«و نظر ذهبی در 

 .»صالح منكر الحديث

 .»وقال العقي�: له حديث لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به«
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 .»الحديثوقال أبو سعيد بن يو�س: منكر «
علوان قابـل  هاي  ید گفتهگو می و عقیلی، دانم امام بخاري احادیث او را قابل قبول نمی

. )دارد که غیر از او کسی نگفته (در قوطی هیچ عطاري نیستهاي  پیروي نیست و روایت
 .ید که او دروغگو استگو می و ابو سعید

ادیسـت. ایـن بسـیار اتفـاق     اما اینکه یک عالم با بقیه اختلاف کرده باشد این کـاري ع 
افتاده، اما نظر علماي اهل سنت عموما همین است و اختلاف چنـد نفـر بـا ایـن نظـر، از      

 لوان بن داود همچنان برقرار است.اعتباري ع کاهد و بی ارزش آن نمی
اما اگر شیعه هنوز اصرار دارد که این روایت درست و صحیح است پـس از چالـه بـه    

اید تمام متن حدیث را قبـول کنـد (نـه فقـط نـیم      ندارد!! یعنی ب چاه افتاده و خودش خبر
 ) یعنی باید عید غدیر خم را باطل بداند.جمله را

 
 سجودي

 



 
 

 آیا حضرت عمر، به حضرت فاطمه جسارت کرده است؟ 

 کنند! خواهیم بشما نشان دهیم که علماي شیعه چگونه قوم خود را گمراه می اینجا می
 : ها پرسیده را بخوانید اندیش، از آخونداول سوالی که شیعه ساده 

 سؤال شیعه: 

و ضـرب و شـتم حضـرت     لطفا جریان حمله به بیت حضرت امیر المومنین علـی 
) از کتب شیعه و سنی را بـه صـورت مفصـل (فایـل) بـرایم      لام االله علیهافاطمه الزهرا (س

 بفرستید.
 با تشکر  

کـه عمـر بـه     اگـر بـرایم ثابـت کنـی    براي ارائه به یکی از برادران سنی که گفته است 
 .!!!!دارم نموده از سنی بودن دست برمی) جسارت حضرت فاطمه الزهرا (سلام االله علیها

 پاسخ شیعه: 

جسـارت کـرده اسـت، از     )سلام االله علیهـا (این که عمر بن الخطاب به حضرت زهرا 
 قطعیات تاریخ است.

 طاهره در کتب اهل سنت آمده:  صدیقه روایاتى که در رابطه با هجوم به خانه حضرت 
 :  طبري از زیاد بن کلیب روایت کرده است

 و گفت قسم به االله، یا براي بیعت با ابوبکر، از خانـه خـارج  ها  آن پس عمر آمد بسوي
پس زبیر با شمشیر از خانه بیـرون آمـد    کشم می ید یا خانه را به همراه شما به آتششو می

اد پـس بـر رویـش افتادنـد و     د شمشیر از دستش افتو بسوي عمر رفت، به او حمله کردن

 .]2/443: تاريخ الطبر￯[ گرفتندش

 :بن عبد الرحمان روایت داریم که او گفت سلمةاز 
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و گفت قسم به کسی جانم در دست اوست، یا براي بیعـت  ها  آن پس عمر آمد بسوي

: ةح نهـج البلاغـشر[ کشـم  مـی  ید یا خانه را بر شما به آتششو می با ابوبکر از خانه خارج

1/164 )2/45([. 

 پاسخ اهل سنت: 

ثـل  را یک شیعه نوشته این کتاب پیش ما معتبر نیست تا م »ةنهج البلاغ«اما خود کتاب 

 ،صحیح بخاري بر آن شرح بنویسیم
شیعه معتزلی بوده و کتاب را هـم بخـاطر یـک     ،ابن ابی الحدید ،و نویسنده این کتاب
 وزیر شیعه نوشته است.  

 ، محافل علمی اهل سنت، در طول تاریخ، نه نهج البلاغه را قبول داشـتند و نـه  وانگهی
پس روحانیون شـیعه چـرا وقتـی بخواهنـد مـا را بـه        !!شرحش را و نه ابن ابی الحدید را

کشند؟! مورچه چیست که  شرح نهج البلاغه را برخ ما می ،خودمان حواله دهندهاي  کتاب
ه را که قبول نداریم، شرحش را چرا قبول کنیم؟! نهـج  باشد؟ خود نهج البلاغاش  کل پاچه

کـه  هاي  د، پیش ما بسیار عزیز و معتبر بود اما دروغبو می البلاغه اگر سخنان حضرت علی
 نه فقط مورد احترام ما نیست کـه باعـث تنفـر ماسـت!     شیعه به خلیفه چهارم نسبت داده،

: ینـد گو مـی  یعنـی آخونـدها  این روش اول ملایان شیعه براي گمره کردن شـیعه هاسـت   
ییم کـو شـاهد؟ دم خـود را نشـان     گو می ها دارد! ولی وقتی مذهب ما شاهد در کتب سنی

 .دهد می ابن ابی الحدید شیعه را نشان دهد می میدهند. شرح نهج البلاغه را نشان
 برنـد.   بکار میها  اما روحانیون شیعه، روشی بدتر از این هم را براي گمراه کردن شیعه

مثـل آنچـه کـه در اینجـا      ،کننـد  می هاي ما جملاتی را نقل این روش، براستی از کتاب در
 :تاریخ طبري نقل کرده است 443شیعه از صفحه 

که عمر آمد به خانه علی و درون خانه طلحـه  : طبري از زیاد بن کلیب روایت کرده که
اي بیعـت بـا ابـوبکر از    یا بر، قسم به االله: و زبیر و مردانی از مهاجرین بودند و عمر گفت
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پس زبیر با شمشیر از خانه بیرون  کشم می ید یا خانه را بر شما به آتششو می خانه خارج
آمد و بسوي عمر رفت، به او حمله کردند شمشیر از دستش افتاد پس بر رویش افتادند و 
گرفتندش درست است که این روایت در کتاب طبري است، امـا ایـن روایـت هـم بـراي      

 انـد   شکل ساز است زیرا از این حدیث در میابیم که طلحه و زبیر طرفدار علی بودهشیعه م
 کتـاب طبـري را خواندیـد، حـالا صـفحه بعـد از آن را نیـز ببینیـد         443اما شما صـفحه  

در خانه خود بود که شخصی آمد و بـه او گفـت    ید که علیگو می حبیب بن ابی ثابت
، و علـی بـا عجلـه در    کننـد  می دارند با او بیعت ابوبکر براي بیعت گرفتن نشسته و مردم

 .) دوید و رفت و با ابوبکر بیعت کـرد حالیکه فقط پیراهنی پوشیده بود (بدون لباس کامل
ترین تاخیري کند. بعد از  این عجله براي این بود که علی کراهت داشت در بیعت کوچک

بیاور! و آوردند و پوشـید و   بیعت، کنار ابوبکر نشست و کسی را فرستاد که بقیه لباسم را
 د.بو می بعد از آن همیشه در مجلس ابوبکر

را دیـد و صـفحه    443 حالا اي خواننده گرامی براي من بگو چرا ملاي شیعه صـفحه 
 را ندید؟ 445

 :همان کتاب 447حالا این روایت را ببیند از صفحه 
؟ واالله اي یشفت رسید بـه حقیرتـرین قبیلـه قـر    چه شده خلا: ابوسفیان به علی گفت

اي : کـنم. و علـی گفـت    علی اگر بخواهی بر علیه ابوبکر کوي و برزن را از سوران پر می
ابوسفیان مدت درازي را در دشمنی با اسلام سپري کردي و ضرري به اسـلام نرسـاندي،   

ملایان شما چرا ایـن  خوب اي خواننده گرامی  .بنظر ما ابوبکر شایستگی این شغل را دارد
 .!!را ندیدند؟

 راز همینجاست  
، نوشته طبري کند می هرچه را که شنیده نقلکند  می طبري روایات متعدد را باسند نقل

 که از فلان شنیدم و او از فلان شنید تا آخر  نویسد می حتی نظر خودش هم نیست با سند
 اما شیعه در آن میان، فقط نظـري را نقـل   نویسد می مثل خبرنگاري نظرات مخالفین را هم
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ید این نظر طبري است و تـازه در اینجـا هـم    گو می که موافق مذهبش است و بعدکند  یم
 .!!!د این نظر اهل سنت استگیر می د سپس نتیجهشو نمی متوقف

برد، این ترفند  روحانی شیعه بدون اینکه خجالت بکشد در هرجا این ترفند را بکار می
ها  نی شیعه در فکر شیعه کردن سنیبراي کلاه برداران مذهبی شیعه، سود آور است. روحا

اهد شیعه، در گمراهی خود پابرجا باقی بماند و متاسـفانه ایـن ترفنـد تـا     خو می نیست، او
 را فریب داده و کوشش ما براي روشنگري نتیجه مطلوب نداده است.ها  حالا شیعه

 در این باره چست؟ها  حالا نظر سنی
 ش صحیح باشد و راویانش راسـتگو باشـند   که سند کنند می آن روایتی را قبولها  سنی

 :  حدیث دیگري است با این مضمون 448در صفحه 
 :  یدگو می عایشه

بخاطر اینکه شوهر فاطمه بود احترام خاصی و وجـاهتی داشـت،    علی در چشم مردم،
که فات کرد، او دیگر، آن مقام را نداشت و پـس بـدنبال ایـن شـد کـه بـا        دختر پیامبر

.....پـس  :ماه با ابوبکر بیعـت نکـرده بـود......    6بیعت کند و علی در این  ابوبکر مصالحه و
 ،اشـت د نمـی  آمدن عمـر را دوسـت   ،براي ابوبکر پیغام داد که پیش ما بیا با تو کسی نیاید

 .بوبکر تنها پبششان نمیري!نه واالله اي ا: عمر گفت
 م.رو مـی   که نزدشـان من با اونها کاري نکردم که من بدي برسانند، واالله: ابوبکر فرمود

ما بر برتـري  علی رشته سخن را بدست گرفت و گفت: شد و ها  آن پس ابوبکر وارد خانه
و با تو در خیري که االله بسوي تو فرسـتاده،   دانیم می تو واقفیم و فضلی که االله بتو داده را

ایـن بـود   )، اما مستبدانه عمل کردي، و نظر ما کنیم (در خلافت ادعایی نداریم رقابت نمی
 که بخاطر خویشاوندي رسول االله، براي ما نیز حقی است.

اینکه با فامیل رسول االله صله رحمـی کـنم   «: و چشمان ابوبکر پر از اشک شد و فرمود
 .»را بیشتر دوست دارم تا اینکه با خویشاوندان خود نیکویی کنم

ت بـردارم، و  و اما مشاجره من و شما در باره فدك، باعث نمیشود که من از خیـر دس ـ 
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 را، من نیز ترك نکردم. کرد می هر دخل و تصرفی که رسول االله
 .)ار من و تو نماز عشا براي بیعت (جلوي مردمپس علی به ابوبکر گفت قر

آوري شـد   نبر بالا رفت و و فضل علی را یادو وقتی که ابوبکر نماز ظهر را خواند بر م
 سپس خطبه خود را با استغفار پایان داد. و عذرش را در تاخیر در بیعت نمودن، پذیرفت.

من با ابوبکر ادعـاي  : آغاز به سخن کرد و ابوبکر را به بزرگی ستود و گفت بعد، علی،
) و دیدم (از فدك رقابت نداشتم و نه منکر برتري او هستم و لکن ما براي خود نصیبی می

 س کردیم.ابوبکر بر ما زور گفت و ما در دل خود کراهتی از این عملش احسا

 .احسنت: و مسلمانان از عمل علی خوشحال شدند و به او گفتند

 .داشتند و بعد از آن، مسلمانان علی را بخاطر این کارش گرامی می
 این روایت طبري را امام بخاري نیز در صحیح خود آورده است.

 یعنی این بهترین روایت طبري در این باره است و ما همین را قبول داریم.
هاست. حدیثی که در بخاري است مذهب ماست، علمـاي شـیعه هـم     هب سنیاین مذ
روایـت از روایـات    یند که عقیده اهل سنت در فـلان گو می دانند، ولی سالسوانه این را می

 .تاریخ طبري است
کوبند و این  دارند بر مغز عوام شیعه میها  آن کوبند، دلیل آب در هاوان نمی ها بی آن

که  د و این همان خواست علماي شیعه استشو می ر خرابمغز آب نیست، مغز آخ
 .!خواهند تنها به جهنم نروند می

 



 
 

 صحبت نکرد!؟ تا آخر عمر با ابوبکر صدیق لآیا فاطمه

 کننده: رضا/ ن  سوال
   مقصود زیر را بدانم. خواستم معنی کلی حدیث و مفهوم و سلام علیکم. می 

 .»رته فلم ت�لمه حتى توفيت...فوجدت فاطمة على أبي ب�ر في ذلك، فهج«

: الصفحة أو الرقم ،صحيح البخاري: مصدرـمحدث: البخاري الـالراوي: عائشة ال[

4240 .[ 

 ».صحیح«: خلاصة الدرجة

 . اش) قبل از جواب بهتره نگاهی به متن حدیث بزنیم (البته ترجمه
بکر نزد ابو ، دختر گرامی رسول اکرملفرماید: حضرت فاطمه حضرت عایشه می

مربوط  را از وي جویا شد. مطالبه حضرت فاطمه قاصد فرستاد و میراث رسول االله
افتاده بود و زمین فدك و آنچه از  که در مدینه بدست رسول االله» فیء«شد به اموال  می

 در جواب فرمود: همانا رسول االله خمس خیبر باقی مانده بود. حضرت ابوبکر

نَاهُ  امَ  نوُرثَُ  لاَ «فرموده است: 
ْ
گذاریم آنچه  ما پیامبران براي کسی میراث نمی« .  )1(»صَدَقَةٌ  ترََ�

از این اموال براي نفقه  فرمود: اولاد و اهل بیت رسول االله. »که از ما بماند، صدقه است
کنم  تغییر ایجاد نمی خود هزینه کنند. و من به خدا سوگند اندکی در صدقه رسول االله

در این اموال عمل کرد، من نیز به همان منوال عمل خواهم کرد.  همانطور که رسول االله
بدهد.  لانکار کرد از اینکه چیزي از آن اموال به فاطمه بدین ترتیب حضرت ابوبکر

ناَهُ  مَا نوُرثَُ  لاَ «این حدیث  -1
ْ
فضـل ، کتـاب  34 ، ص1 کلینـى، ج  انـد.. اصـول کـافى،    را شیعیان نیز نقل کرده» ترََ�

و حتی ابو علی بن  »الحديث صحيح«گوید:  . و خمینی در مورد این حدیث میالعلم، باب ثواب العالم الــمتعلم

 ).93ص ( من كبار الثقات نقل الحديث/ الحكومه الإسلاميه للإمام الخميني فهوابراهیم (ابراهیم بن هاشم) 
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ناخشنود گردید، صحبت و حرف زدن  حضرت فاطمه در این باره از حضرت ابوبکر
  ...)1(را با وي تا دم وفات ترك کرد

فاطمه بضعه م� فمن «: ناد به این حدیث و با پشتیبانی حدیثاهل تشیع با است

فاطمه پاره تن من است هر کس او را غضبناك کند گویا من را غضبناك « .»أبغضها أبغض�

 را مجرم جلوه دهند. خواهند حضرت صدیق . می)2(»کرده
ون گوید: ابوبکر با خشمگین کردن فاطمه، پدر فاطمه را ناراحت کرده و چ شیعه می

 .شد پس خدا را هم به خشم آورده است!! باعث خشم محمد
بر هیچ کسی پوشیده نیست که این روایت (فاطمه پاره تن...) شان بیانی دارد و آن هم 

از دختر ابی جهل است.. که امام بخاري و کتب شیعه نیز  خواستگاري حضرت علی
 اند.. آن را نقل کرده

کند که فرمود...: فرد بدبختى نزد فاطمه  ایت مى بابویه قمى از امام صادق رو  إبن«
جهل را خواستگارى   بىااى که على دختر   آمد و به او گفت: آیا نشنیده دختر رسول خدا

گویم و سه بار تکرار  گویى؟! گفت: راست مى ده است؟! فاطمه گفت: آیا راست مىکر
است که خداوند کرد. پس غیرت در وجود فاطمه به جوش آمد! و این بدین خاطر 

گوید:  غیرت را در زنان، و جهاد را بر مردان واجب و فرض نموده است... امام صادق مى
پس غم و غصه در فاطمه به خاطر شنیدن این موضوع، شدت یافت و تا شب در 

اى نشست و در فکر فرو رفت. همان شب، حسن را در آغوش راستش و حسین را  گوشه
کلثوم را با دست راستش گرفت، سپس به  ت چپ امدر آغوش چپش حمل کرد و دس

اش  حجره پدرش رفت که على نیز وارد شد و اصلاً به او نگاه نکرد، و لذا غم و غصه
دانست که چرا او ناراحت است. شرم کرد که او را به بیرون از منزل  بیشتر شد، على نمى

  )..1759( السيركتاب الجهاد و. مسلم 3997، باب غزوه خيبرمغازي، ـصحيح البخاري: كتاب ال -1

 ).4932( الانصافب ذب الرجل عن ابنته في الغيره وكتاب النكاح، با :صحیح بخاري -2
 

                                           



 الزهراء طمةفا  64

هاى مسجد  ماسه پدرش بخواند، پس به مسجد رفت تا نماز بخواند و سپس از شن و
فاطمه را اندوهگین و غمناك دید، لباسش  جمع کرد و بر آن تکیه داد. زمانى که پیامبر

را پوشید و به مسجد رفت و در رکوع و سجود خدا را خواند تا غم و غصه فاطمه را از 
خواست از نزد فاطمه خارج شود، دید چهره او کاملاً  او بزداید. زمانى که پیامبر

کشد، لذا خواب بر چشمانش گوارا نشد و هیچ  هاى بلندى مى شده و نفسدگرگون 
حسن را در آغوش  قرارى نیافت و به او فرمود: برخیز اى دخترم! پس بلند شد. پیامبر

کلثوم را گرفت و به طرف على رفتند در حالى که دراز  گرفت و فاطمه، دست حسین و ام
زد و با خشم به او گفت: بلند شو اى  لیپایش را بر پاى ع کشیده بود. پس پیامبر

بوبکر و ااى! برو  أباتراب! چقدر آرام و راحتى در حالیکه او را رنجور و ناراحت کرده
 ها را نزد پیامبر شان صدا کن و نزدم بیاور! على خارج شد و آن عمر و طلحه را از خانه

دانى که فاطمه  آیا نمى ها به على فرمود: اى على! احضار کرد، پس پیامبر در حضور آن
پاره تن من است و من نیز از اویم؟! پس هرکس او را بیازارد، مرا آزرده ساخته و هرکس 
مرا اذیت کند، خدا را آزرده است، و هرکس او را بعد از مرگم بیازارد، انگار مرا در زمان 

از وفاتم آزرده  حیاتم آزرده است، و هرکس او را در زمان حیاتم بیازارد، گواینکه مرا بعد
   ».)1(است!

را نیز (نعوذ باالله) مجرم  طبق این روایت و استدلال شیعیان باید حضرت علی
شناخت چون ایشان، فاطمه را و هم پدر فاطمه را به خشم آورد!!! پس در نتیجه خدا را 

 .خشمگین کرده است!!
 ت نکرد...صحب اما این قسمت از حدیث که فاطمه تا آخر عمر با ابوبکر صدیق

ت نه جواب این است که منظور از سخن گفتن این است که در مورد فدك سخنی نگف
 چون:  اینکه به کل با او قهر کرد

جلاءالعيـون همین روایت را شیخ مجلسى نیز در کتابش  -، چاپ نجف 185-186 ص :بابويه علل الشرايع، إبن -1

 آورده است.
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کسی  لاولا: قهر کردن مسلمان از مسلمان بیش از سه روز جایز نیست و فاطمه
 نبود که این موضوع را نداند.

به عیادت  حضرت ابوبکر دوما: امام بیهقی از طریق شعبی روایت کرده است که

بو��ر أهذا « رفت و حضرت علی خطاب به فاطمه فرمود: لحضرت فاطمه

قالت: اتحب ان آذن «خواهد تو را عیادت کند.  است، می این ابوبکر .»�ستاذن عليك

گفت: آري. فاطمه  فاطمه گفت: تو دوست داري او مرا عیادت کند؟ حضرت علی »له
نزد فاطمه رفت و از او دلجویی کرد و حضرت  بکراو را اجازه داد. حضرت ابو

 .)1(اعلام رضایت کرد نیز از حضرت ابوبکر لفاطمه

النساء با همدیگر  ةشود که ابوبکر صدیق و سید از این روایت اینگونه استفاده می

صحبت کردند و اینکه تا آخر عمر با ابوبکر صحبت نکرد به آن معنیست که ایشان در 
 نکردند. مورد فدك صحبتی

فاطمه را راضی کرده بود و این از روایت شیعه به  چون حضرت ابوبکر صدیق
 خوبی مشخص است..

أبوبکر به فاطمه گفت: همانا آنچه را که براى «اند:  میثم بحرانى و دنبلى آورده إبن
داشت و مابقى را  از فدك، مایحتاج شما را برمى پدرت است، براى توست. رسول خدا

کرد، و شایسته است که تو نیز همین کار را بکنى که او کرد.. پس  ا تقسیم مىدر راه خد

. این حدیث هر چند که مرسل است اما اسناد و نسبتش به شعبی صحیح است. و بـا ایـن   333ص  6ج :الفـتح -1

گـردد. سـیوطی، مرسـلات شـعبی را      حدیث، اشکال دایر بر ادامه هجران فاطمه با حضرت ابـوبکر زائـل مـی   
 کنـد  گوید: مرسلات شعبی حکم حدیث صحیح را دارند، زیرا او مرسل نمـی  است. عجلی می هصحیح قرار داد

 مگر حدیثی را که صحیح باشد.
 .69 مسند فاطمه زهرا تالیف جلال الدین سیوطی تحقیق فواز احمد زمرلی ص
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   .)1(»فاطمه به آن راضى شد و به أبوبکر عهد داد که همین کار را بکند
بوبکر بعد از آن نزد فاطمه رفت و براى عمر نیز اپس «اند:  یا در روایتى دیگر آورده

   .)2(»وساطت کرد، پس فاطمه راضى شد

، 331-332 ، شـرح دنبلـى، ص  الدرةالنجفيّـة -،چـاپ تهـران   107 ، ص5 میثم بحرانـى، ج  إبن :البلاغة  شرح نهج -1

 چاپ تهران.

 :شـرح دنبلـى   - 507 ، ص5 ج :میـثم  شـرح إبـن   -بیـروت  ، چاپ 57 ، ص1 ج :الحديد أبى البلاغة، إبن  شرح نهج -2

 ، چاپ تهران.180 ص :، مجلسىحق اليقين - 331 ص
 

                                           



 
 

 !؟م به خانه فاطمه..هجو

یکی از دلایل دشمنی شیعیان با عمر بـن خطـاب، خلیفـه دوم، بخـاطر یـک سـري از       
اي کـه فاطمـه در    روایات است، و طبق آن شیعیان معتقدند که عمر و اطرافیان او به خانـه 

و باعث شهادت فاطمه زهـرا و حتـی   اند  و درب منزل را سوزاندهاند  آن بوده، هجوم برده
 که نامش محسن بوده است.  اند  ل شکمش شدهجنین داخ
لطفاً صحت این روایت را ثابت کنید و فراموش نکنیـد منظـور مـا تنهـا و تنهـا      : سوال

 :  اثبات موارد زیر بطور کامل است نه چیزي دیگر که بصورت مبهم و گوشه و کنایه باشد
 آتش زدن منزل یا درب منزل. -1
 سقط جنین. -2
 خاطر این هجوم.شهادت فاطمه زهرا ب -3

حتی روایاتی که در کتب اهل سنت پیرامون این مسئله موجود است و علمـاي شـیعه   
نه اینکـه اینکـار    کنند می اشاره دارند تنها تهدید به سوزاندن منزل را بیانها  آن نیز دائم به

 نیست.ها  آن عملی شده باشد و همچنین سقط جنین و شهادت فاطمه نیز در
و به کتبی چون سلیم بن قیس هلالی اشاره نکنید، چون در چنـد  در ضمن لطف کرده 

 اند. رد کردهآن را  قرن بعد ظهور یافته (قرن چهارم) و علمایی چون شیخ مفید

 چه کسی در خانه فاطمه را آتش زد..؟!!

سئوالی در خصوص اینکه اتاقک حضرت فاطمـه (سـلام االله علیهـا) دربـی نداشـته و      
 :  بیش نیستاي  شهادت ایشان افسانه

، صدایتان را بلند هاي پیامبر اي از قرآن خطاب به اعراب آمده که پشت اتاق در آیه -
به در بزنند صدایشان را بلند ها  آن نکنید. علت مشخص است چون دري وجود نداشته که

 آوردند.   ها موجب آزار و اذیت دیگران را فراهم می کرده و به خاطر کوچک بودن اتاق
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هَاَ�ٰٓ ﴿ :سوره احزاب آمده که 53در آیه  - ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ تدَۡ  َ�  ءَامَنُوا ٓ  �َِّ�ِّ ٱ ُ�يُوتَ  خُلُوا ن إِ�َّ

َ
 أ

هاي پیامبر نشوید مگر اینکه به شما  اید، داخل خانه اي کسانی که ایمان آورده« ﴾لَُ�مۡ  ذَنَ يؤُۡ 

حجره = : حجرات هسورهاي ( که اتاق دهد می (و این آیه به خوبی نشان .»اجازه داده شود
 اند. هکرد می اتاق) نبی اکرم درب نداشته و به جاي درب، پارچه آویزان

دربـی   هاي همسران پیامبر طبق تحقیق اینجانب اصلاً در آن زمان اتاق: درب خانه -
درب نداشـته اسـت، و   اند  نداشته و اتاقکهاي زنان و حضرت فاطمه که داخل مسجد بوده

به این علت که وجـود خـود مسـجد، حایـل و      اند. هکرد می استفادهبه جاي درب از پرده 
حفاظ بوده است. ولی در جاهاي دیگر مثل منازل یهودیان در خیبر یا اشـخاص ثروتمنـد   

 :  درب بوده است و اما دلایل دیگر
اگر شما حتی هم اینک به محلات قدیمی شهر یا به روستاها بروید و درهاي چوبی  -

ید که چقدر شـرایط  شو می سال قبل ساخته شده است ببینید متوجه 80یا  50را که همین 
مکانیکی و اصولی این درها مسخره و معیوب است. (قفل، لولاها و...) حتی برخی مناطق 

سـال قبـل در    1400فقیر به جاي در، پارچه آویزان کرده اند! اکنون چگونه ممکن اسـت  
خت خرما، دري چنان محکـم بـر اتاقـک    محیطی که نه نجار داشته و نه درختی به جز در

را از جا کنـد؟ و آیـا    ه آنشد می محقر و فقیرانه اي نصب شده باشد که فقط با آتش زدن
د پشت دري که در حال سوختن و دود کـرده اسـت بایسـتد؟ و آیـا مـردي      توان می کسی

اراي داخل آن اتاق نبوده (دقت کنید که خانه اي در کـار نبـوده و فاطمـه و سـایر زنـان د     
حجره هایی کوچک یا همان اتاقک بوده اند) که حضرت فاطمه را از چنین شـرایطی دور  
کند؟ (البته حتی در کتب اهل سنت چند حدیث معدود است کـه بـه وجـود درب بـراي     

باشـند. البتـه حتـی ایـن      اتاق پیامبر اشاره دارند ولی دلایل نبودن درب بسـیار بیشـتر مـی   
 ایشه است و نه اتاق حضرت فاطمه).  احادیث نیز مربوط به اتاق ع

اتاق زنان : دکتر ابوالقاسم پاینده (از نویسندگان شیعه) در مقدمه نهج الفصاحه نوشته -
(همچنـین رجـوع   انـد   هکرد می پیامبر از شدت فقر درب نداشته و جلوي آن پارچه آویزان
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اي رنگـی   پارچـه از سـفر برگشـت و دیـد فاطمـه      پیامبر: یدگو می یی کهها داستان کنید به
فرماید از وراء حجاب یا پرده با زنان پیامبر سـخن   جلوي اتاقش گرفته و... یا آیاتی که می

دقت کنید که تمامی این آیات در مورد اتاق پیامبر و همسران پیامبر  ]53[الأحزاب: بگویید 
 دیگر که ممکن است درب بوده باشد.باشند که مورد نظر ما است نه جاهاي  می

از نظـر اسـلام، هـیچکس حـق     : نویسـد  می ضی مطهري در کتاب مساله حجابمرت -
ندارد بدون اطلاع و اجازه قبلی به خانه دیگري داخل شود. در بین اعراب، در محیطی که 
قرآن نازل شده است معمول نبوده که کسی براي ورود در منزل دیگـران اذن بخواهـد. در   

د.... اولین کسـی کـه دسـتور داد    شو می هات دیدهباز بوده همانطوري که الان در دها  خانه
مکه مصراعین یعنی دو لنگه در قرار دهند معاویه بود و هـم او دسـتور داد   هاي  براي خانه

 سال پس از این وقایع است!). 30که درها را ببندند. (خلافت معاویه هم که متعلق به 

هَاَ�ٰٓ ﴿: سوره نور آمده 27در آیه  ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَ  �َّ ْ تدَۡ  َ�  نُوا ٰ  ُ�يُوتُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  ُ�يُوتاً خُلُوا  حَ�َّ

 �سَۡ 
ۡ
ْ تَأ ْ  �سُِوا ٰٓ  وَ�سَُلّمُِوا هۡ  َ�َ

َ
هایى غیر از  اید! در خانه اى کسانى که ایمان آورده« .]27[النور:  ﴾لهَِاأ

در  ها و مسلماً اگر خانه. »خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید
هایتان را ببندید. (البته به  سانی که ایمان آورده اید در خانهفرمود اي ک می داشت خداوند

برخی از افراد یهودي متمول و برخی از مسلمانان پولدار، درب هاي  احتمال فراوان، خانه
سوره  53در تفسیر آیه  170چوبی داشته است) مطهري در کتاب مساله حجاب ص 

هاي  ن ز ند.شد می هاي پیامبر پروا وارد اتاق هاي مسلمان بی عرب: دنویس می احزاب چنین
پیامبر هم در خانه بودند. آیه نازل شد که اولاً سرزده و بدون اجازه وارد خانه پیغمبر 

خواهید چیزي از زنان پیامبر بگیرید از پشت پرده بخواهید بدون  نشوید و ثانیاً وقتی می
 اینکه داخل اتاق شوید.

اي را کـه از آن یکـی از بازرگانـان     و چنان شد که دریا کشتی: اریخ طبري آمدهدر ت -
بگرفتند و براي سـقف کعبـه   آن را  رومی بود به جده انداخت که درهم شکست و چوب

و مقدمه کـار فـراهم آمـد     دانست می آماده کردند و یک مرد قبطی در مکه بود که نجاري
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د یهودیان و اشراف قـریش و کـلاً کسـانی کـه     کسانی مانن: (یعنی در آن روزگار 838ص 
در چـوبی داشـته   هـا   آن و داخل خانه نیز لوازم قیمتی، خانهاند  وضعیت مالی خوبی داشته

بدون درب بوده است. حتی بـراي سـاختن سـقف کعبـه چـوب وجـود       ها  ولی اکثر خانه
 اند. ها، نجار هم نداشته نداشته است، و نجار هم قبطی بوده و عرب

اند و اصولاً  هکرد می نبودن درختی به جز نخل، جلوي اکثر درها پارچه آویزان بعلت -
اتاقک حضرت فاطمه که داخل مسجد بوده نیازي به درب نداشته اسـت! و اصـلاً دختـر    

زیسته و نیازي به گذاشتن درب و صرف هزینه اضافی نبوده اسـت، و   می زاهدانه پیامبر
براي افراد ثروتمند بوده نـه بـراي اتاقـک کوچـک      فراموش نکنید بودن درب در آن زمان

حضرت فاطمه (همچنین مراجعه کنید به آن داستانی که حضـرت فاطمـه پارچـه رنگـین     
آویزان کرده بودند و پیامبر از مشاهده آن ناراحت شدند و داسـتانی کـه ریـیس آن قبیلـه     

پیـامبر را از پشـت   یـد  گو مـی  د و آیـاتی کـه  شو می بدون اجازه وارد اتاق پیامبر و عایشه
 بلند صدا نزنید و با اجازه وارد شوید و...).   -کهااتاق-حجرات 

آتش زدن درب خانه دختر پیامبر و شهادت ایشان و سـقط جنـین داخـل رحـم و...      -
و شـعرها پیرامـون آن    ها داستان موضوعی بسیار مهم است که باید همه متوجه آن شده و

هاي بعدي) چگونه در هیچ سند تـاریخی حتـی اشـاره     بسازند (در همان زمان نه در زمان
مردم مدینه به این موضوع وجود ندارد. کتاب سلیم ابن قیس که براي اولین بـار بـه ایـن    

د و علمـاي  شـو  مـی  اش پیـدا  کند در اوایل قرن چهارم هجري سر و کلـه  می افسانه اشاره
در ایـن کتـاب خلـط و     بسیاري مانند ابن غضایري، لویی ماسینیون و شیخ مفید معتقدنـد 

 تدلیس صورت گرفته و این کتاب جعلی است.  
کردند  را از پشت خانه بلند صدا می آمدند و پیامبر می برخی از اعراب: آیات قرآن -

فرماید بدون اجازه وارد  اي دیگر می در آیه اند. هشد می و با سر و صدا موجب آزار دیگران
اي که بدون اجازه در حضور نبی اکرم، وارد اتـاق   هاتاق نشوید و یا ماجراي آن رییس قبیل

 ها درب نداشته است.   بیانگر آن است که اتاقها  این د و... همهشو می عایشه
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 .»يا أهل بيت النبوة و... كالسلام علي« :ه اندگفت می که هنگام ورود خود پیامبر -
ورود کنند! و به جاي  زیرا دربی وجود نداشته که بخواهند با کوبیدن بر آن درب، اعلام

 اند. هگفت می آن، این سخن را
 :  باشد می از سوره نور 61اي که به درب و کلید اشاره دارد آیه  تنها آیه

هـاي   همانطور که قبلاً نیز گفتیم، بحث ما فقط پیرامون اتاق حضرت فاطمه و اتاق -1
مسـلمین آمـده تـا     است نه جایی دیگر، و این آیه به طور عام براي کـل  همسران پیامبر

هـاي بـا    بدانند در صورت داشتن کلید حـق ورود دارنـد مثـل منـازل یهودیـان در جنـگ      
یهودیان و جنگ خیبر و... و یا حتی پس از فتح ایران و روم و مصر که در آن کشورها به 

بـه خانـه   طور حتم درب بوده است، و آیاتی که ما براي عدم وجود درب آوردیم مربوط 
 ان او است.پیامبر و همسر

مرتبه از کلمه بیت و بیوت استفاده شده ولی در موردي کـه   9از ابتداي آیه تا انتها  -2
به چیزي که  توان می کلمه کلید آمده (مفاتحه) به جاي بیوت کلمه ملکتم آمده و ملکتم را

 همچون صندوقچه. مالک آن هستی معنی کرد
پیش) کـه شـیء    1400(آن هم در گذارید  می شما براي جایی درب به همراه کلید -3

که به طور حـتم   یا چیزي قیمتی در آن باشد نه اتاقک حضرت فاطمه و همسران پیامبر
   اند. اي داشته قیمتی خالی بوده و زندگی زاهدانهاز جواهرات و چیزهاي 

بر : فرموده نهج البلاغه در مورد راه و رسم زندگی پیامبر 160حضرت علی در خطبه
نشسـت و بـا دسـت خـود      می رد و چون برده سادهخو می نشست و و غذا می روي زمین

نشست و دیگري  می دوخت و بر الاغ برهنه می زد و جامه خود را می کفش خود را وصله
اي بـر در خانـه او آویختـه بـود کـه نقـش و        پـرده  کـرد  می را بر پشت سر خویش سوار

ده را از جلوي چشـمانم دور کـن   این پر: تصویرها در آن بود به یکی از همسرانش فرمود
 افتم. می افتد به یاد دنیا و زینتهاي آن می که هرگاه نگاهم بدان

مگر چه چیز درون اتاق حضرت فاطمه بوده که بخواهد براي آن درب : سیمپر می ما
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بگذارد، چون گذاشتن درب چوبی در آن زمان هزینه ساز و مشکل بوده و هزینه آن درب 
ماند که هم  می ه است، و مثل اینشد می ء اتاق حضرت فاطمه بیشترچوبی از مجموع اشیا

اکنون شما براي خرید خانه پولی نداشته باشید ولی بخواهید بروید و یک بنز آخرین مدل 
 .)1(را خریداري کنید، آیا این امر معقول و منطقی است؟

 برگرفته از کتاب سرخاب و سفید آب، نوشته علی حسین امیري. -1
 

                                           



 
 

 حدیث هر که فاطمه را بیازارد مرا آزرده در مورد کیست؟

 گویند:  می

 است. زار دهد، رسول االله را آزار دادهسنی خودش حدیث دارد که هر کس فاطمه را آ
 از ابوبکر ناراضی بود. و فاطمه تا وقت مرگ (بخاطر فدك)

 است.   ه ابوبکر رسول االله را آزار دادهپس نتیجه این است ک

 پاسخ ما: 

دوسـت   ها تعجب آور است، این مردم لجـوج کـه بحـث کـردن را     این استدلال شیعه
 دارند، دو حدیث ما را کنار هم گذاشتند تا نتیجه دلخواه را بگیرند.

 است. زار دهد، رسول االله را آزار دادهحدیث اول، هر کس فاطمه را آ
 حدیث دوم، فاطمه تا وقت مرگ از ابوبکر ناراضی بود.

 است!... بکر رسول االله را آزار دادهپس ابو: نتیجه
 آیا اند؟ این حدیث را کی گفته ییم که رسول االلهگو یم ما در جواب این مردم جاهل

 دانید؟ می
است سر فاطمه هوو بیاورد، خو می حدیث موجود است که حضرت علی هاین در دنبال

 .فاطمه به رسول االله شکایت کرد و رسول االله این جمله را فرمود!
نـدارد! یعنـی،    را قبـول اش  عجب از اهل تشیع که این حدیث را قبول دارد، اما دنبالـه 

امـا   ،دانـد  است سر فاطمه هوو بیاورد! این را محال ممکـن مـی  خو می قبول ندارد که علی
 .هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است، قبول دارد!: یدگو می دنباله حدیث را که
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 گوید:  سنی می

پیـامبر ایـن   : یـد گو می هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است. باز سنی: پیامبر فرمود
 است با زن دوم گرفتن، فاطمه را بیازارد.خو می روایت را وقتی فرمود که علی

 سنی روایت کـرده اسـت و مـا فقـط قسـمت اولـش را قبـول داریـم.        : یدگو می شیعه
 اگر قبول دارید پس باید همه را قبول کنید.

 : براي درك ژرفاي حماقت این مردم به این مثال توجه کنید
فلان کس، حضرت محمد را در بلخ ملاقـات کـرد و از ایشـان    : ا بگوییممثل این که م

 روایتی نقل کرد که حضرت عمر و حضرت حسن، بد است. جهنمی هستند (نعـوذ بـاالله)  
حضرت عمر (نعـوذ بـاالله)   : حال یک احمق بیاید و این حدیث را قبول کند که گفته است

دروغ اسـت چـون حضـرت    : دجهنمی است! اما قسمتی را که درباره حسن اسـت، بگوی ـ 
 اند. محمد اصلاً به بلخ نرفته

 .اگر دروغ است خب درباره حضرت عمر هم دروغ است!!؟
 .قربانی برم خدا را یک بام دو هوا را!

 :  اما در شرح حدیث
 باید دید حدیث براي چه موضوعی است؟

 :  باید فقیهانه به معنی احادیث بنگریم
 ه هرکس فاطمه را به ناحق بیازارد، مرا آزرده است.و به یقین منظور پیامبر این بود ک

 فاطمــه از بیــت المــال چیــزي ،و ابــوبکر بــا دختــر پیــامبر دعــواي شخصــی نداشــت
است که حقش نبود و خلیفه نپذیرفت. پیش از این نیز، فاطمه در زمـان رسـول االله   خو می

رست اسـت، پـس   از بیت المال یک خادم خواست و رسول االله نپذیرفت. اگر کار پیامبر د
 کار ابوبکر هم هست.
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هرکس علـی را آزرد،  « .»آذَاِ�  َ�قَدْ  عَلِيًّا آذَى مَنْ «: و حدیث داریم که رسول االله فرمود

آن را در جـا و مکـان و زمـان و     ،درست است، اما معنی مطلق ندارداین  ،»مرا آزرده است
 حالت خاصی گفته است.

 دعوا کرد اما ما کج اندیش نیستیم و با شوهرش لهاي ما هست که فاطمه در کتاب
 منظور پیامبر دعواي بین زن و شوهر نبوده است. دانیم می

هَا« :یا این حدیث را ببینید ُّ�
َ
عَبَّاسَ  آذَى مَنْ  النَّاسُ  �

ْ
 صِنوُْ  الرَّجُلِ  َ�مُّ  إِ�َّمَا آذَاِ�  َ�قَدْ  ال

�يِهِ 
َ
است، بدرستی که عمو، جاي پدر اي مردم، هرکس عباس را آزار داد، مرا آزار داده «. »أ

 .»است
هاي ما هست که علی و عباس با یکدیگر درباره تقسیم فدك اختلاف کردند  در کتاب

 : د؟! ما هم مثل شما بگوییمشو می و کارشان به قاضی کشید. خب حالا معما چگونه حل
م آزار علی مردي را که جاي پدرش بود، آزار داد و با آزار عباس، عمویش، پیامبر را ه

 .داد؟!
عبـاس را آزار داد، مـرا آزار   نه، منظور پیامبر این است که هـرکس بـه نـاحق علـی و     

 است. داده
 :رسول االله فرمود: و این حدیث را ببینید

 .»من آذى ذميا فأنا خصمه«
کند) را آزار دهد من  هرکس که یک ذمی ـ (اهل کتابی که زیر حکومت اسلامی زندگی می «

 .»دشمنش هستم

 امـا اگـر کـار غلطـی کـرد،      ،گـوییم  نمـی   ما به ذمی اهل کتاب بد نگوییم؟؟!! بله،حالا
 ییم. معنی حدیث مطلق نیست.گو می

پـس مقـام او بـالاتر از     ،حضرت ابوبکر هم مقام والایی داشت و یـار رسـول االله بـود   
توانیم قبول کنـیم کـه حـق فاطمـه را بـه او نـداده        نمی پس ما هم ،فاطمه است (پیش ما)

 ست، به خصوص که در این دادن و ندادن براي ابوبکر فایدة مادي در کار نبود.ا
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نست خطایی کند و تا آخر عمر بر خطـاي خـود   توا می ،و حضرت فاطمه معصوم نبود
پافشاري نماید! این طور زیاد شده است مثل عدم بیعت سعد بن عباده (بـا آن مقـام بـالا)    

رهبري معاویه علیه خلیفـۀ راشـد علـی! بشـر کـه      مثل جنگ اصحاب پیامبر به  ،با ابوبکر
معصوم نیست بجز انبیا. شما از فاطمه اله ساخته اید و این را انتظار نداشته باشـید کـه مـا    

 .قبول کنیم!
ما از زبان عایشه حدیثی داریم که فاطمه مرد در حالی که از ابوبکر ناراضی بود و 

که اند  ین دو حدیث را این طور دیدهحدیثی داریم که راضی شد! علماي ما جمع بین ا
ماه) از ابوبکر ناراضی بود و  6عایشه مطابق علم خود گمان کرد فاطمه تا دم مرگ (مدت 

 خبر از عیادت ابوبکر از فاطمه و صلح طرفین و رضایت فاطمه از ابوبکر ندارد!
یلی از کتاب آورند، اما دلا می عجیب است از این شیادان از کتاب ما به نفع خودشان دلیل

 کنند. نمی ما را که بر ضدشان است قبول

 



 
 

 فرزندي بنام محسن نداشتند! لکنیم که حضرت فاطمه ثابت می

 نویسنده: محمد باقر سجودى

 سوال اهل سنت

تو نخسـتین  : که خطاب به فاطمه زهرا فرمود آیا شهادت محسن با این سخن پیامبر
 در تعارض نیست؟ شوي، کس از اهل بیتم هستى که به من ملحق مى

نخستین فرد از اهل بیت بود که پس  لطبق روایت هاى متواتر سنى وشیعه، فاطمه
 به آن حضرت ملحق شد. از رحلت رسول خدا

از طرف دیگر طبق ادعاى شیعه، محسن شهید، برادر حسن و حسین و پسـر حضـرت   
دنیـا رفتـه    ولـى او زودتـر از مـادرش از    ،یعنى او از اهل بیت اسـت  ،باشد مى ‡فاطمه
 است.

 آیا رسول االله (نعوذ باالله) اشتباه گفته است، یا اصلا محسنى در کار نبوده؟

 پاسخ شیعه: 

به حضرت  و روایتى که رسول خدا هیچ تعارضى میان شهادت حضرت محسن
دهد که تو نخستین کس از اهل بیت من هستى که به مـن   زهرا سلام االله علیها بشارت مى

فقط بر پـنج نفـر    در لسان رسول خدا» اهل بیت«چرا که  ،ود نداردشوي، وج ملحق مى
 جزء آن پنج نفر نیست. شود که حضرت محسن اطلاق مى

هـا   آن شود که خداوند طبق آیه تطهیر به کسانى اطلاق مى ،اهل بیت در سخن پیامبر
سـر  نیز با کشیدن کساء بر  را از هر گونه رجس و پلیدى پاك کرده است و رسول خدا

، در حقیقت کلمـه اهـل بیـت را    ‡حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین
و شامل فرد دیگرى از جمله، حضـرت   تفسیر و آن را در همین افراد منحصر کرده است.
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و یا هـر شـخص دیگـرى نخواهـد      محسن، حضرت زینب و... و نیز شامل زنان پیامبر
 شد.

  نخستین فرد از اهل بیت پیامبر بود که بـا ضـربه   بنابراین حضرت زهرا سلام االله علیها
پـس هـیچ تعارضـى     ،عمر بن خطاب به شهادت رسید و به پدر بزرگـوارش ملحـق شـد   

 وجود نخواهد داشت.

 پاسخ اهل سنت: 

 ؟تر کیست فر بدانیم پس از ما نادانن 4اگر اهل بیت پیامبر را همین  -1
باشد خـواهرش زینـب از    امبرآخر این چگونه ممکن است که حسن از اهل بیت پی

اهل بیت پیامبر نباشد!! پس اگر زینب از اهل بیت پیامبر نیست پس چه نسبتی بـا رسـول   
 .االله داشت؟!!

 ـ   کند  می این حرف را کی باور دانیم و که حضرت اسماعیل را از اهـل بیـت ابـراهیم ب
 .؟!!اسحاق و یعقوب را ندانیم

نفر بدانیم پس پیـامبر در پیشـگویی    4ین در صورتی که اهل بیت را منحصر به هم -2
میرد پس فقط رسـول   زیرا عادتا مادر قبل از فرزندان می اند، اي را نگفته خود چیز برجسته

 مرگ فاطمه را قبل از علی پیشگویی کرده و بس. االله
 :  را، چیزي فراتر از این میداند. این هم آیه قرآن اهل رسول االله -3

هۡ  مِنۡ  تَ غَدَوۡ  �ذۡ ﴿
َ
ۡ ٱ ُ�بَوّئُِ  لكَِ أ ُ ٱوَ  قِتَالِ� للِۡ  عِدَ مََ�ٰ  مِنِ�َ مُؤۡ ل  .]121عمران:  [آل﴾ ١٢١ عَليِمٌ  سَمِيعٌ  �َّ

و (به یاد آور) زمانی را که صبح خیلی زود، از میان خانواده خود، جهت انتخاب اردوگاه «
 .»جنگ براي مؤمنان، بیرون رفتی! و خداوند، شنوا و داناست

 د پـس آیـه  رو مـی  د آدم از خانه خـود و از نـزد همسـر خـود بیـرون     معمولا صبح زو
ید صبح زود از نزد اهل خود رفتی یعنی از پیش همسر خود رفتی پس اهـل یعنـی   گو می

 زن و فرزند.  
 ؟کند می پایه را با کدام دلیل مطرح انم شیعه این تعریف مسخره و بید نمی و
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 هل بیت نمیکند بلکـه سـیاق آیـه   را ا بخود آیه تطهیر هم هرگز علی و فاطمه -4
 : ید اهل بیت یعنی زنان پیامبر صلی االله عیه وسلم اینجا را بخوانیدگو می

هسـتند و افـرادي کـه در شـکم     ها  اگر شیعه ادعا کند که مقصود از اهل بیت زنده -5
ییم کـه شـما مـدعی هسـتید     گـو  می ، در جوابشوند اند را شامل نمی و زاده نشدهمادرند 

ن شیش ماهه بود و در این ماه جنین روح دارد و یـک انسـان کامـل اسـت و     محسن جنی
یید گر می کشتنش قتل نفس است پس از اهل بیت است اگر اهمیتی ندارد پس چرا برایش

 .  کنید می خطاب و او را 
را که از دو معصـوم زاده شـده را از اهـل     زاده فاطمه یعنی محسن بقول شما  -6
دانید  م از اهل بیت میا زاده دختر مامون را امام دهم امام نقی را هانید، پس چرد نمی بیت

 .؟!!!!و هم معصوم
ادرش محسن بن علـی را بـا آن طـرز فجیـع کشـته و بـه م ـ       ،اگر حضرت عمر -7

 احترامی کرده دیگر لازم نبود که علی وزارت قاتل فرزندش را قبول کند. بی
احترامی نکرد اما بـا ایـن    اهرش بیین شد اما به زنش و یا خویزید موجب کشتن حس

یـد، بنظـر   خند و مـی  گفت می و کرد می وجود اگر امام سجاد در دستگاه یزید رفت و آمد
 .؟!شما چقدر کاري زشتی بود

، نامونس و غیـر  پس اگر ادعاي شما درست باشد، به همین اندازه کار حضرت علی
یرت علی زیر سـوال بـرود،   عادي و خلاف غیرت و مردانگیست و حاشا که مردانگی و غ

 .پس شما دروغگویانید!

 نتیجه

بنابراین باز شیعه در دام تزویر و دروغی که پهن کرده بود گرفتار آمد!! یعنی این سوال 
 ا آشکار کرد زیـرا  هوشیارانه این دوست سنی ما تضاد دیگري را از این مذهب ساختگی ر

 دروغ است. ،)یرد فاطمه استم می اولین فردي که از اهل پیامبریا این حدیث (
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یا این ادعا دروغ است که فاطمه پسري بنام محسن داشته کـه توسـط حضـرت عمـر     
 کشته شده است.

ید درست است. در ایـن همـه   گو می اما این حدیث در کتاب بخاري است و شیعه هم
 اتفاق داریم.  

است و آن پس راه چاره خلاصی از این تضاد این است که بگوییم ادعاي شیعه دروغ 
 که همه کذب است.اند  ها زده تهمت قوم به عمر مظلوم

 



 
 

 داستان عجیب اسداالله!

 سجودى محمد باقر: نویسنده
ولـی   ،ند خیلی عجیب باشدتوا می مخصوص به خود را دارد کههاي  هر انسانی عادات

گـذرد،   گذرد ولی از کـاهی نمـی   شاید هیچکس مثل جناب اسداالله نباشد، او از کوهی می
ین اسداالله یکبـار بـه بمـن مبلغـی داد کـه بـدهم بـه عبـدالرحمان. عبـدالرحمان راننـده           ا

اد، عبـدالرحمن تـا آخـر هـم     د نمی زحمتکش تاکسی بود که در آمدش کفاف خرجش را
 است. ه ده هزار را اسداالله به او دادهندانست ک

انه فرزندانش اسداالله وقتی دید عبدالرحمن آدم مطمئنی است به او پیشنهاد کرد که روز
بگیرد، و راننده قبول کرد، امـا بعـد از    3000را به مدرسه ببرد و بیاورد و در عوض ماهی 

اي کـه معرفـی کـرده بـودي آدم      یکماه همین اسداالله بمن زنگ زد که بیا ببین این راننـده 
 نادرستی است گفتم جریان چیست؟ معلوم شد که دعوایشان بر سر این است کـه اسـداالله  

 مزد نگیري و عبدالرحمن ،را به مدرسه نبرديها  که بچه ،تو باید روزهاي تعطیل یدگو می
نه من با تو ماهانه قرار بسته بودم ولو که نصف ماه هم تعطیل باشد باید حقـوقم   گفت می

 .را کامل بدهی!
است گفتم من میدهم و مشاجره تمام شد ولـی از کـار اسـداالله     400دیدم دعوا بر سر 

اهد به دادگاه برود. این داسـتان را  خو می 400را بخشید اما براي  10000 تعجب کردم که
   .نوشتم تا مطلبی را به خواننده بگویم

بازگویی داستان عجیب دیگري از اسداالله است که بـه دعـواي سـنی و     منظورم از این،
 :  دشو می شیعه مربوط

 ي بـه شخصـیات دولتـی   اسداالله بخاطر همین زبان و رفتار تند و تیز، انتقادهاي شدید
نمود و عقاید خـود را بیباکانـه در هـر مجلـس      نمی و اصلا رعایت هیچ اصولی را کرد می
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بود و در ایـن اوضـاع بلبشـوي دنیـا،     ترین  عجیبها  ، عقایدي که براي خیلیکرد می ابراز
حتی در کشور آزادي مثل پاکستان، این زبان سرخ تحمل نشد و یـک روز کـه رفتـه بـود     

که چه گفت و چه کرد که در راه بازگشـت  داند  می تا میهمان خود را بیاورد خدافرودگاه 
به خانه مامورین اطلاعات او را با ماشینش غیب کردند، یک ماه و اندي بعد از این حادثه 
اسداالله، چون غیر از زبان تند کار و جرمی نداشت، آزاد شد و بـه خانـه برگشـت و زن و    

 .!بچه و فامیلش خوشحال شدند
که  ! آشنایان نصیحتش کردنداطلاعات تا ماشینش را پس بگیرند فردایش رفت به اداره

از خیر ماشین بگذر! همین که آزادات کردند بسی جاي شکر دارد، اینطـور نشـود کـه در    
نـد گفـتم   کرد مـی  بگیرند و ببندند! گفت نه دیروز کـه آزادم تو را  این اوضاع نابسامان باز

 .ب شنیدم که فردا بیا!ماشینم را بدهید جوا
تی در آیـن وقـت هـم فکـر ماشـین      آشنایان اسداالله همه خندیدند که عجب آدمی هس

 دادم  دم یک ماشین دیگر هم بـه اونهـا بخـاطر تشـکر مـی     بو می ؟ یکی گفت اگه منبودي
 .و اسداالله رفت و با ماشین برگشت!

 .فردایش باز تصمیم گرفت برود اداره اطلاعات!
 سدالله خان؟باز چرا اي ا -
م تـا دو  رو مـی  ند در ماشینم دو کیلو بادام بود حالا نیسـت! کرد می وقتی مرا دستگیر -

 .کیلو بادام را پس بگیرم!!
 مگر تو عقل نداري؟ در این اوضاع که این اداره با هزار جور وسایل مراقبت اي بابا! -

بروي تو! آنهـم بـراي   اهی خو می ند تو بازشو نمی د، و مردم از هزار متریش هم ردشو می
دو کیلو بادام؟؟ بادامی که حتما از هضم رابعه مامورین گذشته؟!! امـا اسـداالله آدم حـرف    

 شنویی نبود و رفت....  
همین اداره که دوبار مورد حمله فدایی قـرار   ،وزها بخاطر اوضاع نامساعد امنیتیاین ر

بـه  ها  اسداالله خان از راه بندان و ایناند  مامورینش از راه دور راهبندان درست کرده ،گرفته
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 این حجت که من همانیم که پریروز آزاد شدم و دیـروز ماشـینم را گـرفتم رد شـد و بـه     
 !.دو کیلو بادامم را بدهید ؟؟ یااللهمسئول مربوطه رسید که کو بادامم

مقام امنیتی که شاید فکر کرده این آدم دیوانه است! گفت بـرو فـردا بیـا و بادامـت را     
رو گمشو دیگر نتوانست جلوتر و فردا که رفت در همون بازرسی اول بهش گفتند ببگیر! 
 .برود

، کنـد  مـی  دانم که هرکس که با اوضاع امروز آشنا باشد، اسداالله را دیوانه تصـور  من می
محاکمـه زنـدانی کننـد و بـه      نند افراد را بـی توا می هاي امنیتی اي که سازمان آخر در زمانه

ندهند و زندانی بر خلاف قانون حق انتخاب وکیل هم ندارد، (یعنی  احدي اجازه ملاقات
ترینش را با اسداالله کردند) مگر آدم به دنبال دو کیلو بادام گم شـده در   همان کاري که کم

 د؟رو می نزد این مردم
ند در دفاع از خود بگویـد مگـر ندیدیـد زود مـرا آزاد کردنـد و      توا می البته اسداالله باز

را قبول کردند! مگر ندیدید که ماشینم را برگرداندند؟ مگر ندیدیـد کـه از مـن    گناهی م بی
(هرچنـد   رشوه و باج نگرفتند؟ مگر ندیدید که مرا نزدند و شکنجه ندادند؟ مگـر ندیدیـد  

 ) اما باز از امت محمد هستند و دین را دوست دارند و رحم و حیا دارند؟مندکه ظال

 اما اي عالم شیعی
ستان دروغ زخمی شدن حضرت فاطمه را بدست امیر المومنین عمر اي عالمی که دا

 !!!! تو بمن بگو ببینم که فاطمه تو در توجیه رفتارش چه دارد که بگوید؟اي ساخته
.. وقتی درب «.: اي نوشته که در آن آمده است گوید: خود عمر به معاویه نامه می شیعه

طمه درب خانه را حجاب خود قرار داد گاه داخل خانه شدم) ولی فا خانه را آتش زدم (آن
و مانع از دخول من و اصحابم شد. با تازیانه آن چنان بر بازوي او زدم که مانند دملج 

چنان که نزدیک بود به  ،گاه صداي ناله او بلند شد آن ،(بازوبند) اثر آن بر بازوي او ماند
حد که به دست علی کشته اُ هاي بدر و ولی به یاد کشته ،حال او رقت کنم و دلم نرم شود

تر شد و چنان لگدي بر درب زدم که از صدمه  شده بودند... افتادم، آتش غضبم افروخته
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صَرَخَتْ فاطِمَةُ صَرْخةً... فَقالَتْ يا  كفَعِنْدَ ذل« آن جنین او (به نام محسن) سقط شد.

بْ  كَ هكَذا كانَ ُ�فْعَلَ بِحَبيبَتِ    ابَتَاهُ يا رسَُولَ االله در این هنگام، فاطمه چنان  ،»...كَ نَتِ وَ اِ
اي پدر بزرگوار! اي رسول خدا! این چنین با عزیز دلت و دخترت : ناله زد، پس فریاد زد

فضه به فریادم برس که فرزندم را کشتند. سپس به دیوار : سپس فریاد کشید رفتار کردند.
است مانع خو می حال را به کنار زده، داخل خانه شدم. فاطمه در آن تکیه داد و من او

(بردن علی) شود، من از روي روسري چنان سیلی به صورت او زدم که گوشواره از 
 .)1(گوشش به زمین افتاد

علت این جنگ و دعوا و سبب وقوع ایـن گنـاه   : یدگو می و عجیب اینجاست که شیعه
تري بوده یعنی مضروب کنندگان حضرت زهرا حـق حضـرت علـی را     عظیم، گناه بزرگ

 ده بودند وصیت نامه پیامبر را درباره پادشاهی علی پاره کـرده و زیـر پـا انداختنـد و    خور
بـا بیحیـایی آمدنـد هـم حقـش را      هـا   آن حالا که علی حاضر نبود با ظالمان بیعـت کنـد،  

خوردند و هم از او خواستند که این حق خوري را برسمیت بشناسد و به غاصب مبـارك  
کشان کشان حضرت علی را بردند و مجبورش کردند کـه  باد بگوید. و عملا هم بزرور و 

 .به ابوبکر دست بیعت دهد
شیعه از این ببعد به حضرت فاطمه نقشـی بـدتر از   : نکته عجیب از اینجا به بعد است

فاطمه علیها السلام بعـد  : یدگو می یعنی دهد می تر از عقل اسداالله نقش اسداالله و عقلی کم
هلوي شکسته رفت پیش حضرت ابوبکر که دو کیلو بادام مرا از این دو حادثه هولناك با پ

بده و حضرت ابوبکر گفت پدرت براي تو ارثی نگذاشته زیرا او پیامبر بود و من از ایشان 
 د تـو شو می چه: گذارند فاطمه غضب کرد و گفت شنیدم که فرمود پیامبران ارث باقی نمی

 .ارث نبریم! ما از محمدات از تو ارث ببرند، لکن  را، که اهل و خانواده
 

 .267، ص1ج :رياحين الشريعة، (چاپ قدیم) و 230، ص8، (چاپ جدید)؛ ج293، ص30ج :بحار الأنوار -1
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 :  اي خواننده
د کـه  رو مـی  از کار اسداالله نیسـت او پـیش کسـی   تر  عجیب لبنظر شما کار فاطمه

کراهـت دارد   ید نوشیدن آب در حالـت ایسـتاده  گو می شراب خورده (العیاذ باالله) و به او
آیـا اگـر   : فاطمه به عمر و ابوبکر گفـت : یدگو می دارتر اینکه شیعه بنشین و بنوش و خنده

 ؟کنید می ، و به آن اعتقاد پیداکنید می حدیثی از پیامبر را به یاد شما بیاورم قبول
 آري.  : عمر و ابوبکر گفتند

رضـایت  «گفـت:   مـی  شما را به خدا قسم آیا از پیامبر نشـنیدید کـه  : پس فاطمه گفت
فاطمه، رضایت من و غضب فاطمه، غضب من است. پـس هـر کـس فاطمـه دختـر مـرا       

ت داشته باشد، همانا مرا دوست داشته و هر کس فاطمه را راضـی کنـد مـرا راضـی     دوس
عمـر و   ».کرده است و هر کس فاطمه را به غضب آورد، همانا مرا به غضب آورده اسـت 

 شنیدیم.   آري از پیامبر: ابوبکر گفتند
ا م کـه شـم  گیر می پس همانا من، خداوند و ملائکه را شاهد: فاطمه علیها السلام گفت

دو نفر مرا به سخط و غضب درآوردید و مرا راضی نکردید، و هرگـاه پیـامبر را ملاقـات    
کنم از شما دو نفر به او شکایت خواهم کرد. در این هنگام، ابوبکر شروع به گریه کرد در 

خدا قسم تو را (ابوبکر) در هر نمازي کـه بخـوانم   گفت:  می حالی که فاطمه علیها السلام
 .نفرین خواهم کرد
فاطمه چرا کسانی را که خودشان از رسول االله را در غدیر خم حـدیث  : نظر اهل سنت

که اگـر حـدیثی مـن برایتـان از      دهد می شنیده بودند و بر عکس عمل کرده بودند را قسم
 یا نه؟ کنید می رسول االله بگویم، آیا قبول

بـول نکردنـد پـس    قاند  اصلا حدیثی را که خودشان شنیدهها  آن انستهد نمی مگر فاطمه
طرفدار کشته شدگان کافر در بـدر  ها  آن انستهد نمی دارد؟ مگرها  آن چرا چنین انتظاري از

 .و احد هستند!!
دهید که سوالات کـلاس دهـم    کسی را که در امتحان کلاس دوم رد شده چرا قسم می
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 را حل کند؟
ایـن گریـه    کـرد  ید ابوبکربعد از شنیدن حدیث گریهگو می دارتر اینکه شیعه بعد خنده

ماند که قاتلی مظلومی را سر ببرد بعد مادر مظلوم بیاید و به قاتل بگویـد   ابوبکر به این می
تـان   ی مـن از شـما ناراضـی هسـتم و نفـرین     در جیب پسرم یک تومان بود اگر بمن نده

 .تازه یک تومان را ندهد!!!!!!!!! کنم و قاتل گریه کند و می
حضرت فاطمـه چنـین کارهـاي عجیبـی را انجـام داده      حاشا که : اي دوستان شیعه ما

 .قصه سرایی علماي شیعه درست باشد!باشد، حاشا که این 
مست بودند در حالت  ها داستان علماي شما در هنگام نوشتن این: اي دوستان شیعه ما

طبیعی نبودند براي همین این خزعبلات سر هم بافتند. اما شما که مست نیستید! شما را 
 .بینید؟؟ بمن بگویید بر سر شما چه آمده که این تضادهاي آشکار را نمی چه شده؟

 



 
 

 جشن گریه و زاري!

 صادق السیهاتی / روشنفکر شیعه : نویسنده
خوانی و گریه و عـزا و سـینه زنـی و قمـه زنـی       پس از آنکه آخوند در فضیلت روضه

ري را شروع کنیـد کـه   حالا برنامه عزادا: ها ردیف کرد، به مردم گفت حرفها زد، و روایت
خوان شروع کرد به خواندن، و برنامه عـزاداري شـروع    اجر و پاداشتان با خداست! روضه

 اي ایسـتاده تماشـا   شد. همه مردم به صحن وسط حسینیه آمدند، و تنها دو نفـر در گوشـه  
کشیدم در بین آن همـه مـردم بـه سـر و صـورتم       یکی من بودم که خجالت می ،ندکرد می

اد، بـدون سـبب خـودم را کتـک بـزنم و      د نمی ت و حیاء و شرفم به من اجازهبزنم، کرام
 .ام را آزرده کنم، یا سرم را زخمی کنم، یا کمرم را با زنجیر خورد کنم! سینه

نگریستم و در ذهنم این سؤال مطـرح بـود    نفر دوم خود آخوند بود! با حیرت بدو می
منـد   ید بهرهگفت می و پاداشی که به مردمخواهید از آن اجر  چرا شما جناب آخوند نمی ،که

هـد  د نمـی  کشید، و کرامت و شرفت بـه تـو اجـازه    شوید؟! آیا شما چون من خجالت می
دست به کارهاي احمقانه بزنی؟! ولی مگر خود شما نبودید کـه از فضـل و مکانـت عـزا     

 .ی؟!گفت می داري و به سر و صورت کوبیدن خود
تاده، و به پیرمردي گوژپشت که زمانه همه شادابی و اي ایس آقاي آخوند آرام در گوشه

کوبیـد و   وار به سر و صورتش می قدرت و توانش را ربوده بود، و در وسط حسینیه دیوانه
 .گریه و زاري به راه انداخته، خیره شده بود!

خـدایا! ایـن چـه بلایـی     : مگفـت  می فشرد!! با خود حزن و اندوه گلویم را به سختی می
ایم، پیرمردي که یک پایش بر لبه قبر و دیگري ته قبر است،  ر سر خود آوردهاست که ما ب

و بـا ایـن    دهـد  مـی  برد عبادتی بسیار با ارزش انجام زند، و گمان می چنین به خودش می
هـا بـه گـردن     ؟! خدایا گنـاه ایـن بیچـاره   کند می حرکات احمقانه خودش را به تو نزدیک
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 .کیست؟!
کنم، اما این بار حـس کنجکـاویم مـرا     لساتی شرکت نمیهاست که در چنین ج از سال

وادار کرد تا بار دگر بیایم و ببینم چه چیزهاي جدیدي به این مراسم در حال رشد اضـافه  
گر این همه ذلت و خـواري عقـل    آمدم، و چشمانم نظاره واي کاش هرگز نمی ،شده است
 .شد! بشر نمی

یـا چنـین حرکـات نابسـامانی را از امـتش      زد؟! آ آیا پیامبر خدا خودش را اینچنین مـی 
 .است؟! ین حرکات ناشایستی را انجام دادهپذیرد؟! آیا هرگز کسی از امامان چن می

خواهر «گفت:  می مگر این امام حسین شهید و سرور کربلا نبود که به خواهرش زینب
ا پـاره  کنم!... پس در عزاي من لباسـت ر  ام و قسمم را عملی می عزیزم، من سوگند خورده

 .)1(»نینداز مکن، و بر صورتت چنگ مزن، و گریه و زاري براه
حضرت رسـول   ،البته پیش از این سرور و سید و آقاي همه ما، پدر بزرگ امام حسین

اگر من وفات کردم، به سر و صـورتت  : «اکرم به دخترشان حضرت فاطمه زهراء فرمودند
 .)2(»نینداز، و عزا داري بپا مکن نزن، موهایت را نکش، گریه و زاري و واویلا براه

 چرا که جایگـاه و مکانـت اجتمـاعی    ،آخوندهاي ما بر این رسم و رسوم اصرار دارند
. تمام عمرشان از کـربلا و  دهد می نوعی قداست و شرفها  آن ، و بهکند می را حفظها  آن

کـه   اي هاي خارق العاده کشته شدن حضرت امام حسین و از معجزات و کرامات و قدرت
 هـاي خیـالی   هـا و قصـه   ، افسـانه کننـد  مـی  زنند، و یک کلاغ چهل کلاغ داشت حرف می

سازند، ولی نشده یک روز در مورد زندگی آن حضرت سخن بگویند.. حرفی از زهـد   می
زنند، تنها حرف از توسل و شفاعت طلبـی   و پارسایی و عبادتش براي پروردگار یکتا نمی

 .ا خداست!از او، و واسطه قرار دادن او ب

 .45/3 :بحار الأنوار از الـمجلسی، 2/94 :الـمفيدالإرشاد از نگا:  -1

 .3/272 :الحر العاملیاز  وسائل الشيعة، 5/527اثر کلینی  الكافینگا:  -2
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هرگز از جهاد و شهامت و مردانگی امام حسین و جانفشانیش در بثمر رساندن درخت 
آورند، از مشارکتش در فتح آفریقا و جهادش از مصر تـا مغـرب    اسلام حرفی به میان نمی

 گویند. هیچ سخنی نمی
هیچ سخنی از زندگی امام حسین نیست، هر چـه هسـت از ولادتـش اسـت و از روز     

ش، انگار امام حسین متولد شده، و سپس به قتل رسیده، و هیچ زندگی پر باري کشته شدن
امام حسین زنده، هیچ ها  آن از جهاد و تلاش و ایمان و تقوا و پارسائی نداشته است. براي

هاي مشتري ساز را مـد نظـر دارنـد.. آنچـه برایشـان حـائز        تنها لحظهها  آن ارزشی ندارد.
هـا   آن ریـزد..  مـی ها  آن ام است و پول و ثروتی که به جیبهاياهمیت است مرقد و گنبد ام

.. آنچـه  کنند می ارتزاقها  آن اند و از هاي امام چسپیده ها و درد و رنج چون زالو به مصیبت
لـوح را گـول زد و    ن مـردم سـاده  تـوا  مـی  برایشان مهم است تنها این اسـت کـه چگونـه   
دارد این است که مردم سـیل آسـا بسـوي     جیبهایشان را خالی کرد.. آنچه برایشان اهمیت

هایشـان را دو دسـتی بریزنـد در حسـاب آخونـدها..       ها بیاینـد و پـول   مرقدها و امام زاده
ها بریزند و به سر و صورت  هاي طولانی به خیابان برایشان بسیار مهم است مردم در صف

، بلکـه بـه خـاطر    البته نه بخاطر محبت و صمیمیتی که براي امام حسین دارند: خود بزنند
 .نذري و پلو خوري دارند!اش  اي که براي عشق و علاقه

کشند، و در پی کوره راهی هستند تا به ایـن کارهـاي زشـت     و برخی هم خجالت نمی
پیامبر خدا وقتـی پسرشـان ابـراهیم وفـات     : یندگو می جلوه شرعی و دینی بودن بدهند، و

 !..کرد، و وقتی عمویشان حمزه شهید شد گریه کردند
 یا للعجب!...  

 شما را بخدا این شد منطق و عقل؟!..
 گریه نکن؟!..  : پیامبر خدا گریه کردند.. چه کسی به شما گفته

اما اي عقل کل! آیا پیامبر خدا هر ساله در سالروز وفات پسـر یـا عمـویش بـه سـر و      
 .انداخت؟! زد و گریه و زاري براه می صورت خود می
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کرد، ایشان از مردم خواسـتند راهپیمـایی بـراه اندازنـد و      وفات آیا وقتی پسر پیامبر
سینه بزنند و زنجیر بکوبند، و با شمشیر و خنجر سرهایشان را به دو نیم کنند؟! یـا اینکـه   

سـینه زنـی   : هایی براه انداخت؟ و آیـا فرمودنـد   در سالروز مرگ فرزندش چنین الم شنگه
 بادتی است و اجر و پاداش دارد؟!.ع

خدا چنین چیزي نگفته، آیا کسی دیگـر اجـازه دارد عبـادتی مطـابق ذوق و      اگر پیامبر
خداوند بر این : سلیقه خود به دین خدا اضافه کند، سپس با کمال پر روئی به مردم بگوید

، انگـار ثـواب و اجـر و پـاداش دادن، یـا عقـاب و       دهـد  می کار به شما اجر و پاداش هم
 .ناتوان اوست؟! بازخواست کردن در روز قیامت در دستان

پس ارزش و بهاي صبر و استقامت بر مصیبتها کجا رفت؟! آیا صبر و پایداري بیهـوده  
 .در قرآن کریم ذکر شده است؟!

 :  فرمایند بشنو االله متعال چه می

 ٱ مِّنَ  صٖ وََ�قۡ  وعِ �ُۡ ٱوَ  فِ وۡ �َۡ ٱ مِّنَ  ءٖ �َِ�ۡ  لُوَنَُّ�موََ�بَۡ ﴿
َ
ٰ مۡ ۡ�  ٱوَ  لِ َ�

َ
ِ  تِ� َ�ٰ �َّمَ ٱوَ  نفُسِ ۡ�  وَ�َّ�ِ

ٰ ٱ ِينَ ٱ ١٥٥ ِ�ِ�نَ ل�َّ َّ�  ٓ َ�ٰ  إذَِا
َ
صِيبَةٞ  هُمبَتۡ أ ْ قَالوُٓ  مُّ ِ  إنَِّا ا َّ�ِ  ٓ ا وَْ�ٰٓ  ١٥٦ جِعُونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ

ُ
 هِمۡ عَلَيۡ  �كَِ أ

 ٰ ّ�هِِمۡ  مِّن تٞ صَلََ� ۖ وَرَۡ�َ  رَّ وَْ�ٰٓ  ةٞ
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ وَأ  ]157 -155: ةالبقر[ ﴾١٥٧ تَدُونَ مُهۡ ل

تردید شما را به چیزي اندك از ترس و گرسنگی و کاهش بخشی از اموال و کسـان و   و بی«
کنیم. و صبرکنندگان را بشارت ده. همان کسانی که چون بلا و آسیبی بـه   محصولات آزمایش می

آنان رسد گویند: ما مملوك خداییم و یقیناً به سوي او بازمی گردیم. آنانند که درودها و رحمتـی  
 .»اند ي پروردگارشان بر آنان است و آنانند که هدایت یافتهاز سو

هـا   ایـن  درودها ... رحمت و شفقت الهی ... هدایت و رستگاري ... همه ،االله اکبر! ببین
 .براي کیست؟!

 آري، براي صابران..
اگر پیامبر خدا که سفیر و فرستاده اوست، و دین بوسیله او کامل شـد، و حـد و مـرز    

طور کامل و روشن بیان داشت، هرگز چنین چیزي نگفته، پس آیا آخونـدها  عبادات را به 
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بیشـتر از  هـا   آن انـد؟! آیـا   ها و ملاها اسلام را بهتر از پیامبر و امامان فهمیده خوان و روضه
شناسند تا به مردم تحمل کنند که این عبادت اسـت و کسـی    ها را می پیامبر دین و عبادت

اي آمده تـا بـه    وحی تازهها  آن آورد؟! آیا براي داش بدست میکه به آن عمل کند اجر و پا
 .هاي دیگري اضافه کنند؟! اسلام عبادت

ْ  وََ� ﴿ ۡ  تصَِفُ  لمَِا َ�قُولوُا ل
َ
َفۡ  حَرَامٞ  ذَاوََ�ٰ  لٞ حََ�ٰ  ذَاَ�ٰ  كَذِبَ لۡ ٱ سِنتَُُ�مُ � ِ�ّ ْ وا ِ ٱ َ�َ  َ�ُ َّ� 

ِينَ ٱ إنَِّ  كَذِبَۚ لۡ ٱ ونَ َ�فۡ  �َّ ِ ٱ َ�َ  َ�ُ  .]116[النحل:  ﴾١١٦ لحُِونَ ُ�فۡ  َ�  كَذِبَ لۡ ٱ �َّ
و به سبب دروغی که زبانتان گویاي به آن است، نگویید: این حلال است و این حرام، تا «

مسلماً کسانی که به خدا  ،به دروغ به خدا افترا بزنید (که این حلال و حرام حکم خداست)
 .»بندند، رستگار نخواهند شد دروغ می

 



 
 

شرکت  لدر تشییع جنازه حضرت فاطمه رت ابوبکرچرا حض
 نکرد؟

 ها:  سوال شیعه

ند، بـه  کرد می اگر ایشان که دختر مورد احترام پیامبر بوده و پیامبر مدام به ایشان تاکید
مرگ طبیعی و یا در اثـر بیمـاري فـوت کـرده باشـد بایـد مسـلمانان (مخصوصـا خلیفـه          

 ند. ....کرد می با جلال و شکوه دفنمسلمانان) او را که یادگار پیامبر است 
 جواب بدهید که چرا با جلال و شکوه دفن نشده است.

 جواب ما: 

 جواب ما این است که باید حوادث را در قالب محیط دید.
 :  زنم براي روشن شدن موضوع مثالی می

و عکـس زن  کند  می اعلانها  رد حتی در روزنامه یک ایرانی اگر زنی از خاندانش بمی
 زند. و عکس مرده را بر در و دیوار میکند  می هم چاپرا 

گیرند، بلکه شما اگر عکس زن مـرده   کنند، عکس که نمی ها معمولا چنین نمی اما افغان
را چاپ کنید شاید شما را بکشـند حتـی در مراسـم خاکسـپاري فقـط افـراد نزدیـک زن        

 .کنند می شرکت
اي در  چند نفر از افـراد فامیـل پـرده    اهند زن را داخل قبر بگزارندخو می و حتی وقتی

 ند.گیر می جلوي چشم همان بقیه اندك
ها این است که زن که مرد، خـانواده شـوهر حـق کفـن و دفـن او را       یک عادت افغان

ندارند باید جسد مرده را بیاورند و تحویل پدر یا برادر زن بدهند اگر چنین نکننـد حتـی   
 ند.شو می متهم به قتل

 تصور کنید که زن افغانی و مرد ایرانی باشد. حالا یک زوج را
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 زن بمیرد و ایرانی برسم خود او را دفن کند.
اهد روابط بین ایرانی و افغـانی  خو می حالا تصور کنید که یک مغرض اون کنار نشسته

را خراب کند و هی تبلیغات کند که ایرانی زن افغانی خود را کشته و دلیلش این است که 
آبرو کرده و دلیلش این باشد که عکـس   اده و بگوید ایرانی افغانی را بیدمرده را تحویل ن

 مرده را به درو دیوار زده.
با توجـه بـه رسـومات خـود فـورآ حـرف       ها  خبر از رسم و رواج ایرانی هاي بی افغان

 .کنند می مغرض را قبول
ت بـر حضـر   کننـد  می انند و گماند نمی و این است حال عوام شیعه که رسم عرب را

 .کنند می فاطمه ظلم شده و حرف مغرضان را قبول
 شما تاریخ صدر اسلام را بخوانید براي کدام زن مراسم تشیع جنازه مفصل گرفتند؟

 گرفتند چه برسد به زنان. براي مردان هم نمیها  اصلا اون وقت
 مثل امروز نبود که خمینی مرد از سراسر ایران مردم را جمع کردند.

 نشده اگر کسی مرد همه مردم شهر جمع شوند.در اسلام که فرض 
 علی و عباس و بقیه دفنش کردند.اش  فاطمه که مرد، افراد خانواده

نـد و خـانواده   کرد مـی  این رسم عربان بود که زن کـه میمـرد را فامیـل خـودش دفـن     
شوهري فاطمه، همان خانواده پدري فاطمه هم بود چون بـا پسـر عمـوي خـود عروسـی      

سروصـداتر دفـن    لذا بی عباس هم عموي علی بود هم عموي فاطمه کرده بود و حضرت
 شد.

زن عمر و ابوبکر هم که مردند درجایی نخواندم همه مردم جمع شده باشند کسی جار 
 نزده که جمع شوید ملکه اسلام مرده.

صداي فاطمه چیزي غیر عـادي وجـود نـدارد البتـه اگـر شـیعه        و سر پس در دفن بی
 مغرض نباشد.

ر قبول کنیم که داستان شیعه مغرض درست است و ایرانی زن افغـانی خـود را   حالا اگ
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 کشته باشد.
 دیگر آن افغانی هرگز نباید دختر دوم خود را به ایرانی بدهد.

 اگر داد پس خیلی نادان است.
که بعد از این واقعه، حضرت علی دختر خود، دختـري کـه فاطمـه او را     دانیم می و ما

 ضرت عمر داد.زاییده بود را به ح
پس یا داستانی که شیعه پیرامون دفن فاطمه ساخته و آن را غیر عادي جلوه داده دروغ 

 است یا علی دختر خود را به عمر نداده.
 کتب شیعه هم معترفند که عمر داماد علی بوده.ترین  اما معتبر

 پس شیعه چه دارد که بگوید؟
 

 محمد باقر سجودي

 



 
 

ثالث و رابع درفرازهاي آخر زیارت منظور از ظالم اول، ثانی و 
 عاشورا چیست؟

 اعتراف شیعه: 

منظور اولین و دومین و سومین و چهارمین افرادى هستند که ظلم را بر محمد و آل او 
صلوات االله علیهم اجمعین روا داشتند یعنى مؤسسان اساس ظلـم، همچنـان کـه در قـرآن     

ه افرادى که خدا، حضرت رسـول و  مجید سوره احزاب آیه پنجاه و هفت خدا لعن فرمود
 اهل بیت رسولش را اذیت نمودند.

چهار نفر قبلی کاملا روشن است که چه کسانی  .»ا� العن يز�د خامسا«از عبارت 
نیست چرا که اگر لازم بود ها  آن بودند نیازي به سوال نیست و نیازي به آوردن نام نحس

 را ذکر میفرمود.ها  آن نام امام باقر
را غصب نمودنـد و در خانـه حضـرت     ند تمام کسانی را که حق امیرمومنانخداو

نـازل  هـا   آن زهرا سلام االله علیها را آتش زدند و .... لعنت کند و شدیدترین عذابش را بـر 

 .اللهم عجل لوليك الفرجکند ان شا االله. 

 خداوند به آقاي دکتر حسینی قزوینی عمر با برکت عنایت فرماید ان شاء االله.

 پاسخ اهل سنت: 

آنهم از سوي کسانیکه ادعاي مسلمانی دارند گنـاهی   بیشک، لعن یاران و زنان پیامبر
 .نابخشودنی است

خواندن دعاي زیارت و در همان فحش دادن به زنان و یاران پیامبر، شبیه به تسبیح در 
 .دست گرفتن، و همزمان، انجام عمل دزدي یا زنا است!!

 .بیشک مصداق آیه زیر هستند و گویندگان این جملات

 



 الزهراء طمةفا  96

﴿        ﴾  :167[آل عمران[. 
 . »تر بودند تا به ایمان ها در آن هنگام، به کفر نزدیک آن«

زنـد بلکـه بـه     مـی ضـرري ن  به اصحاب پیامبرها  اما نکته مهم این است که این لعن
 گردد: گوینده باز می

نْ  َ�بَّاسٍ  ابنِْ  عَنِ «
َ
�حَ  لعََنَ  رجَُلاً  أ عَـنِ  لاَ  :َ�قَالَ  النَّبِىِّ  عِندَْ  الرِّ

ْ
�حَ  تلَ مُورَةٌ  فَإِ�َّهَـا الـرِّ

ْ
 مَـأ

ُ  ليَسَْ  شَيئًْا لعََنَ  مَنْ  وَ�نَِّهُ 
َ

هْلٍ  له
َ
 .]مختصرةـالسلسلة الصحيحة ال[ .»عَليَهِْ  اللَّعْنَةُ  رجََعَتِ  بأِ

رسول االله، بالاپوش مردي را باد برد. مرد باد را لعنـت کـرد،    گوید در حضور ابن عباس می«
 پس رسول االله فرمود: 

باد را لعنت نکن، باد مامور است و بدرستیکه هرکس چیزي یا کسی را لعنـت کنـد و لعنـت    

در هـا   همـین راز بـدبختی شـیعه    .»گردد شده مستحق لعنت نباشد، آن لعنت به گوینده باز می
   .طول تاریخ است

همیشه گروهی ذلیل و مطرود بودند کـه حتـی   ها  بینید که در تاریخ، شیعه ا شما نمیآی
بسـته خـود، یـا خـارج از پشـت دیـوار       هـاي   جرات نداشته و ندارند در خارج از محیط

 اینترنت آنچه در قلب دارند را بیرون بریزند.  
سـامرا و  در کـربلا و نجـف و   هـا   آن نبوده حتی اماکن مقدسها  آن هرگز کعبه بدست

 مشهد اکثر اوقات در دست اهل سنت بوده است و از ما پس نگرفتند مگر به کمک کفار!!

�ۡ  ّ�ِلَّةُ ٱ هِمُ عَلَيۡ  ُ�َِ�تۡ ﴿
َ
ْ ثقُِفُوٓ  مَا نَ � ِ ٱ مِّنَ  لٖ ِ�بَۡ  إِ�َّ  ا  .]112عمران:  [آل ﴾�َّاسِ ٱ مِّنَ  لٖ وحََبۡ  �َّ

مگر با ارتباط به لطف عام االله و (یـا) بـا    ،هر جا یافت شوند، مهر ذلت بر آنان خورده است«
 .»ارتباط به مردم (و وابستگی به این و آن)

برداشـته و  هـا   آن بینید با وجود داشتن ثروتی بیکران، االله برکـت را از زنـدگی   آیا نمی
یا  اند، شدهتر  ) بی اهمیتکه مواد خام ندارندحتی از کشورهاي مثل پاکستان و ترکیه نیز (

 کنند.   که حالا ما را آدم هم حساب نمی ها، از هندي
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کننـد و بـه دبـی و     را، حتی براي نوکري، قبول نمـی ها  ، آنبیند در ژاپن و اروپا آیا نمی
 .!اند؟ ترکیه بسنده کرده

همانقـدر نفـت دارنـد کـه     هـا   ایـن  ها همه از شومی فحش به صحابه اسـت گرنـه   این
 عربستان دارد.  

و کارشناسان ما را عربستان ندارد و آنجا صحراي لـم  اما گاز مس و و زمین سرسبز ما 
ها ماهی دارد زیـرا زیـر    یزرع است، حتی ساحل ما در خلیج فارس، بیشتر از ساحل عرب

ما داده جز عقـل سـلیم و   ها، االله هر چی ب است تا ساحل عربتر  سرسبز، دریاي طرف ما
 .قلب سلیم!

 را بـا مثقـال؟!   هـا   آن د. پـول سـنجن  مـی  پس این حال ماست کـه پـول مـا را بـا کیلـو     
 .اینها از شومی فحش دادن به صحابه است

) تمـام  عبـدالرحمن راسـخ  چندي پیش کتابی خواندم در باره ملعونان، نویسنده کتاب (
 احادیثی که درباره ملعونین بود را، در یک کتاب گرد آورده است.  

درصـد احادیـث    90، وقتی که دیـدم  م و افسوس خوردم بحال هم میهنانمتعجب کرد
 شود:   ها می شامل حال آن

از فحش دادن به صحابه، تا برداشتن زیر ابرو، تا گریه زاري و مویه بر مرده و زدن بـر  
 سر روي و نوحه خوانی و تا نزدیکی با زن از دبر وووو .........

محب اهل بیت هستند و شـامل حـدیثی کـه    ها  آن اما باز خوشحال بودم که دست کم
ند و خوشـحال بـودم کـه دسـت کـم شـراب در       شو نمی ل بیت را لعنت کردهدشمنان اه

 کشورمان ممنوع است و لعنت بر شراب خوار شراب خر شراب بـر و غیـره شـامل حـال    
 .نیستها  آن

 سـازند و  مـی هـا   خواري عام است و در خانه نکه کسی از ایران آمد و گفت شرابتا ای
 .رندخو می

یعنی حسین و حسن و فاطمه  ،که اهل بیت رسول االلهو بعد یادم آمد که شیعه هرچند 
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و علی را دوست دارد اما با بقیه اهل بیت رسول، یعنی زنانش و عمـویش و دیگـران بـد    
که  پس باز لعنت شامل حالش است برعکس ما اهل سنت، دهد می را فحشها  آن است و

 .همه را دوست داریم
 :استنکبت ها  آن بینیم در هرچیز و این است که می

 .بچه ندارند زن ندارند
 .درصد طلاق دارند 40
 .؟!درصد شوخی است 40

کننـد و اگـر    ها نفر به سن ازدواج رسیدند و از آن سن گذشتند و عروسـی نمـی   ملیون
 .  دشو می کردند زن برایشان عذاب عظیم

امـا اگـر    گویم آدم خوب حتما باید زن داشته باشـد یـا اجـاقش کـور نباشـد      من نمی
اشد، این عذاب است، خصوصا اگر زیر پاي ما دریاي نفت هم باشد، حتما ایـن  همگانی ب

زیر خط فقرند در حالیکه بـر  ها  کمبودها عذاب است آیا این عجیب نیست که اکثر ایرانی
   .!اند؟ دریایی از نفت نشسته

اما اگر شیعه خسـته  ، شیعه باید توبه کند ها همه از شومی بدگویی از صحابه است این
 فرستد. شود و عذاب پشت عذاب را برایشان می شود، االله هم نمی نمی

 



 
 

و فاطمه توسط دو خلیفه ابوبکر و  رعایت حقوق نزدیکان پیامبر
 بعمر

ند و او و حتی کرد می ابوبکر و عمر همواره علی را از هر طریقی و به طور کامل اکرام
و او را در مرتبه و حرمت  داشتند هاشم را در عطا و بخشش بر دیگران مقدم می سایر بنی

گونـه کـه افـراد نظیـر او را نیـز مقـدم        داشتند همـان  و محبت و تمجید و تعظیم مقدم می
چه که خداوند به او فضل عنایت کرده بود، بر سایر افرادي  داشتند و او را به واسطه آن می

 دانستند. که چنین فضیلتی نداشتند، برتر می
یک از بنـی   دیده نشده است. بلکه درباره هیچ ق علیهرگز سخن ناروایی از آنان در ح

را در عطا و بخشش بـر همـه مـردم     اند عمر اهل بیت پیامبر هاشم سخن ناروایی نگفته
دانست. حتی زمـانی کـه    داشت و در عطا و بخشش آنان را بر همه مردم برتر می مقدم می

از تـو  : ه شد به عمر گفتندها دیوانی قرار داده شد و اسامی مردم نوشت براي عطا و بخشش
 شروع کنید. نه. از نزدیکان رسول االله: کنیم. گفت شروع می

و عمر را در جایگاهی قرار دهید که خداوند او را در آن جایگاه قرار داد. بنابراین از 
 .«» :فرمود بنی هاشم شروع کردند و بنی مطلب را به آنان ملحق کردن چرا که پیامبر

. )1(»مطلب شيء واحد إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلامـ�نو الإنما بنو هاشم و«
. »بنی هاشم و بنی مطلب یک چیز واحد هستند نه در جاهلیت و نه در اسلام از ما جدا نشدند«

چه براي  او عباس، علی، حسن و حسین را مقدم کرد و براي آنان مقداري بیشتر از آن
بن زید را بر  هر داده بود، قرار داد و در بخشش اسامافراد نظیر آنان در سایر قبائل قرا

دهی؟ عمر  اسامه را بر من ترجیح می: پسرش ترجیح داد. پسر او عصبانی شد و گفت
چه که درباره مقدم داشتن بنی  تر از پدرت بود. آن محبوب او در نزد رسول االله: گفت

 اند. بخاري ابوداود و نسائی آن را استخراج کرده -1
 

                                           



 الزهراء طمةفا  100

ه و تاریخ امري مشهور است هاشم و برتر دانستن آنان ذکر کردیم در نزد همه علماي سیر
 که دو نفر درباره آن با هم اختلاف نظر ندارند.

را رعایت کند آیا به  گونه حق و حقوق نزدیکان و عترت رسول االله که این کسی
آن هم به کند  می و بانوي زنان اهل بهشت ظلم و ستم ترین مردم براي پیامبر نزدیک

و به کسی  کرد می ن او چندین برابر آن مال را عطادلیل مقدار ناچیزي از مال که به فرزندا
 .)2( .)1(کرد می دور بود عطا که بیش از او از پیامبر

 .172،173 ص 3 ج -1
ها، فقه و فقهـاي   عقاید، فضیلتو اولیاي او (موضع اهل سنت و شیعه درباره  به نقل از کتاب: آل رسول االله -2

 1421ت  /آنان اصول فقه شیعه و فقه آنان)، خلاصه و ترتیب از: محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن قاسم

 ه اختصار شده است)./نوشته ابن تیمیه ةمنهاج السن، این بحث از کتاب ه
 

                                           



 
 

 باشند ترین اهل بیت می فاضل ، حسن و حسین علی، فاطمه

ها حـرام   بر آن  صدقه  کسانی هستند که گوید: اهل بیت پیامبر می /شیخ عبدالعزیز سلمان
تند از: خاندان علـی، جعفـر، عبـاس و حـارث بـن عبـدالمطلب و طبـق        ها هم عبار باشد، آن می

، امـا علـی   ،نیز جزو اهل بیت ایشـان هسـتند   ي احزاب همسران پیامبر ي سوره مضمون آیه
ها را زیر عباي خود قرار داد و دعایی مخصوص در حـق   آن پیامبر  ، حسن و حسین که فاطمه

هـا چنـین    گفت: قحطانی در حق آن  ستند... تا آنجا کهتر ه ي اهل بیت فاضل ها خواند از همه آن
 :  سروده

ــــــا ــــــول وبعله ــــــة البت ــــــرم بفاطم  أك
 

ــــــد  ــــــة أحم ــــــلهما بروض ــــــنان أص  غص
 

 محمد ســــــبطانـوبمــــــن همــــــا لــــــ
 

 درّ الأصـــــــــــــــل والغصـــــــــــــــنان  الله 
 

دو  هاي پیامبر نوه ،احترام بگیر هاي محمد ي پاکدامن و همسرش و از نوه از فاطمه«
 .»از آن خدا است  ي احمد است، زیبایی اصل و شاخه ها باغچه اصل آن  هستند که  شاخه

دهند،  نهایت محبت، احترام و بزرگداشت را انجام می اهل بیت پیامبر  اهل سنت نسبت به
دین خدا مورد   خاطر یاري رسانی به  و مسلمان هستند و به ها از خویشان پیامبر زیرا آن

ها، احترام و بزرگداشتن در  فتند، پس احترام و نیکی در حق آنامتحان و آزمایش الهی قرار گر
 .)1(است... حق پیامبر

دارد محبت و احترام و  اعلام می  آري این یکی از پیروان شیخ محمد بن عبدالوهاب است که
 .)2(واجب است ، حسن و حسین ها علی، فاطمه و در رأس آن بزرگداشت اهل بیت

 .700: ص: الكواشف الجلية عن معانی الواسطية -1

الإمـام محمـد بـن کتـاب:   همنظر محمد بن عبدالوهاب و دعوتگران اهـل نجـد (ترجم ـ  از  اهل بیتاز کتاب:  -2

)، به قلم: خالد بن أحمد الزهرانی، بازنگري از: شیخ عبدالوهاب وأئمة الدعوة النجدية وموقفهم من آل البيت

 .ه1429/1387چاپ اول  :علوى بن عبد القادر سقاف، ترجمه: إسحاق بن عبداالله العوضى
 

                                           



 
 

 فدك و مسائل متعلق به آندرخواست فاطمه ل هدربار

فدك را به او  -رسول اکرم-و وقتی فاطمه گفت: پدرش «گوید:  مؤلف رافضی می
بخشیده است. ابوبکر گفت: یک سیاه پوست و یا سرخ پوست را بیاور که بر این مطلب 
شهادت دهد. فاطمه أم أیمن را آورد و او شهادت داد. ابوبکر گفت: شهادت یک زن 

فرمود: أم ایمن یک زن  اند که پیغمبر حالی که همه روایت کرده مقبول نیست. در
 بهشتی است.

امیرالمؤمنین آمد و شهادت داد. ابوبکر گفت: این شاهد شوهر تو است و خودش 
اند که  پذیریم. در حالی که همگی روایت کرده نفع است پس شهادت او را نمی ذي

ست و هر سویی برود، حق با او فرمود: علی با حق است، و حق با علی ا پیغمبر
شوند تا اینکه در [آخرت و در] کنار حوض کوثر نزد من باز  رود، از هم جدا نمی می
 گردند. می

فاطمه خشمگین شد و منصرف گردید: و سوگند یاد کرد که دیگر نه با او حرف بزند 
برد. به  یشتابد و شکایتش را نزد او م و نه همنشینی کند تا اینکه به دیدار پدرش می

وصیت کرد که او را شبانه دفن کند و هیچ یک از آنان را براي  هنگام وفات به علی
 .«» فرمود: اند که پیغمبر نماز خواندن بر او صدا نزند. در حالی که همگی روایت کرده

اي فاطمه! همانا خداوند «یعنی:  .»يا فاطمه! إن االله تعالى يغضب لغضبك و�رضى لرضاك«
 .»گردد شم تو خشمگین و با رضایت تو راضی میبه خاطر خ

 َ�قَدْ  آذَاِ�  وَمَنْ  آذَاِ�  َ�قَدْ  آذَاهَا مَنْ  مِ�ِّ  بضَْعَةٌ  فَاطِمَةُ «اند که فرمود:  و نیز روایت کرده

َ  آذَى فاطمه بخشی از وجود من است، هر کس او را اذیت کند مرا اذیت نموده و «یعنی:  .»ا�َّ
 .»خدا را اذیت کرده است هر کس مرا اذیت کند،

بایست  داشت قاطر پیغمبر را رها کند و می چنانچه این خبر صحیح باشد او اجازه نمی
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 المال بگیرد، حال آنکه شمشیر و عمامه او نزد امیرالمؤمنین علی آن را نیز براي بیت
داد و  بود. و در این صورت، به هنگام ادعاي عباس براي آن، ابوبکر به نفع علی حکم نمی

ها را پاك و مطهر نموده است، مرتکب  در این صورت اهل بیتی که خداوند در کتابش آن
ها حرام است. ولی وقتی زکات بحرین به مدینه  امري ناجایز شده بودند، زیرا صدقه بر آن

إذا أتى مال « فرمود: آمد، جابر بن عبداالله انصاري کنار او (علی) بود. علی گفت: پیغمبر

 .»حثوت لك ثم حثوت لك، ثلاثاً البحر�ن 
بخشم، به  بخشم، به تو می اي علی! هر وقت زکات بحرین آمد، من (از آن) به تو می« یعنی:

 . »بخشم تو می
گفت: برو و از آن برگیر و به این ترتیب امیرالمؤمنین بدون هیچ  به جابر علی

 المال بخشید. از بیت برهانی و تنها به خاطر فرموده پیغمبر
در جواب مولف باید گفت: کلام او مملو از کذب، بهتان و اقوال فاسدي است که جز 

 پردازیم:  توان همه مفاسد کلامش را برشمرد و تنها به ذکر وجوهی از آن می با تکلف نمی
به او بخشیده است  ادعا کرده که فدك را پیغمبر لوجه اول: مؤلف گفته که فاطمه

اقض دارد، زیرا طلب فدك با استناد به میراث بودن آن با و این با میراث بودن فدك تن
ادعاي بخشیده شدن فدك به فاطمه تفاوت دارد واگر به او (بخشیده) شده باشد، 

 توان آن را میراث شمرد. نمی
فدك را در بیماري آخرش (قبل از وفات) به او  به علاوه اگر ادعا شود که پیغمبر

منزه از آن است که اگر از او ارث برده شود، براي  بخشیده است. باید گفت: پیغمبر
یکی از وارثانش در لحظه مرگ بیش از حق الارث خودش ببخشد و عطا کند. و اگر 

به او بخشیده شده است.  فدك به هنگام صحت و سلامتی و قبل از بیماري پیغمبر
به  –و کلامدر لفظ –بایست آن هبه را بگیرد واگرنه چنانچه شخصی چیزي را  فاطمه می

دیگري ببخشد ولی طرف آن مال هبه شده را تا وفات بخشنده نگیرد، در نزد جمهور 
 علماء این مال از آن مرده است.
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باید اضافه کرد که چگونه فدك به فاطمه بخشیده شده ولی این جریان در نزد اهل 
 بیت و مسلمانان معروف نباشد و تنها ام ایمن و علی از آن با خبر باشند؟

جه دوم: نسبت چنین ادعایی به فاطمه کذب محض است. امام ابوالعباس بن سریج و
در کتابی که در رد عیسی بن أبان در باب سوگند و شاهد نوشته، در مقام احتجاج و 

گوید: و اما حدیث بحتري بن حسان از زید بن  جواب دادن به ایرادهاي عیسی بن ابان می
فدك را به او بخشیده است و یک  کر گفته که پیغمبرعلی، مبنی بر اینکه فاطمه به ابوب

مرد و یک زن به عنوان شاهد آورد. ابوبکر گفت: مردي دیگر باید شهادت دهد و یا اینکه 
خواهد و ابوبکر  دو زن شهادت دهند. چه جالب است! فاطمه میراثش را از ابوبکر می

برد.  ذاریم و کسی از ما ارث نمیگ فرموده: ما پیغمبران ارثی به جا نمی گوید: پیغمبر می
و در روایات مورد استنادش نیز روایتی نیاورده که ثابت کند: فاطمه در مورد فدك ادعایی 

 جز ارث بردن داشته باشد و یا اینکه کسی براي او شهادت داده باشد.
فاطمه از «جریر از مغیره از عمر بن عبدالعزیز روایت کرده که در مورد فدك گفت: 

در طول  خواست که فدك را به او ببخشد، پدرش خودداري ورزید، و پیغمبرپدرش 
اي براي  بردند و سرمایه هاشم از آن بهره می کرد و ضعفاي بنی حیاتش از آن انفاق می

ادامه پیدا کرد و فاطمه  زنان آن طایفه شده بود. این کار تا آخر عمر پیغمبر ازدواج بیوه
گردانم که در  که من آن را به همان حالتی و مصارفی بر می حق را پذیرفت. و گواه باشید

 بر آن بود. عهد رسول اکرم
فدك را در حدیث ثابت و  و کسی نشنیده که فاطمه ادعا کرده باشد که پیغمبر

مفصلی به او بخشیده است، و هیچ کسی نشنیده که شاهدي بر چنین مطلبی شهادت داده 
اي بود که امت در  چراکه باعث خصومت شد و مسأله شد. بود، نقل می باشد، و اگر می

را دیدم که آن را به  مورد آن تنازع کرده بودند. ولی هیچ یک از مسلمانان نگفته: پیغمبر
کرد، تا اینکه بحتري  ام که ادعاي آن را می فاطمه بخشید و کسی نگفته که از فاطمه شنیده

کند که اصل و اساس و ناقل اصلی آن  بن حسان آمد. این شخص چیزي را از زید نقل می
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شود و حدیثی است که فضل بن  معلوم نیست و جزو احادیث اهل علم شمرده نمی
 کند. مرزوق، از بحتري، از زید نقل می

اساس  هاي بی شایسته بود صاحب کتاب به جاي اینکه این همه به اقوال و گفته
گوید: اگر من هم  می -ن حدیثناقل ای-–بپردازد، این مطلب را بیان کند که خود زید

دهد که حتی  کردم که ابوبکر کرد. این کلام ناقل نشان می بودم، همان قضاوتی را می می
اگر کسی هم در مورد این حدیث با زید مخالف نباشد و اگر در مورد این مسأله مناظره 

طمه ثابت شد، باز هم چیزي نه علیه ابوبکر و نه علیه فا شد و روایت هم نقل می هم نمی
به ثبوت برسد ولی  شد. و اصل مذهب این است که هر وقت حدیثی از پیغمبر نمی

ابوبکر خلاف آن را بگوید: این رأي ابوبکر به خاطر عدم اطلاع از آن روایت بوده است، 
 گردد. مثل ارث جده که البته بعد از مطلع شدن از حدیث، از رأي خودش بر می

ت هم برسد، حجت نیست. زیرا در حدیث نیامده که و حتی اگر این حدیث به ثبو
فاطمه گفته باشد: من هم سوگند خوردم، هم شاهد آوردم، ولی از حقم محروم شدم، و 

 نیز نیامده که ابوبکر بگوید: من نه شاهد تو را قبول دارم، نه سوگند تو را.
أوس بن گویند: این حدیث اشتباه است، زیرا أسامه بن زید از زهري از مالک بن 

کند که گفت: از جمله چیزهایی که عمر به آن استناد کرد، اینکه گفت:  حدثان روایت می
نضیر را  نخلستان بنی نضیر، خیبر و فدك. پیغمبر سه نخلستان داشت: بنی پیغمبر

ها ساخت و خیبر را سه سهم کرد که  وقف نایبانش ساخت، فدك را وقف در راه مانده
شد و یک قسم آن را نفقه اهل و عیالش ساخته  ان تقسیم میدو قسمت آن بین مسلمان

 کرد. آمد، آن را بین فقراي مهاجران تقسیم می بود. هر چه از نفقه اهل خودش اضافی می
کند که عایشه فرمود:  و لیث بن عقیل، از ابن شهاب، از عروه، از عایشه روایت می

رستاد که میراث او از فیء ف شخصی را نزد ابوبکر صدیق فاطمه دختر رسول اکرم
را از  -فدك و خمس باقیمانده خیبر-از جانب خدا در مدیـنه  داده شده به پیغمبر

گذاریم و  ما پیغمبران چیزي به ارث نمی«فرمود:  ابوبکر طلب کند. ابوبکر گفت: پیغمبر
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یت و این دارایی تنها براي استفاده اهل ب». گذاریم، صدقه است آنچه از خود برجا می
را از آن حالت زمان خودش  از آن بود و سوگند به خدا! من صدقه پیغمبر پیغمبر

کرد. و به این  خودش می کنم که پیغمبر دهم و همان کاري را با آن مال می تغییر نمی
 .)1(ترتیب از اینکه چیزي از آن را به فاطمه دهد، استکاف ورزید

فاطمه به ابوبکر  -که در فوق گذشتبعد از گفتن جریانی -از انس روایت شده که 
رسد؟ ابوبکر گفت: نه، و تو در نزد من  گفت: آیا این مال به تو و خویشان خودت می

اي  عهدي مبنی بر این امر صادر نموده و یا وعده راستگو و امین هستی، پس اگر پیغمبر
کنم [و  می به تو داده و یا حقی براي تو در آن واجب گردانیده باشد، من تو را تصدیق

به هنگام نزول [آیه در مورد فیء]  دهم]. فاطمه گفت: نه، جز اینکه پیغمبر حق تو را می
ابوبکر گفت: خدا و ». مژده باد اي آل محمد! که خداوند شما را ثروتمند گردانید«فرمود: 

گویید، فیء براي شماست ولی علم من منجر به تأویل این مسأله  پیغمبر و تو راست می
 شود که همه این سهم را به تو بدهم، و فیء به اندازه نیاز شماست. اي نمی ونهبه گ

پذیرد،  می -بدون سوگند و شاهد-سازد که ابوبکر قول فاطمه را  این جریان روشن می
کند؟ نه خیر، قول او را رد  پس چگونه با وجود شاهد و یک زن دیگر قول او را رد می

 کند. و حقیقت امر میکند و بلکه بر اساس واقعیت  نمی
ارث ببرند، همسران و عموي او نیز  توان گفت: اگر ورثه از پیغمبر وجه سوم: می

و اتفاق مسلمانان ثابت  ها که با کتاب خدا و سنت پیغمبر برند و ارث بردن آن ارث می
شود. و اگر پیغمبر ارثی به جا  شود، با شهادت یک زن و یا یک مرد انکار نمی می

د، صاحبان حق در دارایی به جا مانده از او جمیع مسلمانان هستند و باز گذار نمی
 توان شهادت یک زن و یا یک مرد علیه همه را پذیرفت. نمی

آري، در چنین موردي شهادت شاهد و سوگند طالب در نزد فقهاي حجاز و فقهاي 
مسر شود و در مورد شهادت شوهر براي ه اهل حدیث باعث اثبات حق براي مدعی می

 .1382-3/1381 :و مسلم 5/20 :بخارينگا:  -1
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 اند:  دو قول مشهور وجود دارد که هر دو از احمد بن حنبل نیز روایت شده
شود و این مذهب ابوحنیفه، مالک، لیث  قول اول: شهادت شوهر مورد قبول واقع نمی

 بن سعد، ازواعی، اسحاق و غیره است.
شود، این دیدگاه امام  قول دوم: شهادت شوهر به نفع همسر مورد قبول واقع می

 ، ابوثور، ابن منذر و غیره است.شافعی
بر این اساس، به فرض صحت داستان مؤلف، باز هم به اتفاق علماء جایز نیست امام 
با استناد به شهادت یک مرد و یا یک زن حکم صادر کند و حقی را ثابت کند، مخصوصاً 

یل شمارند، بعضی نیز شهادت و سوگند را دل  که اکثر علماء شهادت شوهر را جایز نمی
دانند، تا  دانند، آنهایی هم که شهادت و سوگند را دلیل اثبات حکم می اثبات حق نمی

 دهند. مدعی را سوگند ندهد، به نفع او حکم نمی
فاطمه ام ایمن را آورد تا به نفع او شهادت بدهد. «گوید:  وجه چهارم: مؤلف می

ه همگی روایت ابوبکر گفت: این یک زن است و شهادت او مقبول نیست. در حالی ک
 ».فرمودند: أم ایمن زنی از بهشتیان است اند که پیغمبر کرده

در جواب باید گفت: این احتجاج، شبیه احتجاج جاهلی است که در جهالت فرو رفته 
خواهد به نفع خودش احتجاج کند، ولی احتجاجش علیه خودش خواهد  است و لذا می

عبید و امثال آن دو چنین قولی را بگویند،  بود. زیرا اگر حجاج بن یوسف و مختار بن ابی
اند، چراکه قول یک زن به تنهایی براي حکم در مورد مال به نفع یک  سخن درستی گفته

کند که ظاهراً از آن غیر اوست، کافی نیست. پس حکم در  مدعی که ادعاي مالی را می
 ود؟نقل شده باشد، چه خواهد ب اي که از ابوبکر صدیق مورد چنین مسأله

اند، باید  هکند که همه آن را روایت کرد در مورد حدیثی هم که ذکر کرده و گمان می
یک از کتب حدیثی مسطور نیست و هیچ یک از علماي حدیث  گفت: این خبر در هیچ

 هاي پیغمبر اند. و أم ایمن همان أم أسامه بن زید است که دایه بچه آن را روایت نکرده
حق و حقوق و حرمتی دارد ولی روایت از پیغمبر از طریق او به و از زنان مهاجر بوده و 
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» اند همگی آن را روایت کرده«معنی کذب او و یا علماء نیست. اما اینکه کسی بگوید: 
را که بزرگان  یعنی آن خبر متواتر است. و کسی که حدیث عدم ارث بردن پیغمبر

اند،  ین حدیثی را هم روایت کردهاند، انکار کند و ادعا کند این چن صحابه روایت کرده
 ستیزترین مردم خواهد بود. ترین و حق چنین شخصی جاهل

علی به نفع فاطمه شهادت داد و ابوبکر شهادت او را به «گوید:  وجه پنجم: مؤلف می
 ».خاطر شوهر بودن رد کرد

بود باعث قدح و طعنی به  این کلام اگر چه کذب محض است ولی اگر صحیح هم می
شد، چرا که شهادت شوهر به نظر بسیاري از علماء مردود است و هر کس هم  ر نمیابوبک

از طریق -پذیرد، شهادت او را تا به حد نصاب رسیدن  شهادت شوهر به نفع همسر را می
کند. ولی حکم براساس شهادت یک مرد و  قبول نمی -شهادت یک مرد و یا دو زن دیگر

 .یک زن و بدون سوگند مدعی جایز نیست
فرمود: علی با حق  اند که پیغمبر همگی روایت کرده«گوید:  وجه ششم: مؤلف می

شوند تا اینکه  رود و از هم جدا نمی است و حق با علی است و هر جا برود، حق با او می
 ».شوند بر روي حوض، نزد من برگردانده می

ث را ترین کذب و نشانه جهالت محض است. زیرا این حدی این کلام مؤلف بزرگ
روایت نکرده است. پس  هیچ کسی، نه با سند صحیح و نه با سند ضعیف، از پیغمبر

اند؟ آیا دروغگوتر از شخصی یافت  توان گفت که همگی آن را روایت کرده چگونه می
اند، در حالی که  شود که از صحابه و علماء نقل کند که همگی حدیثی را روایت کرده می

ن نقل و روایت نکرده باشند؟ این آشکارترین دروغ است. این حدیث را هیچ یک از آنا
اند و امکان صحت آن باشد. بالاخره  ها آن را روایت کرده اگر گفته شود: بعضی از آن

 .باشد، چه وجهی دارد؟! وجهی دارد ولی وقتی کذب مطلق بر پیغمبر
امکان توان گفت: که  برخلاف روایت أم ایمن که مؤلف مدعی بود. در مورد او می

دارد ام ایمن آن را گفته باشد. ام ایمن از مهاجران نیکوکار بود و حدیث بهشتی بودن او 
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غیر قابل انکار است. ولی قول مؤلف که از یکی از همفکرانش نقل کرده که علی با حق 
شود، این کلامی است که  گردد و تا قیامت از او جدا نمی است و حق با اوست و با او می

شوند، همچنانکه  گفتن آن منزه است. زیرا اشخاص بر حوض وارد میاز  پیغمبر

قَوِْ�  حَتىَّ  اصْبِرُوا«به انصار فرمود:  پیغمبر
ْ
وَضِْ  عَلىَ  تلَ

ْ
 .)1(»الح

 .»صبر پیشه سازید تا زمانی که بر حوض مرا ملاقات کنید«یعنی: 

اس وروداً فقراء إن حوضي لأبعد ما ب� أيلة إلى عدن، و�ن أول الن« فرماید: و نیز می

المهاجر�ن الشعث رؤوساً، الد�س ثياباً، الذين لا ينكحون المتنعمات، ولا تفتح لهم أبواب 
 .)2(»السدد، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا �د لها قضاء

شود] از فاصله ما بین ایله و عدن  حوض من [که در آخرت به پیغمبر عطا می«یعنی: 
هایی  اند: همان شوند، فقراي مهاجران ین کسانی که به آن وارد میتر است و اول طولانى و عریض

کنند و  کنند، با زنان در نعمت ازدواج نمی هاي کهنه به تن می که پراکنده و پریشان بوده و لباس
ها  شود، یکی از آن ها گشوده نمی درهاي محکم کاري [که نتیجه مکنت مالی است] بر روي آن

 .»اش] درمانده شده است رآوردن نیاز شکمش [گرسنگیمیرد در حالی که در ب می
ولی حق چیزي نیست که از اشخاص باشد و وارد حوض شود و روایت دیگري که 

من دو کالاي گرانبها در «روایت شده نیز از این باب است، که در آن آمده:  از پیغمبر
شود تا  م جدا نمیکنم: کتاب خدا و عترت اهل بیتم را، و این دو از ه میان شما ترك می

گونه است و محل بحث  این حدیث نیز همان». دانده نشونددر حوض به نزد من برگر
 پردازیم. است که در جاي خود به آن می

وجه هفتم: آنچه از فاطمه نقل شده، سزاوار او نیست و جز شخصی جاهل که ذم و 
یرا در آنچه نقل کرد ورزد. ز پندارد، به آن احتجاج نمی تجریح خود را مدح و تمجید می

اگر آنچه گفته صحیح -که  سببی براي عصبانیت و خشم و ناراحتی وجود ندارد. چرا

 .3/1474 :و مسلم 5/33 :نگا: بخاري -1

 .217، ص 1/447» استحباب إطالة الغرة و التحجيل فی الوضوء«باب  :مسلم -2
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ندارد به خلاف این حکم کند  تنها به حق و حقیقت قضاوت شده و مسلمان اجازه -باشد
کس بخواهد که به غیر حکم خدا و رسولش به نفع او حکم شود و سپس خشمگین و هر

کند که با حاکم نه صحبت کند و نه همنشینی. این مسأله بیش از آنکه شود و سوگند یاد 
 باعث ستایش شخص و مذمت حاکم باشد، باعث جرح و مذمت شخص است.

- و سایر صحابه لدانیم طعن و ایراداتی که این مؤلف به فاطمه البته نیـک می
ورد بعضی از آن سازد، بسیاري کذب و دروغ است، در م وارد می -خواسته و یا ناخواسته

اند و اگر گناهی هم براي آن بزرگواران  ایرادات هم، مرتکبان آن وجهی براي تأویل داشته
اند و بلکه با وجود اینکه  ثابت گردد، جاي ایراد نیست. زیرا آن بزرگواران معصوم نبوده

ها  اند که خداوند آن را بر آن اند، گناهانی نیز داشته اولیاي خدا و از بهشتیان بوده
 بخشد. می

ها  و همچنین مولف در مورد وصیت فاطمه که گفته: مرا شبانه دفن کنید و کسی از آن
بر من نماز نخواند، به اشتباه رفته است. چنین کلامی را تنها شخصی از فاطمه نقل و به 

کند که جهالتش باعث باز شدن راهی براي طعن وارد کردن بر فاطمه  آن استناد می
صحیح باشد، این کار فاطمه به گناه بخشیده شده بیشتر شود. و چنانچه این مطلب  می

شبیه است تا یک کار خداپسندانه. زیرا نماز مسلمان بر غیر خودش، خیري است که به او 
اش زیانی  رسد و بهترین مخلوقات از نماز خواندن، بدترین مخلوقات بر جنازه می

بلکه منافقان بر او نماز  وقتی که وفات کرد، نیکوکاران و فجار و بیند. پیغمبر نمی
نداشته باشد، زیانی هم ندارد. این در  خواندند و این نمازها اگر سودي براي پیغمبر

دانسته که در بین امتش منافقانی وجود دارند ولی کسی را از  می حالی بوده که پیغمبر
 نماز خواندن بر جنازه خودش نهی نکرده است.

فرمود: اي  اند که پیغمبر و همگی روایت کرده« گوید: مؤلف در فرازي از کلامش می
 ».گردد فاطمه! خداوند به خاطر خشم تو، خشمگین و در اثر رضایت تو، راضی می

روایت نشده و چیزي از  این کلام کذب و دروغ مؤلف است: چنین چیزي از پیامبر
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نه -ي ا آن در کتب حدیثی مشهور وجود ندارد و این گفته سند معروف و شناخته شده
 ندارد. تا پیغمبر -صحیح و نه ضعیف

گوییم خداوند از او راضی شده  دهیم و می و ما که به بهشتی بودن فاطمه گواهی می
است، در مورد ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعید، عبدالرحمن بن عوف نیز 

را در کتابش  ها دهیم که خداوند رضایت خود از آن دهیم و گواهی می چنین شهادتی می

ٰ ٱوَ ﴿بیان فرموده است، مثل:  -در بیش از یک موضع-  ٱ بقُِونَ ل�َّ
َ
لوُنَ ۡ� ۡ ٱ مِنَ  وَّ  جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل

 ٱوَ 
َ
ِينَ ٱوَ  نصَارِ ۡ� بَعُوهُمٱ �َّ ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �إِحِۡ  �َّ ْ  هُمۡ َ�نۡ  �َّ  ].100: التوبة[ ﴾هُ َ�نۡ  وَرضَُوا

ها پیروى کردند،  سانى که به نیکى از آنپیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و ک«
 .»ها (نیز) از او خشنود شدند ها خشنود گشت، و آن خداوند از آن

 فرماید: و در جاي دیگر می

ُ ٱ رَِ�َ  لَّقَدۡ ﴿ ۡ ٱ عَنِ  �َّ جَرَةِ ٱ تَ َ�ۡ  ُ�بَايعُِونكََ  إذِۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل خداوند از «]. 18[الفتح:  ﴾ لشَّ
گرفت) با تو   انجام  در حدیبیه  که  الرضوان آن درخت (بیعه هنگامى که در زیر-مؤمنان 

 .»راضى و خشنود شد -بیعت کردند
ها راضی  به ثبوت رسیده که در حالی وفات کرد که از آن در روایات نیز از پیغمبر

ضرر  -هر که باشد-بود و هر کس خدا و پیغمبرش از او راضی باشند، خشم هیچ کسی 
اند که  گوید: همگی روایت کرده ساند. مؤلف در فرازي دیگر میر و آسیبی به او نمی

فرمودند: فاطمه بخشی از وجود من است، هر کس او را اذیت کند، مرا اذیت  پیغمبر
 ».نموده، هر کس مرا اذیت کند، خدا را اذیت نموده است

ت، این حدیث نیز با این الفاظ روایت شده است و بلکه با الفاظ دیگري بیان شده اس
برخواست و  چنانکه در اثناي حدیث خواستگاري علی از دختر ابوجهل آمده که پیغمبر

إن ب� هشام بن المغ�ة استأذنو� أن ينكحوا ابنتهم عّلي بن أبي طالب و�� لا  «فرمود: 

 أن 
َّ
آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إنما فاطمة بضعة م� ير�ب� ما رابها و�ؤذي� ما آذاها إلا

 .»ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي و�نكح ابنتهم ير�د
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خواهند که دخترشان را به عقد علی بن  فرزندان هشام بن مغیره از من اجازه می« یعنی:
دهم. فاطمه بخشی از وجود  دهم، اجازه نمی دهم، اجازه نمی طالب در آورند. و من اجازه نمی ابی

ند و هر چیز او را آزار دهد، من را نیز آزار رنجا من است: هر چه او را برنجاند، من را نیز می
 .»ها ازدواج کند دهد، مگر اینکه علی بن ابی طالب دخترم را طلاق دهد و سپس با دختر آن می

صحیح باشد، بنابراین  اگر خبر عدم توارث پیغمبران«گوید:  وجه هشتم: مؤلف می
ا نزد علی ترك کند و به و شمشیر و عمامه او ر ابوبکر اجازه نداشت که قاطر پیغمبر

 ».ها، به نفع علی حکم دهد هنگام ادعاي عباس براي تملک آن
در جواب باید گفت: هر کس از ابوبکر و عمر نقل کند که چنین حکم و قضاوتی 

چیزي را از باب تملک نزد کسی گذاشته باشند،  کرده باشند و یا از ترکه پیغمبر
توان در این باره  بسته است و غایت چیزي که می ها آشکارترین دروغ و افتراء را بر آن

ادعا کرد، این است که (از این وسایلی که ارزش مادي چشمگیري ندارند) هر چه در نزد 
اش را نزد  صدقه هر کس بوده، نزد همان شخص باقی مانده است، همچنانکه پیغمبر

 علی و عباس گذاشت تا آن را در مصارف شرعی به کار گیرند.
ها را بیان  در این صورت اهل بیتی که خداوند در قرآن طهارت آن«افزاید:  یمؤلف م

 ».اند کرده، مرتکب کار ناجایزي شده
و پلیدي از » رجس«باید گفت: خداوند در مورد طهارت جمیع اهل بیت و دوري 

خباري بیان شده اها، إخبار نفرموده است و این ادعا کذب بر خداست. چگونه چنین  آن
هاشم کسانی را سراغ داریم که از ذنوب پاك نشده و پلیدي از  که ما در بین بنی در حالی

آنان دور نشده است و مخصوصاً در باور روافض این مسأله مشهودتر است. زیرا روافض 
هاشم که دوستدار ابوبکر و عمر باشد، طهارت نیافته  بر این باورند که هر شخصی از بنی

ُ ٱ يرُِ�دُ  إِ�َّمَا﴿گوید:  تنها میاست. آیه مورد ادعاي روافض  هۡ  سَ لرجِّۡ ٱ عَنُ�مُ  هبَِ ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 لَ أ

 ].33[الأحزاب:  ﴾�هِ�ٗ َ�طۡ  وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ
 .»خواهد پلیدي را از شما اهل بیت دور کند خداوند قطعاً می«
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ُ ٱ يرُِ�دُ  مَا﴿و قبلاً بیان شد که این آیه مثل آیه زیر است:   حَرَجٖ  مِّنۡ  ُ�معَليَۡ  عَلَ ِ�َجۡ  �َّ
 ].6: ة[المائد ﴾كُرُونَ �شَۡ  لعََلَُّ�مۡ  ُ�مۡ عَلَيۡ  ۥمَتَهُ نعِۡ  وَِ�تُمَِّ  ِ�طَُهِّرَُ�مۡ  يرُِ�دُ  ِ�نوََ�ٰ 

خواهد شما را پاك سازد و  بلکه مى ،خواهد مشکلى براى شما ایجاد کند خداوند نمى«
 .»جا آوریدشاید شکر او را ب ،نعمتش را بر شما تمام نماید

ُ ٱ يرُِ�دُ ﴿و نیز شبیه آیه زیر:  َّ�  َ ِينَ ٱ سُنََ  دِيَُ�مۡ وََ�هۡ  لَُ�مۡ  ِ�ُبَّ�ِ  وََ�تُوبَ  لُِ�مۡ َ�بۡ  مِن �َّ
ُ ٱوَ  ُ�مۡۗ عَليَۡ  هاى  خواهد (با این دستورها، راه خداوند مى« ].26[النساء:  ﴾٢٦ حَكِيمٞ  عَليِمٌ  �َّ

سازد، و به سنتهاى (صحیح) پیشینیان رهبرى کند. و  خوشبختى و سعادت را) براى شما آشکار
 .»توبه شما را بپذیرد و خداوند دانا و حکیم است

کنند خداوند این امور را براي شما دوست دارد  و آیات دیگري از این قبیل که بیان می
کند. پس هر کس آن کارها را انجام دهد  دهد و شما را به آن امر می و به آن رضایت می

 شود. شود و هر کس انجام ندهد، نایل نمی ن امر مورد پسند و رضایت خدا نایل میبه آ
 ».ها حرام است چرا که صدقه بر آن«گوید:  مؤلف می

باشد ولی  ها حرام است، صدقه فرض یا زکات می در جواب باید گفت: آنچه بر آن
شد،  اق میها از آبهایی که بین مکه و مدینه انف صدقات دیگر این گونه نیست: آن

گفتند: تنها صدقه فرض [زکات] بر ما حرام است و نه سایر صدقات.  نوشیدند و می می
 ها از صدقه پیغمبر هاي بیگانگان جایز باشد، استفاده آن ها از صدقه پس اگر استفاده آن

اند. زکات فرض بر  نبوده تر است: این اموال زکات واجب بر پیغمبر جایزتر و شایسته
حرام است ولی آن  شود، و بر اهل بیت پیامبر اموال مردم محسوب میمردم چرك 
داده بود، و بر اهل بیت حلال  از غنیمت بود که خدا آن را به پیغمبرش اموال پیغمبر
اي قرار غایت این است که  آن غنیمت را که خدا به او بخشیده بود، صدقه است. پیغمبر

کرد  ماریم که پیغمبر آن را بر مسلمانان صدقه میبش آن اموال را ملک و دارایی پیغمبر
تر بودند: چراکه صدقه بر مسلمانان صدقه، و بر  و اهل بیت خودش از همه بدان مستحق

 خویشان صدقه و صله [وسیله حفظ ارتباط خویشاوندي] است.
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کند که در جواب باید گفت: جابر  معارضه می وجه نهم: مؤلف با حدیث جابر
از حقوق دیگران نبود که برآورده شدن خواست او باعث تضییق حقوق مدعی هیچ حقی 

المال خواسته که حتی اگر   دیگران گردد و به او داده شود و بلکه جابر چیزي از بیت
توانست آن را به او بدهد، چه برسد به هنگامی  داد، امام می هم به او وعده نمی پیغمبر

 ن امر نیاز به حجت و استدلال ندارد. به او وعده داده باشد. چنی که پیغمبر
در مورد داستان فاطمه نیز باید گفت: آنچه از ادعاي هبه و شهادت و امثال آن مطرح 

 .)1(شده، چنانچه صحیح باشد، بیشتر از آنکه باعث مدح او باشد، سب قدح اوست

عبداالله بن محمد اختصار: الشیخ  شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية،، تألیف: منهاج السنةبه نقل از: مختصر  -1

 مدرس در مسجد نبوي شریف)، ترجمه:استاد تحصیلات عالی دانشگاه اسلامی مدینه منوره و ( الغنيمان

 .ه1428/1386إسحاق دبیرى، چاپ اول 
 

                                           



 
 

 را از ارث لفاطمه منع کردن ابوبکره دربار

ارث فاطمه را نداد. فاطمه گفت: اي ابن ابی قحافه! و ابوبکر «گوید:  مؤلف رافضی می
برم؟ ابوبکر به روایتی پناه برد که خودش  بري ولی من ارث نمی آیا تو از پدرت ارث می

چراکه صدقه براي ابوبکر روا بود و در دست یافتن به - به تنهایی آن را روایت کرده بود
فرموده  ناد چنین است که پیغمبرروایت مورد است -پیغمبر رقیب فاطمه بود» ما ترکه«

نَاهُ  مَا نوُرثَُ  لاَ �ن معاشر الأنبياء «است: 
ْ
ما جماعت پیغمبران ارثی به «. یعنی: »صَدَقَةٌ  ترََ�

 .»ماند صدقه است گذاریم و آنچه از ما می جا نمی

ُ ٱ يوُصِيُ�مُ ﴿فرماید:  در حالی که این روایت مخالف قرآن است، چراکه قرآن می َّ�  ٓ�ِ 
وۡ 
َ
كَرِ  دُِ�مۡۖ َ�ٰ أ  ٱ حَظِّ  لُ مِثۡ  لِ�َّ

ُ
 ].11[النساء:  ﴾نثيََۡ�ِ ۡ�

کند که سهم(میراث) پسر، به اندازه سهم دو  خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى«
 .»و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بیش از دو دختر باشند ،دختر باشد

از آن استثناء باشد،  نداده که پیغمبرو خداوند این قانون را مخصوص امت قرار 
 سازد. باز در قرآن آمده که: بنابراین، آیه روایت را مردود می

 .»سلیمان وارث (پدرش) داود شد« ].16[النمل:  ﴾دَ ۥدَاوُ  نُ َ�ٰ سُليَۡ  وَوَرثَِ ﴿

ۡ ٱ تُ خِفۡ  �ّ�ِ ﴿فرماید:  و از زبان زکریا می ٰ ل ٓ  مِن ِ�َ مََ� ِ� رَ مۡ ٱ وََ�نتَِ  ءيِوَرَا
َ
 ِ�  َ�هَبۡ  �َ�قرِٗ  أ

نكَ  مِن ُ  ].6-5[مریم:  ﴾قُوبَ َ�عۡ  ءَالِ  مِنۡ  وََ�رثُِ  يرَِثُِ�  ٥ اوَ�ِّٗ  �َّ
و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم (که حق پاسدارى از آیین تو را نگاه ندارند)! و (از «

وارث من و دودمان تو از نزد خود جانشینى به من ببخش که  ،طرفى) همسرم نازا و عقیم است
 .»یعقوب باشد

 توان نقد کرد:  کلام مؤلف را از چندین وجه می
بري و من ارث  آیا تو از پدرت ارث می«اینکه فاطمه به ابوبکر گفته باشد:  وجه اول:
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ت، زیرا صحت این حدیث مسلّم نیست و اگر هم صحیح باشد، حجت نیس» برم؟ نمی
ل قیاس نیست، و ابوبکر نیز مثل پدر فاطمه از مؤمنان ها قاب یک از انسان پدر فاطمه با هیچ

صدقه فرض  به خودشان اولی نیست، و ابوبکر کسی نیست که خداوند مثل پیغمبر
[زکات] و صدقه مستحب را بر او تحریم نموده باشد، و نیز ابوبکر کسی نیست که 

 ده باشد.خداوند محبت او را مثل پدر فاطمه بر محبت اهل و مال دیگران مقدم کر
ها را از ترك میراث  اند که خداوند آن پیغمبران از این جهت از سایر مردم متمایز شده

اند و آن  طالب دنیا بوده مصون نموده تا این شبهه براي معاندان پیش نیاید که پیغمبران
 اي وجود ندارد. اند، ولی در مورد ابوبکر و امثال او چنین مسأله را براي ورثه خود گذاشته
را از کتابت و شعر مصون ساخته، با این هدف که نبوتش از  همچنانکه خداوند پیغمبر

 شبهه مصون بماند، ولی دیگران نیاز به چنین صیانتی نداشتند.
کذب محض است، زیرا » ابوبکر تنها راوي این حدیث است«عبارت  وجه دوم:

را » گذاریم صدقه است برد، آنچه از خود بجا می از ما پیغمبران کسی ارث نمی«حدیث 
ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعد، عبدالرحمن بن عوف، عباس بن 

اند و روایت این افراد در صحاح  ، و ابوهریره روایت کردهعبدالمطلب، همسران پیغمبر
. بنابراین )1(و مسانید ثبت بوده و در نزد علماي حدیث مشهور و شناخته شده است

بوبکر در روایت این حدیث، یا از فرط جهالت است و یا از تعمد در دروغ ادعاي انفراد ا
 و افتراء.

کذب » ابوبکر در دست یافتن به میراث پیغمبر رقیب فاطمه بود«عبارت  وجه سوم:
خواست. بلکه آن  آن مال را براي خود و یا اهل بیتش نمی محض است. زیرا ابوبکر

 رسید، همچنانکه مساجد از آن مسلمانان است. اي بود که به مستحقان می ثروت صدقه

 .3/1376: و مسلم 4/79 :نگا: بخاري -1
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نیاز بود، و  ن بیاصلاً اهل و مستحق این صدقه نبود و بلکه از آ ابوبکر وجه چهارم:
یک از اهل بیتش از این صدقه استفاده نکرد، و مسأله صدقه بودن میراث  نه او و نه هیچ

اغنیاء بر شخصی در پیغمبر و شهادت ابوبکر و سایرین بر آن مثل شهادت گروهی از 
 کند، چنین شهادتی به اتفاق مقبول است. اي است که شخص وصیت می مورد صدقه

حتی به فرض اینکه روایت این حدیث باعث نفع و مزیتی براي راوي  وجه پنجم:
گردد، باز روایتش مقبول است، زیرا این کار از باب روایت است نه از باب شهادت. و 

ومتی که خودش با شخص دیگري دارد، حدیثی روایت حتی محدثی که در مورد خص
کند که در آن مورد فیصله بخشنده است، روایتش مقبول است. چراکه روایت حکم عامی 
است که راوي و غیر راوي داخل در آن هستند و روایت از باب خبر است، مثل شهادت 

یا آن را مباح نموده،  به رؤیت هلال. هر چه پیغمبر به آن امر کرده و یا از آن نهی کرده و
 گیرد. همه را در بر می

این حدیث متضمن روایت و نقل یک حکم شرعی است، به همین دلیل متضمن 
باشد و نیز متضمن تحریم فروش  بر دختر ابوبکر یعنی عایشه می تحریم میراث پیغمبر

در باشد و متضمن وجوب استفاده از این میراث  و یا بخشش این میراث توسط ورثه می
 است.  موارد مصرف صدقه

 يوُصِيُ�مُ ﴿این روایت مخالف قرآن است که فرموده: «گوید:  مؤلف می وجه ششم:
ُ ٱ وۡ  ِ�ٓ  �َّ

َ
كَرِ  دُِ�مۡۖ َ�ٰ أ  ٱ حَظِّ  لُ مِثۡ  لِ�َّ

ُ
 ].11[النساء:  ﴾نثيََۡ�ِ ۡ�

هم دو کند که سهم(میراث) پسر، به اندازه س خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى«
 .»و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بیش از دو دختر باشند ،دختر باشد

را نیز شامل  و خداوند این آیه را تنها خطاب به امت نفرموده و بلکه پیغمبر
 شود. می

در جواب مولف باید گفت: عمومیت لفظ موجود در آیه به هیچ وجه اقتضاي آن را 

ُ ٱ يوُصِيُ�مُ ﴿فرماید:  شود. خداوند می هم ارث برده می ندارد که از پیغمبر َّ�  ٓ�ِ 
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وۡ 
َ
كَرِ  دُِ�مۡۖ َ�ٰ أ  ٱ حَظِّ  لُ مِثۡ  لِ�َّ

ُ
�ۡ � ٓ  ُ�نَّ  فَإنِ نثيََۡ�ِ  َ�نتَۡ  �ن ترََكَۖ  مَا ثلُُثَا فَلهَُنَّ  نتََۡ�ِ ثۡ ٱ قَ فَوۡ  ءٗ �سَِا

بوََ�ۡ  فُۚ �ّصِۡ ٱ فَلهََا حِدَةٗ َ�ٰ 
َ
دُسُ ٱ اهُمَ مِّنۡ  حِدٖ َ�ٰ  لُِ�ِّ  هِ وَِ� ا لسُّ ۚ  ۥَ�ُ  َ�نَ  إنِ ترََكَ  مِمَّ  لَّمۡ  فَإنِ وََ�ٞ

ُ  يَُ�ن بوََاهُ   ٓۥوَوَرثِهَُ  وََ�ٞ  ۥ�َّ
َ
ٞ إخِۡ   ٓۥَ�ُ  َ�نَ  فإَنِ �ُّلُثُۚ ٱ فَِ�مُِّهِ  � دُسُۚ ٱ فَِ�مُِّهِ  وَة  وَصِيَّةٖ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  لسُّ

ٓ  يوُِ�  وۡ  بهَِا
َ
ٓ  نٍ� دَيۡ  أ �ۡ  ؤُُ�مۡ ءَاباَ

َ
ٓ وَ� هُمۡ  رُونَ تدَۡ  َ�  مۡ ؤُ�ُ نَا ُّ�

َ
قۡ  �

َ
ۚ عٗ َ�فۡ  لَُ�مۡ  رَبُ أ ِۗ ٱ مِّنَ  فرَِ�ضَةٗ  ا  إنَِّ  �َّ

َ ٱ کند  باره فرزندانتان به شما سفارش مىخداوند در«]. 11[النساء:  ﴾١١ احَكِيمٗ  عَليِمًا َ�نَ  �َّ
و) بیش از و اگر فرزندان شما، (دو دختر  ،که سهم (میراث) پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد

و اگر یکى باشد، نیمى (از میراث،) از آن اوست.  ،دو دختر باشند، دو سوم میراث از آن آنهاست
و اگر  ،و براى هر یک از پدر و مادر او، یک ششم میراث است، اگر (میت) فرزندى داشته باشد

است (و بقیه  فرزندى نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند، براى مادر او یک سوم
برد (و پنج ششم باقیمانده،  و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش یک ششم مى ،از آن پدر است)

-ها،) بعد از انجام وصیتى است که او کرده، و بعد از اداى دین است  براى پدر است). (همه این
این فریضه الهى  -د!دانید پدران و مادران و فرزندانتان، کدامیک براى شما سودمندترن شما نمى

 .»و خداوند، دانا و حکیم است ،است

زۡ  ترََكَ  مَا فُ نصِۡ  وَلَُ�مۡ ﴿فرماید:  اي دیگر می یهو در آ
َ
َّهُنَّ  يَُ�ن لَّمۡ  إنِ جُُ�مۡ َ�ٰ أ ۚ  ل  وََ�ٞ

ُ�عُ ٱ فَلَُ�مُ  وََ�ٞ  لهَُنَّ  َ�نَ  فَإنِ ا لرُّ  ].12[النساء:  ﴾نَ ترََ�ۡ  مِمَّ
و اگر فرزندى  ،ها فرزندى نداشته باشند نانتان است، اگر آنو براى شما، نصف میراث ز«

 فرماید: تا آنجا که می .»داشته باشند، یک چهارم از آن شماست

ٓ  يوُصِ�َ  وَصِيَّةٖ  دِ َ�عۡ  مِنۢ ﴿ وۡ  بهَِا
َ
ُ�عُ ٱ وَلهَُنَّ  نٖ� دَيۡ  أ ا لرُّ ۚ  لَُّ�مۡ  يَُ�ن لَّمۡ  إنِ تُمۡ ترََ�ۡ  مِمَّ  فَإنِ وََ�ٞ

ا �ُّمُنُ ٱ فَلهَُنَّ  َ�ٞ وَ  لَُ�مۡ  َ�نَ  ٓ  توُصُونَ  وَصِيَّةٖ  دِ َ�عۡ  مِّنۢ  تُم� ترََ�ۡ  مِمَّ وۡ  بهَِا
َ
 رجَُلٞ  َ�نَ  �ن نٖ� دَيۡ  أ

وِ  لَةً كََ�ٰ  يوُرَثُ 
َ
ٞ مۡ ٱ أ ة

َ
خٌ   ٓۥوََ�ُ  رَأ

َ
وۡ  أ

َ
خۡ  أ

ُ
دُسُۚ ٱ هُمَامِّنۡ  حِدٖ َ�ٰ  فَلُِ�ِّ  تٞ أ ْ َ�نوُٓ  فَإنِ لسُّ �ۡ  ا

َ
ٰ  مِن َ�َ أ  لكَِ َ�

ٓ  َ�هُمۡ  �َ ٓ  يوَُ�ٰ  وَصِيَّةٖ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  �ُّلُثِ� ٱ ِ�  ءُ ُ�َ وۡ  بهَِا
َ
ٓ  َ�ۡ�َ  نٍ دَيۡ  أ  ].12[النساء:  ﴾رّٖ مُضَا

ها). و براى زنان شما، یک چهارم میراث  اند، و اداى دین (آن پس از انجام وصیتى که کرده«
 ،هشتم از آن آنهاستو اگر براى شما فرزندى باشد، یک  ،شماست، اگر فرزندى نداشته باشید
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اید، و اداى دین. و اگر مردى بوده باشد که کلاله (خواهر یا برادر)  بعد از انجام وصیتى که کرده
برد، یا زنى که برادر یا خواهرى دارد، سهم هر کدام، یک ششم است (اگر برادران  از او ارث مى

پس از انجام  ،یک سوم شریکند ها در و اگر بیش از یک نفر باشند، آن ،و خواهران مادرى باشند)
 .»ها ضرر نزند بشرط آنکه (از طریق وصیت و اقرار به دین،) به آن ،وصیتى که شده، و اداى دین

شود و با این وجود دلیلی ندارد  هایش می و این خطاب شامل همه مقصود به خطاب
 نیز مخاطب آیه است. که بگوییم پیغمبر

به سنت قطعی و اجماع صحابه  از پیغمبر توان گفت: ارث نبردن می وجه هفتم:
رود عام باشد،  ها قطعی بوده و با چیزي که گمان می شود و هر دوي این دلیل ثابت می

ها معارضه کرد. و اگر هم عموم باشد، تخصیص خورده است. زیرا اگر  توان با آن نمی
دلیل قطعی  تواند با دلیل هم شمرده شود، چیزي جز دلیل ظنی نیست و بنابراین نمی

 شود. معارض باشد. چون دلیل ظنی معارض دلیل قطعی شمرده نمی
اند  توضیح اینکه روایت مورد نظر را چندین صحابه در اوقات و مجالسی روایت کرده

اند و به  ظر داشتهن و هیچ کس آن را انکار نکرده و بلکه همگی بر قبول و تصدیق آن اتفاق
اند. و بلکه اگر  و نیز عمویش طلب میراث نکرده بریک از همسران پیغم همین دلیل هیچ

از طلب خودش منصرف  کسی هم بوده که طلب کند، با مطلع شدن از فرموده پیغمبر
رسید  شده است، و این امر در دوره خلفاء بر همین منوال بود تا نوبت به خلافت علی

 را تقسیم نکرد. پیغمبر» ماترکه«و او نیز تغییري نداد و 
توان گفت: ابوبکر و عمر ثروت و مالی به علی و اولاد او دادند که  می هشتم: وجه

بود، در حالی که هیچ یک از میراث او  چندین برابر میراث به جا مانده از پیغمبر
با آن  استفاده نکردند و بلکه عمر آن را به علی و عباس سپرد تا آن کاري را که پیغمبر

 سازد. ا بکنند و این تهمت به ابوبکر و عمر را منتفی میکرد، آن دو نیز آن کار ر می

 ].16[النمل:  ﴾دَ ۥدَاوُ  نُ َ�ٰ سُلَيۡ  وَوَرثَِ ﴿آیه:  وجه نهم:
 .»و سلیمان وارث (پدرش) داود شد«
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نكَ  مِن ِ�  َ�هَبۡ ﴿و نیز آیه:  ُ و «]. 6-5[مریم:  ﴾قُوبَ َ�عۡ  ءَالِ  مِنۡ  وََ�رثُِ  يرَِثُِ�  ٥ اوَ�ِّٗ  �َّ
تگانم بعد از خودم بیمناکم (که حق پاسدارى از آیین تو را نگاه ندارند)! و (از طرفى) من از بس

تو از نزد خود جانشینى به من ببخش که وارث من و دودمان یعقوب  ،همسرم نازا و عقیم است
 .»باشد

به هیچ وجه دلالتی بر محل نزاع ندارند، زیرا ارث اسم جنسی است که انواعی را 
ها ندارد. همچنانکه جمله  اسم دال بر انواع مشترك دلالتی بر یکی از آن شود و شامل می

 دلالتی بر این ندارد که آن حیوان، انسان یا اسب و یا شتر است.» حیوانی آمد«
در مورد میراث علم، نبوت، ملک و سایر انواع انتقال » ارث«توضیح اینکه واژه 

وۡ  ُ�مَّ ﴿فرماید:  شود، خداوند در قرآن می استعمال می
َ
ِينَ ٱ بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ نَارَ�ۡ أ  مِنۡ  نَاطَفَيۡ صۡ ٱ �َّ

 ]. 32[فاطر:  ﴾عِبَادِناَ
 .»سپس این کتاب (آسمانى) را به گروهى از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم«

 فرماید: و نیز می

وَْ�ٰٓ ﴿
ُ
ٰ لۡ ٱ هُمُ  �كَِ أ ِينَ ٱ ١٠ رثِوُنَ َ� ونَ َ�ٰ  �يِهَا هُمۡ  سَ دَوۡ فرِۡ لۡ ٱ يرَِثوُنَ  �َّ ]. 11-10[المؤمنون:  ﴾١١ ِ�ُ

برند، و جاودانه در آن خواهند  ها وارثانند. (وارثانى) که بهشت برین را ارث مى (آرى،) آن«
 .»ماند

 هاي بسیار دیگري از این قبیل. و آیه

نبِْيَاءَ  إِنَّ «فرماید:  می و پیغمبر
َ
ثوُا لمَْ  الأ ثوُاوَ  إِ�َّمَا دِرهَْمًا وَلاَ  دِينَارًا يوَُرِّ مَ  رَّ

ْ
عِل

ْ
 َ�مَنْ  ال

خَذَهُ 
َ
خَذَ  أ

َ
 .)1(»وَافرٍِ  بِحَظٍّ  أ

گذارند، و تنها علم از خود به جا  پیغمبران درهم و دیناري از خود به جا نمی«یعنی: 
 .»گذارند، پس هر کس از آن علم برگیرد، بهره فراوانی برده است می

د مؤلف، میراث علم، نبوت توان گفت: مراد از ارث در آیات مورد استنا می وجه دهم:

 و غیره. 4/153و ترمذي،  3/432 :داود نگا: سنن ابی -1
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 وَوَرثَِ ﴿فرماید:  و امثال اینهاست و نه میراث مادي و مالی. توضیح اینکه خداوند می
 .]16[النمل:  ﴾دَ ۥدَاوُ  نُ َ�ٰ سُليَۡ 

 .»و سلیمان وارث (پدرش) داود شد«

اش  و معلوم است که داود پسران بسیاري غیر از سلیمان داشت، بنابراین همه دارایی
 نرسیده، پس مراد از ارث در این آیه دارایی نیست. به سلیمان

به علاوه ارث مالی نه براي داود جاي مدح دارد، و نه براي سلیمان، چرا که یهودي و 
برد. در حالی که آیه در سیاق مدح سلیمان و برشمردن  مسیحی نیز از پدرش ارث می

 باشد. نعمت خاص خداوندي بر او می
هاست، مثل: خوردن،  ور عادي و مشترك بین همه انسانو نیز میراث دنیایی از ام

اي ندارد،  نوشیدن و دفن مرده و ... . و نقل و بازگویی این امور از پیغمبران هیچ فایده
شود که متضمن فایده و  نقل می شود و اموري از سرگذشت پیغمبران پس نقل نمی

و او را دفن «و یا » ه ارث بردفلانی مرد و پسرش دارایی او را ب«عبرتی باشد وگرنه گفتن 
ها شایسته نیست در قصص  و امثال این» خوردند و نوشیدند و خوابیدند«و یا » کردند

 .)1(قرآن باشند

العباس أحمد بن تیمیـۀ، اختصـار: الشـیخ عبـداالله بـن      ، تألیف: شیخ الإسلام أبو منهاج السنةبه نقل از: مختصر  -1

محمد الغنیمان (استاد تحصیلات عالی دانشگاه اسـلامی مدینـه منـوره و مـدرس در مسـجد نبـوي شـریف)،        
 .ه1428/1386سحاق دبیرى، چاپ اول اترجمه: 

 

                                           



 
 

 بي حضرت ابوبکر و فاطمه زهرا نقدي بر دیدگاه تیجانی درباره
 در جریان فدك

 نوشته: خالدعسقلانی

 ترجمه: اسد االله موسوي

نویسد  دهند، می رباره اینکه شیخین علیه خود گواهی میآقاي تیجانی بعد از بحث د
دانم  را من بخوبی در خاطر دارم و می هاي دلخراش بعد از وفات رسول اکرم پدیده«... 

فرموده بود:  که با حضرت زهراء دختر مطهرش چه کردند، در حالی که رسول اکرم
فاطمه به ». راحت کرده استفاطمه پاره تن من است. هر کس او را ناراحت کند، مرا نا«

 دهم، آیا شما از رسول االله ابی بکر و عمر گفته بود: من شما را به خدا سوگند می
خشنودي فاطمه خشنودي من است و ناراحتی وي، ناراحتی من «نشنیده بودید که فرمود: 

است و هر کس دخترم فاطمه را دوست دارد، او مرا دوست دارد، هر کس فاطمه را 
ند، مرا خشنود کرده است. هر کس فاطمه را ناراحت کند، مرا ناراحت کرده خشنود ک

شنیده بودیم. فاطمه  است. ابوبکر و عمر گفتند: آري، ما این مطلب را از رسول االله
گیرم که شما مرا خشنود نکردید، مرا رنجاندید. اگر  گفت: من خدا و فرشتگان را گواه می
ما را بگذار از این ». ست شما شکایت خواهم کردمن رسول خدا را ملاقات کنم از د

سازد و شاید هم ابن قتیبه که یکی از علماي مبرز اهل  ها را پر خون می حادثه که دل
هاي زیادي در تفسیر، حدیث، لغت، نحو و  سنت در علوم و فنون بسیاري است و نوشته

ان، یک بار چنین به تاریخ دارد آخر عمري شیعه شده باشد! همان طور که یکی از متعصب
او را به او نشان دادم، و بی گمان این تبلیغات  »تاریخ الخلفاي«من گفت زیرا کتاب 

ي کسانی است که راه و چاره ندارند. پس طبري هم نزد ما شیعه شده است و  عاجزانه
ي تحریر  هاي امام علی به رشته در ویژگی »خصایص الامام علی«نسایی هم که کتابی بنام 
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ورده، شیعه شده و ابن قتیبه شیعه شده و حتی طه حسین هم که از معاصرین است در آ
ایق دیگر، او هم پس از نوشتن کتاب (الفتنه الکبري) و ذکر حدیث غدیر و اقرار به حق

 .شیعه شده است!!!
برند به  اند و هرگاه نام شیعه را می ها شیعه نشده حقیقت این است که هیچ کدام از این

اند در دفاع از عدالت صحابه قلم  کنند و تا آنچه که توانسته زاگویی یاد میبدي و ناس
 .)1(اند فرسایی کرده

 شود:  هاي تیجانی عرض می در پاسخ به یاوه گویی

 ةالامام«از ابوبکر و عمر شاکی بوده است. از کتاب  لاین روایت که فاطمه -1

 »تاريخ الخلفاء«ه است و به نام نقل شده است، این کتاب منسوب به ابن قتیب »ةالسياسو

 شهرت دارد و پیرامون آن صحبت خواهد شد. 
روایت منسوب به ابن قتیبه که در آن حضرت فاطمه از شیخین شاکی شده است،  -2

و قطعاً روایت، دروغ است، هیچ سندي برایش ذکر نشده است و در هیچ کتاب معتبر 
تواند صحت روایت مذکور  قاي تیجانی میحدیث، ذکري از آن به میان نیامده است. اگر آ

از انصاف این  را ثابت کند، حداقل یک دلیل در این باره ارائه دهد و به خدا سوگند، من
زده هستم. او در این بحث از حدیثی که نه به لحاظ متن صحیح  رافضی دروغگو شگفت

را که متناً و سنداً کند اما از طرفی دیگر او احادیثی  است و نه به لحاظ سند، استدلال می
صحیح هستند، صرفاً به خاطر اینکه با میل و هوسهاي شیطانی او مطابقت ندارند، ضعیف 

َذْتُ  خَلِيلا مُتَّخِذًا كُنتُْ  لوَْ «: دهد. مانند، حدیث قرار می باَ لاتخَّ
َ
 .»خَلِيلا بَْ�رٍ  أ

 آفرین بر این انصاف دروغین. 
تعصبان ابن قتیبه را به شیعی بودن متهم ي تیجانی که بعضی از م اما این گفته -3

کردند، قطعاً دروغ است. هیچ کدام از اهل سنت هم چنین سخنی نگفته است. زیرا 

 .184-186: ص ،و آنگاه... هدایت شدم 113-114: ص ،ثم اهتديت -1
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ي خود  ترین منتقد ابن قتیبه امام ابوبکر بن العربی مالکی است. او در کتاب بلند پایه بزرگ

است و چنین گفته از ابن قتیبه و کتابش سخن به میان آورده  »العواصم من القواصم«

ً في كتابهأ« است: امة الإم« .»ما الجاهل فهو ابن قتيبه فلم يبق ولم يذر للصحابه رسما

یعنی ابن قتیبه نادان است، وي براي صحابه هیچ گونه نشانه و اثري در کتابش  »ةالسياسو

ب باقی نگذاشته است. البته امام ابن العربی در صحت نسبت این کتا» الإمامة والسياسة«

 :یعنی. )1(»إن صح عنه جميع ما سبق«گوید:  بسوي ابن قتیبه مشکوك است. چون می
محب الدین خطیب که بر کتاب . »ي آنچه گذشت از وي به صحت برسد اگر همه«

الإمامة «تعلیق نوشته است، مدعی شده است که هیچ مطلبی در  »العواصم من القواصم«

نسبت این کتاب به امام ابن قتیبه صحیح باشد،  از ابن قتیبه ثابت نیست و اگر »والسياسة

الإمامة «ي او گفته است. زیرا کتاب  بی گمان واقعیت امر همان است که ابن العربی درباره

 .)2(هاي بسیار رکیک و شیطنت است مملو از جهل، غباوت، سخن »والسياسة

) �شيع معاند الس�ـي عند الأفالطبري عندنا («ي تیجانی:  آري، این گفته -4

 .»والنسای الذي الف كتاباً في خصايص الإمام علي �شيع... الخ
شیعه  »خصايص الامام علی«طبري نزد ما سنیان متعصب شده و نسایی صاحب کتاب «

  .»شده...

 در این خصوص باید عرض شود:
ي مردم شیعه و سنی از آن آگاهی ندارند، لازم  توضیح یک نکته را که شاید عامه

آن عبارت است از فرق میان (رفض) و تشیع و به خاطر اینکه این فرق توضیح دانم و  می
ي (رفض و تشیع)  داده شود، لازم است که به شرح معانی لغوي و اصطلاحی هر دو واژه

 .261ص  :العواصم من القواصم -1

 .261ص  :العوصم من القواصم -2
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 پرداخته شود. 
ي (رفضه، یرفضه) است و یرفضه، رفضاً و رفضاً به  (رفض) در لغت، بر گرفته از ماده

افض به هر لشکري که فرمانده خود را ترك کرده باشد، اطلاق معنی ترك دادن است، رو
گردد. رافضه، یعنی یک گروه و دسته از آنان لشکر. و رافضه گروهی از شیعه بودند  می

که بدست زید بن علی بیعت کردند و بعد از او خواستند تا از شیخین (ابوبکر و 
رد و گفت: آن دو وزیران ) تبري کند. اما زید بن علی از چنین عملی انکار کبعمر

بودند. آنگاه او را رها کردند و از وي دوري جستند و به  جد من یعنی رسول اکرم
 . )1(گویند ها رافضی می اند و به آن همین مناسبت، این گروه به (رفض) نسبت داده شده

اما معنی اصطلاحی (رفض)؟؟؟ هو تقدیم علی علی ابی بکر و عمر، یعنی مقدم و 
 است.  ستن حضرت علی، از حضرت ابوبکر و حضرت عمربرتر دان

والتشيع �به علي «نویسد:  می «فتح الباري شرح بخاري«ي  ابن حجر در مقدمه

و مقدم  تشیع عبارت است از: محبت با علی :یعنی. »وتقديمه على الصحابه... الخ
بنابراین هر کس که حضرت  دانستن آن حضرت از حضرت ابوبکر و حضرت عمر

مقدم بداند، او در شیعه بودنش غلو  را در فضل و بزرگی از ابوبکر و عمر علی
شود دیگر نه شیعه است. اگر همراه با مقدم  کرده است و به او کلمه رافضی گفته می

دانستن، سایر صحابه و علی الخصوص شیخین را سب و شتم و نسبت به آنان بغض 
معتقد به رجعت بسوي دنیا باشد، آنگاه در  ورزد. او در (رفض) (غلو) کرده است و اگر

 . )2(غلو شدت اختیار کرده است
ي (رافضه) وقتی ظاهر شد که در  فرماید... کلمه یا واژه شیخ الاسلام امام ابن تیمیه می

اي از شیعیان، زید بن علی بن الحسین را ترك کردند و از  دوران خلافت (هشام) عده

 .105ص  :مختار الصحاحو  ،830،829قاموس محیط نوشته فیروز آبادي ص  -1

 .483ص  :مقدمه فتح الباری -2
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کرد، شیعه به دو گروه، رافضه و زیدیه تقسیم شدند. همان زمان که زید ادعاي امامت 
از زید سوال شد، او از آن  و حضرت عمر ي حضرت ابوبکر زیرا وقتی که درباره

فسموا رافضه  ،رفضتمو�«دو تجلیل کرد. آنگاه گروهی او را رها کردند. زید گفت: 

شدند به خاطر اینکه  شما مرا ترك کردید، از آن وقت رافضی نامیده :یعنی .»لرفضهم إياه
آنان او (زید) را رفض، یعنی ترك کرده بودند. و آن گروه از شیعه که به خاطر تجلیل زید 
از حضرت ابوبکر و عمر، او را ترك نکردند، زیدیه نامیده شدند و به زید نسبت داده 

 .)1(شدند
 گوید:  می میرزا محمد تقی لسان الملک که از امامیه است به این مطلب اعتراف نموده،

ي ابوبکر و عمر سوال  اصحاب و یاران زید وقتی که با وي بیرون شدند، از او درباره«
گویم و از  ي آن دو، خبر خیر و خوبی چیزي نمی کردند. او در جواب گفت: من درباره

ام، آنگاه سوال کنندگان  ي آن به جز خیر، چیزي نشنیده خانواده و فامیل خود، درباره
از گروه و جماعت ما نیستی و از مجلس او بلند شدند و او را رها کردند  گفتند: پس تو

 زید گفت: شما امروز ما را رفض کردید و از آن روز آن گروه به رافضی موسوم شدند.
گوید... زید شیعیان را از طعنه زدن به اصحاب رسول  ي سخنانش می وي در ادامه

کند، آنگاه از  ه او از شیخین تبري نمیکرد وقتی براي آنان روشن شد ک منع می اکرم
ي (رفض) به هر کس  مجلس و محضر او بلند شده و او را رها کردند. از آن به بعد، کلمه

داد، گفته  جایز قرار می کرد و طعن را براي اصحاب رسول االله که در مذهب غلو می
 .)2(شد

اف دارد که رفض و باشد، اعتر حسن بن موسی نوبختی که از متکلمان اثنی عشریه می
نبود و نخستین کسی که  ي ابوبکر و عمر، در میان شیعیان حضرت علی طعن درباره

 .34-35ص  1ج :لابن تيميه ةمنهاج السن -1

 تحت اقوال زین العابدین. ،590ص  3ج :ناسخ التواريخ -2
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بى أان من اظهر الطعن على و«طعن و رفض را رواج داد، عبداالله بن سبا یهودي بود... 

 . )1(»وتبرا منهم ةلصحاباب�ر وعمر وعثمان و
(تشیع فلان)، یعنی  صار و پیروان اوعه فلان) یعنی انو معنی لغوي، تشیع و شیعه: (شی

فلانی دعواي (شیعیت کرد. و هر قومی که متفق بوده و بعضی از بعضی دیگر تبعیت 
 . )2(آیند کنند، آنان شیعه یکدیگر به حساب می

و مقدم دانستن  اما شیعه در اصطلاح: به معنی دوستی و محبت با حضرت علی
 ).ببوبکر و عمرحضرت علی از سایر صحابه به جز شیخین (ا

گوید: شخصی از شریک بن عبداالله بن ابی نمر سوال کرد و پرسید:  ابوالقاسم بلخی می
. سائل به او گفت: تو از ابوبکر و علی چه کسی افضل است؟ شریک گفت: ابوبکر

دانی و حال آنکه تو شیعه هستی؟ شریک گفت: آري، بی تردید شیعه  ابوبکر را افضل می
را از علی افضل بداند. به خدا سوگند، علی این چوبها را بلند  رکسی است که ابوبک

بهترین « :یعنی. »ألا إن خ� هذه الأمه بعد نبيها أبو��ر وعمر« کرده است. و گفته است:

را رد کنیم؟ آیا ما او  آیا ما گفته علی. »، ابوبکر و عمر هستنداین امت بعد از رسول االله
 . )3(دروغگو نبود) ذکر هذا ابوالقاسم البلخی د، علیرا تکذیب کنیم؟ به خدا سوگن

آري، این است فرق میان رفض و تشیع از لحاظ لغت و اصطلاح. جناب تیجانی با 
سوء استفاده از جهل بسیاري از شیعه و سنی در صدد این است که خود را در نظر 

چه که تیجانی خوانندگان، جزء دوستداران اهل بیت و شیعه آنان وانمود کند. آري آن
درباره تشیع بودن امام طبري و نسایی نقل کرده بود، این است که آن دو در برابر حضرت 

اش، این است که آن  کردند، و این حمایت و تایید لازمه معاویه، حضرت علی را تایید می

 .22ص  :فرق الشيعه للنوبختی -1

 ).949ص ( :محيطـقاموس الو نگاه  148ص  :تار الصحاح للرازیمخ -2

تحقیق دکتـور عثمـان    549ص 1قاضی عبدالجبار همدانی ج ،ةتثبيت دلايل النبـو.، 13-14ص 1ج :منهاج السنة -3

 طه چاپ دار العربیه، بیروت.
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را از حضرت ابوبکر و  دو اندکی گرایش به تشیع داشتند ولی هرگز، حضرت علی
داشتند. و همانند روافض معتقد به این نبودند که آن دو  ل نمیافض حضرت عمر

 اند. غصب کرده بزرگوار خلافت را از حضرت علی
ي استناد آقاي تیجانی از سخنان طه حسین، باید عرض کنم که اکنون  آري، درباره

کاملاً برایم روشن شد که آقاي تیجانی از کدام چشمه زهر آگین افکار کج اندیش خود را 
داند.  بیاري کرده است. بویژه بعد از اینکه او خود را فارغ التحصیل دانشگاه (سربون) میآ

دانشگاه سربون، همان دانشگاهی است که دکتر طه حسین نیز از آنجا سند فراغت حاصل 
کرده است. اما تفاوت میان طه حسین و تیجانی، این است که طه حسین با تبعیت از 

تازد و آقاي تیجانی با پیروزي از  طور آشکار علیه اسلام میاساتید خاور شناس خود، ب
فرقه ضاله، باطنی، ماهیت خود را پنهان کرده و وارد تقیه شده است. این گفته تیجانی که 

از طرف معاندین اهل سنت منسوب به  »الكبری ةالفتن«طه حسین بعد از نوشتن کتاب 

چ یک از اهل سنت درباره او تشیع شده است، در این خصوص باید عرض شود که هی
گفته است، همان چیزي است  چنین چیزي نگفته است. البته آنچه که اهل سنت درباره او

داند، مگر اینکه مرتد شده باشد و قطعاً ضلالت  یک از شیعه نیز آن را مستبعد نمی که هیچ

مرتکب شده است، آقاي  »الشعر الجاهلی«و گمراهی که طه حسین در کتاب خودش 

یجانی از آن اطلاع دارد. زیرا در آن نسبت به دین خدا توهین شده است و دین به باد ت
استهزا گرفته شده است. بسیار شگفت آور این است که آقاي تیجانی درباره خلافت 

» ة الكبریالفتن«از قول طه حسین استناد کند زیرا طه حسین در کتابش  حضرت علی

رفته است تا ثابت کند که در اسلام هیچ نظام معینی سعی و تلاش نافرجام زیادي بکار گ
براي حاکمیت وجود ندارد بلکه او معتقد است که خطوط حاکمیت اجتهادي است و این 

 چیزي است که روافض بدان اعتقاد ندارد.
هر کس فضیلت علی را بیان کند و به اشتباه بزرگان «گوید:  تیجانی در کتاب خود می
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 .)1(»کند ل سنت) او را متهم به تشیع میصحابه اعتراف کند، (اه
باید عرض شود: آقاي تیجانی، این دروغی است که بزرگتر از این دروغی وجود 

اطلاع هستی؟ تو چقدر از صحیح بخاري دور  دارد. تو چقدر از کتب اهل سنت بین
هاي جداگانه و مستقلی را درباره فضیلت  دانی که بخاري و مسلم فصل هستی؟ مگر نمی

ها  و غیره... آن )2(اند؟ هم چنین سنن ترمذي و ابن ماجه عنوان کرده رت علیحض
اند. آیا همه این  عناوین را به طور مستقل پیرامون فضیلت حضرت علی اختصاص داده

اند، شیعه  اند و به جمع روایات پرداخته محدثینی که در باب فضیلت علی سخن گفته
طلبم درباره اینکه او  است. من او را به مبارزه می اند؟!! آقاي تیجانی چقدر دروغگو شده

انتقاد شده باشد و او  یک کتاب از اهل سنت را نشان دهد که در آن از حضرت علی
و هر کس که به خطاهاي اصحاب «یابد اما این گفته تیجانی...  هرگز چنین کتابی را نمی

گفته جناب تیجانی این است حاصل این » شود بزرگ اعتراف کند. او نیز متهم به شیعه می
خواهم  کند!! من از آقاي تیجانی می که اهل سنت جرایم (خیالی) صحابه را کتمان می

حداقل یک نویسنده را براي ما معرفی کند که در مورد خطاها و معایب صحابه سخن 
 گفته باشد به جز افرادي مانند خود آقاي تیجانی و طه حسین.

گردم به روایت ابن قتیبه، روایتی که ابن قتیبه مدعی شده  گوید: بر می آقاي تیجانی می
است که فاطمه بر ابوبکر و عمر خشم کرده، اگر روایت ابن قتیبه قابل اعتبار نیست، 

ترین کتاب بعد از کتاب االله است، در صحت آن شکی  روایت صحیح بخاري که صحیح
ل کند، و ما هم متعهد به پذیرش تواند از روایات آن علیه ما استدلا وجود ندارد. شیعه می

 پذیرد چرا که منصفانه است. ي عاقلان می ها هستیم و این مطلب را همه آن استدلال

 .186 ص :و (آنگاه... هدایت شدم 114ص  :ثم اهتديت -1

، بـاب  ةفضـايل الصـحاب، باب مناقب علی، و صحیح مسلم کتاب الـمناقب، کتاب رجوع کنید به صحیح بخاري -2

بـاب  ةمقدمـالـ) 42ص ( 1، باب مناقب علی، و سنن ابـن ماجـه ج  الـمناقبفضایل علی، و سنن ترمذي کتاب 

 .فضايل اصحاب رسول االله
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گشایم در باب (مناقب قرابه رسول االله) نوشته است  و هم اکنون صحیح بخاري را می
ن ي تن من است هر کس او را به خشم آورد، مرا خشمگی فاطمه پاره«که پیامبر فرمود: 

ي خیبر) از عایشه آورده است که فاطمه (علیها السلام)  و همچنین در باب (غزوه». ساخته
دختر پیامبر کسی را نزد ابوبکر فرستاد و در مورد میراث خود از رسول خدا استفسار 
کرد، ابوبکر از دادن چیزي از آن میراث به فاطمه، امتناع ورزید و لذا فاطمه بر ابوبکر 

او رنجید و با او سخنی نگفت تا از دنیا رفت. در هر صورت یک  خشمگین شد و از
تر  اي مفصل آید که بخاري آن را به اختصار ذکر کرده و ابن قتیبه تا اندازه نتیجه بدست می

ذکر کرده است و آن این است که رسول خدا از غضب فاطمه، غضبناك و از رضایتش، 
رفت در حالی که خشمگین بر ابوبکر و  شود و اینکه فاطمه از دنیا خرسند و راضی می

عمر بود. و اگر بخاري گفته است: فاطمه از دنیا رفت در حالی که خشمگین بر ابوبکر 
بود و با او سخنی نگفت تا اینکه وفات کرد، معنی فرق نکرده است همان طور که روشن 

من باب  و در الاستئذان[است و اگر فاطمه سرور زنان جهان است که بخاري در کتاب 

بدان تصریح کرده و اگر فاطمه تنها بانویی از این امت است که  ]ناجی بين يدی الناس

گمان  و را پاك و طاهر قرار داده پس بیخداوند رجس و پلیدي را از او دور کرده و ا
باشد و لذا است که از غضب او، خدا و رسولش نیز غضب  غضبش براي غیر خدا نمی

». برم از ناخشنودي تو اي فاطمه من به خدا پناه می«ابوبکر گفت: کنند. و از این روي  می
گفت:  خواست جانش بر آید در حالی که فاطمه می آنگاه به قدري ابوبکر گریه کرد که می

پس ابوبکر خارج شد ». کنم خوانم، علیه تو دعا می به خدا قسم، پس از هر نمازي که می«
 نیازي نیست! بیعتم را رها کنید!.ا به بیعت شما مر«گفت:  کرد و می در حالی که گریه می

دفت شد تا  -طبق وصیتش-گوید: و پس از رحلتش، شبانه و مخفیانه  سپس تیجانی می
 . باید عرض شود: )1(اش حاضر نشوند یک از آنان بر جنازه اینکه هیچ

 .187-190ص  :و آنگاه... هدایت شدم 114-116ص  :ثم اهتديت -1
 

                                           



 131 و فاطمه در جریان فدكي حضرت ابوبکر  نقدي بر دیدگاه تیجانی درباره

فاطمه بضعه م� فمن أبغضها «حدیث بخاري که در آن چنین آمده است:  -1

فاطمه پاره تن من است هر کس او را خشمگین کند گویا مرا خشمگین کرده « .»أبغض�

این حدیث خودش یک دورنما و علل و اسبابی دارد و خود امام بخاري نیز آن را  .»است
شنیدم که فرمود:  به روایت از مسور بن مخرمه چنین نقل کرده است: از رسول اکرم

طالب در آورد.  دخترشان را به عقد علی بی ابیتا بنی هاشم ابن المغیره اجازت خواستند 
طالب  دهم مگر اینکه علی بن ابی اي نمی دهم، چنین اجازه اي نمی من هرگز چنین اجازه

دخترم را طلاق و دختر بنی هاشم را ازدواج کند. همانا فاطمه پاره تن من است هر گونه 
امام مسلم نیز این حدیث . )1(اذیت و ناراحتی او موجب اذیت و ناراحتی من خواهد شد

را از مسور بن مخرمه همین طور روایت کرده است پس چون: دلیل این گفته رسول 
اراده  که فاطمه پاره تن من است... الخ را دریافتیم و آن اینکه حضرت علی اکرم

 کرده بود تا با دختر ابوجهل ازدواج کند. 
(که همانا گرایش حضرت را از مسبب و مدلولش  سبب و دلیل قول پیامبر -2
توان خارج کرده و آن را به عنوان گناهی بر  به ازدواج با دختر ابوجهل بود) نمی علی

 نهاد.  گردن ابوبکر
 آري، اي مدعیان انصاف دروغین، شما اگر مدعی هستید که خدا و رسول خدا -3

اند، این  هرا علیه ابوبکر خشم کرد لبخاطر اذیت کردن ابوبکر و رنجاندن او فاطمه
طالب  متوجه حضرت علی بن ابی دعوي شما مستلزم این است که خشم خدا و رسول

بشود، اگر به چنین چیزي اعتقاد ندارید، آنگاه ابوبکر به مراتب از رنجاندن فاطمه دورتر 
گویید که علی از آن خواستگاري توبه کرده و  طالب. اگر شما می است تا علی بن ابی

ین قول شما مستلزم این است که او معصوم نباشد. اگر گناه منصرف شده است. ا
رود، آنگاه، گناه کسی که قول و  با توبه از بین می لرنجاندن و آزار رساندن به فاطمه

 .4932 ذب الرجل عن ابنته فی الغيره و الانصافباب  ،النكاحتاب ک: صحیح بخاري -1
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ي  رد کرده است، به وسیله دعوي فاطمه را به خاطر عمل کردن به خواست رسول االله
گویید  شما در اثر جهالت و نادانی می توبه و حسنات به طریق اولی باید از بین برود. اگر

کفر است، آنگاه باید علی را نیز تکفیر کنید.  لدر برابر فاطمه که این حرکت ابوبکر
ها  آور است، آنان به خاطر اعمالی که مثل آن وه و روش این رافضیها بسیار شگفتشی

را  صادر شده است، ابوبکر، عمر و عثمان ها از حضرت علی بلکه بدتر از آن
اند از اینکه حضرت علی نیز از نوك تیز  کنند اما غافل همواره نکوهش و حتی تکفیر می

در خواستگاري دختر ابوجهل و  کند. زیرا حضرت علی این فتواها نجات حاصل نمی
ي ازدواج با وي، به خاطر نفع و سود فردي و شخصی باعث رنجاندن و اذیت  اراده

که او بخاطر نفع شخصی چنین نکرد بلکه  وبکرفاطمه گردید، به خلاف حضرت اب
بخاطر اینکه از حکم خدا و رسول خدا اطاعت شود و حق یاوه گوییهاي تیجانی درباره 

 وما توفيقي إلا باالله. .ام پاسخ دندان شکن داده حضرت ابوبکر

دایر بر مطالبه حضرت فاطمه میراث پدرش، حضرت  لدرباره حدیث عایشه -4
از دادن ارث به او، باید عرض کنم که آقاي تیجانی حسب  ابوبکرو انکار  رسول

عادت خود، بخشی از حدیث را ذکر کرده و قسمت عمده آن را که از حقیقت پرده بر 
دارد، حذف کرده است به گمان اینکه این بخش از حدیث که او آن را ذکر کرده  می

شود، هر چند که روافض  ظاهر میاست، بتواند او را به مرام مذموش برساند. اما واقعیت 
بیعت کرد. روافض  بدست ابوبکر آن را ترك کنند. واقعیت امر چنین است که علی

) اصل عقیده آنان را باید این را انکار کنند. چون این قسمت (بیعت علی بدست ابوبکر
از  برد. آنان در این باره دانند، زیر سوال می می که همانا حق خلافت را از آن علی

کنند که این دلایل علیه اهل سنت حجت قاطعی  کنند و گمان می دلایل واهی استدلال می
دانم که حدیث  هستند و این گمان آنان هرگز به ثمر نرسیده است. من بسیار لازم می

را کاملاً ذکر کنم تا براي هر انسان منصف و حق جو روشن شود که  لحضرت عایشه
فرماید:  بیعت کرده است. حضرت عایشه می بدست حضرت ابوبکر حضرت علی
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قاصد فرستاد و میراث  نزد ابوبکر ، دختر گرامی رسول اکرملحضرت فاطمه«
شد به اموال فی  مربوط می لرا از وي جویا شد. مطالبه حضرت فاطمه رسول االله

افتاده بود و زمین فدك و آنچه از خمس خیبر باقی  که در مدینه بدست رسول االله

 نوُرثَُ  لاَ « فرموده است: در جواب فرمود: همانا رسول االله ده بود. حضرت ابوبکرمان

نَاهُ  مَا
ْ
گذاریم آنچه که از ما بماند، صدقه  ما پیامبران براي کسی میراث نمی« .»صَدَقَةٌ  ترََ�

از این اموال براي  فرمود: اولاد و اهل بیت رسول االله البته حضرت ابوبکر. »است
تغییر ایجاد  هزینه کنند. و من به خدا سوگند اندکی در صدقه رسول االلهنفقه خود 

در این اموال عمل کرد، من نیز به همان منوال عمل  کنم همانطور که رسول االله نمی
انکار کرد از اینکه چیزي از آن اموال به  خواهم کرد. بدین ترتیب حضرت ابوبکر

ناخشنود گردید،  حضرت ابوبکر بدهد. حضرت فاطمه در این باره از لفاطمه
 صحبت و حرف زدن را با وي تا دم وفات ترك کرد. و شش ماه بعد از رسول اکرم

در شب او را دفن کرد  ) فوت کرد همسرش علیلزنده ماند. وقتی او (فاطمه زهرا
اش را  را از وفات فاطمه مطلع نساخت و خود حضرت، نماز جنازه و حضرت ابوبکر
او میان مردم از وجه بالایی در حیات فاطمه و دوران زندگی  علیخواند. حضرت 

مند بود. بعد از وفات حضرت فاطمه، محبوبیت خود را از دست داد و در صدد  بهره
آشتی کرده و به دست او بیعت کند و در مدت حیات  برآمد تا با حضرت ابوبکر

وبکر قاصد فرستاد و از وي فاطمه راضی به بیعت نبود و بیعت نکرد. لذا براي حضرت اب
 خواست تا تنها نزد او برود و کسی را با خود همراه نبرد. چون حضرت علی

 به حضرت ابوبکر ي او برود حضرت عمر در خانه خواست که حضرت عمر نمی
در جواب فرمود:  حضرت ابوبکر». به خدا سوگند به تنهایی در خانه آنان نروید«گفت: 

روم. حضرت  ا من بد رفتاري کنند؟ به خدا سوگند، من نزد آنان میکنید آنان ب فکر می
رفت. حضرت علی کلمه شهادت بر زبان تکرار کرد و  به خانه حضرت علی ابوبکر
ایم. ما به خاطر نعمتی که خداوند به تو  همانا ما فضیلت و منزلت شما را شناخته«گفت: 
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ر حق ما استبداد کردي و به خاطر عنایت کرده است، حسد نداریم اما تو در جریان د
هاي حضرت  حقی براي خود قایل بودم. تا اینکه چشم خویشاوندي با رسول االله

شروع به سخن کرد، فرمود: به خدا  اشک آلود شدند. وقتی حضرت ابوبکر ابوبکر
دهم. اما  را از خویشاوندي خودم ترجیح می سوگند، قرابت و خویشاوندي رسول االله

کنم در خیر و خوبی کوتاهی  در ارتباط با این اموال، با شما رفتار کردم، فکر میآنچه که 
است، در این باره، خلاف آن را انجام  انجام داده ام، و کاري را که رسول االله نکرده
گفت وقت شام، وقت بیعت است  به حضرت ابوبکر ام. آنگاه حضرت علی نداده

ي شهادت را خواند از  بالاي منبر رفت، کلمه بعد از اداي نماز ظهر حضرت ابوبکر
ستایش نموده و عذر او را در مورد تاخیر در بیعت بیان کرد. بعد  حضرت علی
سخن  ي حق حضرت ابوبکر ي شهادت را خواند و درباره نیز کلمه حضرت علی

نبوده  گفت و توضیح داد که تاخیر در بیعت به خاطر حسد و کینه با حضرت ابوبکر
و نه به خاطر انکار فضیلت و برتري او، اما ما بر این عقیده و باور بودیم که حق در  است

این معامله با ما است و در حق ما استبداد روا داشت و ما قدري ناراحت شدیم. مسلمانان 
را تحسین کردند و مسلمانان از  از این سخنان بسیار خوشحال شدند و حضرت علی

. امام مسلم با همین الفاظ )1(زدیک شده و با وي محبت کردندآن به بعد با حضرت علی ن
. آقاي تیجانی، تو از نهایت )2(نقل کرده است لاین حدیث را از حضرت عایشه

اش  پذیري، لازم است لازمه انصاف خود باید مطلع شده باشید. اگر تو این حدیث را نمی
ذیري، هم چنین حدیث را نیز نپ این است که قضیه حضرت فاطمه با حضرت ابوبکر

ي  به منزله مذکور مستلزم و مقتضی این است که جنایتهاي تو در حق حضرت ابوبکر
ها باقی نمانده است. و اگر  تار عنکبوت هستند و دیگر نیازي به پاسخ گفتن براي آن

به دست حضرت  پذیري، آنگاه باید بپذیري که حضرت علی حدیث مذکور را می

 .3997 خيبر ةكتاب الـمغازی، باب غزو :صحيح البخاری -1
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ت. و با پذیرفتن و یا رد کردن حدیث فوق الذکر، تار و پود عقیده ابوبکر بیعت کرده اس
 .پذیري؟! پاشد. آقاي تیجانی از این دو روش تو کدام را می رفض به طور کلی از هم می

آري، اینکه چرا ابوبکر به فاطمه میراث نداد، دلایل متعددي وجود دارد که به  -5
 ها صحبت خواهد شد. تفصیل درباره آن

نَاهُ  مَا نوُرثَُ  لاَ « فرموده بود: اکرم رسول -1
ْ
ما پیامبران به کسی میراث « .»صَدَقَةٌ  ترََ�

این حدیث از جمع کثیري، مانند: حضرت . »ماند، صدقه است دهیم، آنچه از ما می نمی
ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحه و زبیر، سعد و عبدالرحمن 

ازواج مطهرات، روایت شده است. روایت این حدیث از بن عوف، عباس و ابوهریره و 
تمام کسانی که نام برده شدند، در کتب صحاح و مسانید به ثبوت رسیده است. قطعاً این 

مطابق با وصیت رسول  به منزله اجماع صحابه است. بنابراین عمل حضرت ابوبکر
ستند در جهت شود. احادیث دیگري که مقرون به صحت ه موجب ندامت او نمی اکرم

تایید این واقعیت نیز وارد شده است. بخاري از حضرت ابوهریره حدیثی را چنین نقل 
کنند بلکه، آنچه  ي من دینار و درهمی تقسیم نمی فرمود: ورثه کرده است: رسول اکرم

. ابو داود در )1(اش صدقه است ماند، همه که بعد از نفقه عیال و حقوق عامل من باقی می
فرمود:  رسول اکرم«بخشی از حدیث ابی درداء را چنین نقل کرده است: سنن خود، 

اند. میراث  همانا علماي وارثان پیامبر هستند و پیامبران درهم و دینار را در ترکه نگذاشته
 . )2(آنان علم است. هر کس براي گرفتن علم موفق شود، بهره بسیار عظیمی را برده است

دانم. زیرا این حدیث در  یرفتن این حدیث ملزم میو من جناب تیجانی را براي پذ
کند و این خلاف عدالت و  بخاري آمده است و آقاي تیجانی از احادیث بخاري استناد می

انصاف است که او بعضی از احادیث بخاري را که مطابق با میل او هستند بپذیرد و بقیه 
 . است را رد کند و چنین حرکتی ملعبه با احادیث رسول اکرم

 .1760 الجهاد و السيرکتاب  :و صحیح مسلم 2624رقم  ،الوصاياکتاب  :صحیح بخاري -1
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اگر روافض دوازده امامی بگویند که احادیث بخاري براي ما حجت و دلیل نیستند، به 
گویم مشکلی نیست ولی احادیث (کلینی) که از علماي بزرگ دوازده امامی است  آنان می

و مولفش عقیده دانید و به آن کتاب  اند را حتماً حجت می و در اصول کافی ذکر شده
 دارید، پس بشنوید:

حدیثی را از علی بن » متعلمـثواب العالم وال«یجانی در اصول کافی در باب آقاي ت

ابراهیم و او از پدرش و او از حماد بن عیسی و او از قداح و او از ابوعبداالله چنین نقل 
فرمود: هر کس راهی را به قصد تحصیل علم بپیماید، خداوند  کرده است: رسول اکرم

همانا فرشتگان معصوم پرهاي خود را فرش راه براي  کند. راه بهشت را برایش باز می
طالبان علم خواهند کرد، همه موجودات زمین و آسمان براي طلاب علم دعاي خیر 

کنند حتی ماهیها در دریا، فضیلت عالم بر عابد مانند فضیلت ماه شب چهارده است در  می
پیامبران میراثشان دینار و  برابر سایر ستاره ها. همانا علما وارث پیامبران هستند. همانا

گذارند. هر کس از علم چیزي را کسب کند،  درهم نیست. بلکه آنان علم را به ارث می
 . )1(بهره عظیمی از میراث پیامبران برده است

دقت کنید! ولی روافض با وجود این، در دین خود از تضاد و تناقص پاك نیستند. با 
بع خود آنان نیز آمده است، رهبر آنان آقاي صریح و روشن بودن این حدیث که در منا

کند، غافل از اینکه، این رد در واقع رد علیه خود او  خمینی با مکابره این واقعیت را رد می
 است. 

چنین  ]تحت عنوان مخالفت ابوبکر با نصوص قرآن كشف الاسرار[خمینی در کتاب 

ي امامت  احت لهجه دربارهگویند: اگر قرآن به صر گوید: آري، هستند کسانی که می می
کردند  کردند، و اگر مخالفت می گفت: آنگاه شیخین با چنین چیزي مخالفت نمی سخن می

دانیم که درباره موارد مخالفت  کرد. و ما خود را مجبور می کسی آنان را حمایت نمی

 .فضل العلمکتاب  ،26-27ص  1ج :اصول کافی کلینی -1
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شیخین با نصوص قرآن شواهدي را ذکر کنیم تا ثابت شود که آنان با نصوص مخالفت 
اي از این  اند. و اینک نمونه اند و بودند کسانی که در این مخالفت آنان را تایید کرده کرده

 کنیم.  ها را به نقل از منابع موثق و حتی از متواترات اهل سنت نقل می مخالفت
روزي فاطمه دختر «در کتب مهم تاریخ و در صحاح اهل سنت آمده است:  -1
را از او جویا شد. ابوبکر در جواب گفت: رسول  نزد ابوبکر آمد و میراث پدرش پیامبر
گذاریم. ترکه ما  فرموده بود: ما گروه پیامبران چیزي را به ارث براي کسی نمی اکرم

صدقه است. در صحیح بخاري و مسلم. مطلبی شبیه این آمده است. حتی گفته شده است 
ه است. دو کتاب که فاطمه از ابوبکر رو گردان شده و تا لحظه موت با وي حرف نزد

اخیر (بخاري و مسلم) از معتبرترین کتب اهل سنت هستند. آنچه را که ابوبکر به پیامبر 
باشد. بعضی از این  ي میراث پیامبران می نسبت داده است، مخالف با آیات صریحه درباره

[النمل:  ﴾دَ ۥدَاوُ  نُ َ�ٰ سُلَيۡ  وَوَرثَِ ﴿گوید سوره نمل می 16کنیم. آیه  ها را اینجا بیان می آیه

نكَ  مِن ِ�  َ�هَبۡ ﴿ گوید: سوره مریم می 5آیه  ،»سلیمان از داود میراث برده«یعنی  .]16 ُ َّ� 
پس از فضل «یعنی:  .]5[مریم:  ﴾٦ ارضَِيّٗ  رَبِّ  هُ عَلۡ جۡ ٱوَ  قُوبَۖ َ�عۡ  ءَالِ  مِنۡ  وََ�رثُِ  يرَِثُِ�  ٥ اوَ�ِّٗ 

آل یعقوب ارث ببرد، واي پروردگار، او  خویش به من جانشینی (پسري) عنایت کن تا از من و

یا اینکه بر  )1(آیا جایز است که ما خدا را تکذیب کنیم؟. »را مورد رضایت خویش قرار ده
خلاف خداوند چیزي گفته است؟ یا بگوییم که حدیث  این باور باشیم که رسول االله

گفته شده  برصحت ندارد و این حدیث به قصد استئصال اولاد پیام منسوب به پیامبر
 . )2(است

(الف) آري، این بود دیدگاه آقاي خمینی، مسلماً این دیدگاه مخالف با حدیثی است 
که در اصول کافی است. اگر آنان بگویند، تناقضی اصلاً وجود ندارد بلکه تناقض در فهم 
و درك ناصحیح تو است. زیرا حدیث مذکور در اصول کافی، ضعیف است و ما همه 

 ها بزودي در همین صفحات خواهد آمد. توضیح این آیه -1
 ).131-133کشف الأسرار روح االله خمینی ص ( -2
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دانیم بلکه در آن روایات ضعیف و سقیم نیز وجود  ل کافی را صحیح نمیروایات اصو
پذیرم که وجود تناقض تهمتی است از ناحیه  پذیرم و می دارد. من این نقد علمی را می

توانم آنچه را که خمینی خودش در کتاب  من، ولی من مات و مبهوت هستم و نمی

مین حدیث که به زعم او به دروغ به طرف گفته، بپذیرم او درباره ه »ةالحكومه الإسلامي«

وضع شده است، در  نسبت داده شده است و به خاطر استئصال اولاد پیامبر پیامبر

وحتى ابو علي بن ابراهيم  ،الحديث صحيح«گوید:  می »الحكومه الإسلامية«کتاب 

ست حدیث صحیح ا« :!!! یعنی)1(»(ابراهيم بن هاشم) فهو من كبار الثقات نقل الحديث

اکنون سوال این . »حتی ابوعلی بن ابراهیم که از راویان بسیار ثقه است، آن را نقل کرده است
است که حدیثی که درباره میراث ندادن پیامبران در آن سخن گفته شده است و صحت 

شود و دلیل صحتش نیز  ندارد چگونه همان حدیث در وقت واحد صحیح قرار داده می
کند یا قصد  میان ما و شما چه کسی با نصوص مخالفت می گردد؟!؟ آیا از بیان می

استئصال اولاد نبی را در قالب محبت به اهل بیت دارد؟ کسی که از نبی امی تبعیت 
تضاد نهاده شده است؟! بسیار ي دینشان بر دروغ و  کند یا کسانی که بنا و پایه می

طالب را به  علی بن ابیامام ثقفی، قول حضرت  آور این است که مرجع خود آنان شگفت

... ولا تقص في أمر واحد بقضائ� « کند: خاطر بر حذر داشتن پیروانش چنین نقل می

حضرت خطاب به شیعیان خود « :. یعنی)2(»�تلف� فيتناقض امرك وتز�ع عن الحق
فرماید: در مورد یک جریان دو حکم و قضاوت متناقض صادر نکنید که در آن صورت  می

 :یعنی »فماذا بعد قول علي إلا الضلال«!؟ »شوید ض بوده و از حق منحرف میحکمتان متناق
 . »مخالفت با قول علی جز گمراهی چیزي دیگري نیست«

اموال رسول االله را براي خود و اهل بیتش  (ب) باید بدانیم که حضرت ابوبکر

 ). 93الحکومه الإسلامیه للإمام الخمینی ص ( -1

 .بكر مصر بیأمحمد بن  ةفصل و لاي ,229ص 1ج :الغارات لإبراهيم الثقفی -2
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حریم از نگذاشته بود و او جاي مصرف این گونه صدقات نبود بلکه مستغنی بود. این ت
شد.  ، دختر خود او، حضرت عایشه و سایر ازواج مطهرات را شامل میمیراث پیامبر

ازواج مطهرات «اند:  چنین نقل کرده لبخاري و مسلم از عروه و او از حضرت عایشه
ي  را جهت دریافت سهمیه قصد کردند که حضرت عثمان بعد از وفات رسول اکرم

ليَسَْ «فرمود:  لرستند. حضرت عایشهبف میراث خود، نزد حضرت ابوبکر
َ
 قَالَ  أ

ِ  رسَُولُ  نَا مَا نوُرثَُ  لاَ : ا�َّ
ْ
نفرموده است که ما پیامبران به  آیا رسول االله اکرم« .»صَدَقَةٌ  ترََ�

 . )2(»اش صدقه است ، ترکه ما همه)1(دهیم کسی میراث نمی
، ث رسول اهللاز میرا لي علی و فاطمه چند برابر سهمیه (ث) حضرت ابوبکر

نیز در دوران خلافت خود چنین کرد. در  به علی و اولادش مال داد و حضرت عمر
چه «نزد ابوبکر آمد و گفت:  لچنین آمده است: حضرت فاطمه حدیث از ابوهریره

گفت: خانواده و فرزندانم. حضرت  حضرت ابوبکر» برد؟ کسی از تو میراث می
گفت: من از  یراث نبرم؟ حضرت ابوبکرگفت: پس چرا من از پدرم م لفاطمه

البته ، »برد کسی از ما میراث نمی«. »لا نورث«شنیدم که چنین فرموده است:  رسول االله
اند، هزینه آنان به عهده من است و من به  بوده کلیه کسانی که تحت تکفل رسول االله

چه در دوران  بکر. حضرت ابو)3(کنم کرد، انفاق می انفاق می همه آنان که رسول االله
و چه در دوران خلافت خودش، نه بر احدي ستم کرده است  حیات مبارکه رسول اکرم

و نه حق کسی را منع کرده است. در چنین حالتی و چنین شخصیتی چگونه حق سیده 
 .کند؟! النساء را منع می

دانست که اذیت  اذیت خود را به خاطر این گناه می لتردید حضرت فاطمه بی -ج
و موجب اذیت رسول االله بود. قطعاً در حالتی که معامله میان اذیت فاطمه و اذیت ا

 .»برد ترکه ما صدقه است کسی از ما میراث نمی« :یعنی -1

 .6349 الفرائض :صحيح البخاریو  1758 الجهاد و السيرکتاب  :صحیح مسلم -2

 .1310 :و صحیح ترمذي 1608( السير برقمکتاب  :سنن ترمذي -3
 

                                           



 الزهراء طمةفا  140

پدرش دایر باشد، دوري و پرهیز از اذیت پدرش اولیتر و واجبتر است و حضرت 
کرد.  چنین وضعیتی داشت. زیرا او از اینکه پدر فاطمه اذیت شود، اجتناب می ابوبکر

ه بود و دستوراتی به او داده بود. لذا حضرت با وي عهد کرد زیرا حضرت رسول االله
را بجا بیاورد، و در  اي نداشت جز اینکه به عهدش وفا کند و امر پیامبر چاره ابوبکر

غیر این صورت ممکن بود تخلف از امر پیامبر شده و موجبات خشم او فراهم گردد. و 
ضح و ، به طور والخطاب به حضرت فاطمه این امر در قول حضرت ابوبکر

ِ  رسَُولُ  كَانَ  شَيئًْا تَارِ�ً  لسَْتُ ...« روشن نمایان بود. حضرت ابوبکر:   بِهِ  َ�عْمَلُ  ا�َّ
َّ
 إِلا

تُ 
ْ
خْشَى  إِ�ِّ  بِهِ  عَمِل

َ
تُ  إِنْ  أ

ْ
مْرِهِ  مِنْ  شَيئًْا ترََ�

َ
نْ  أ

َ
زِ�غَ  أ

َ
من هرگز روشی و عملی را «. )1(»أ

یرا من اگر از حکم او تخطی کنم از راه حق کنم. ز داد، رها نمی انجام می که رسول اکرم
 . »شوم منحرف می

محبت داشت و از  با اهل بیت رسول االله (د)... باید بدانیم که حضرت ابوبکر
کرد. به خاطر همین محبت بود که فرمود: به خدا سوگند، رعایت  آنان تجلیل و تقدیر می

را در برابر قرابت  پیامبر وصله رحمی با خویشاوندان قرابت و خویشاوندي پیامبر

وقال أيضاً ارقبوا « ].3810برقم  ،مغازیـالکتاب  :صحیح بخاري[دهم  خویش ترجیح می

 . »را درباره اهل بیتش رعایت کنید احساسات رسول االله« :؟. یعنی)2(»�مداً في اهل بيته
یان در جر اکنون بعد از روشن شدن همه این دلایل درباره دیدگاه حضرت ابوبکر

، آیا چنین برداشتی علیه او و متهم کردن او به اذیت و آزار فاطمه و میراث رسول االله
جلوگیري از دادن حق و غضب و هضم کردن حق او، جایز است؟ پاسخ این سوال را به 

 گذارم.  عهده خوانندگان محترم می
چنین موضعی داشت  در قبال حضرت ابوبکر لدر مورد اینکه حضرت فاطمه

 .2926 برقم ،فرض الخمسکتاب  و صحیح بخاري 1758 برقم ،الجهاد والسيرکتاب  :صحیح مسلم -1

 .3509 ةفضايل الصحابکتاب  :صحیح بخاري -2
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دهند،  نی معتقد به غضب و هضم حقش بود) که آقاي تیجانی و هم کیشانش ارائه می(یع
براي ما اهل سنت قطعاً پذیرفتنی نیست. زیرا ما حضرت زهرا را به مراتب بالاتر از 

دانیم.  دانیم و به هیچ عنوان او را شایسته چنین دیدگاهی نمی داشتن چنین موضعی می
موضعی بیش از استدلال یک جاهل نیست زیرا او به گمان استدلال آقاي تیجانی از چنین 

داند و غافل است از اینکه چنین  باطل خود این را موجب مدح براي حضرت زهرا می
 شود.  دیدگاهی درباره او به دلایل مختلف موجب نکوهش او می

مطابق با حکم رسول  (الف) وقتی براي ما روشن است که عمل حضرت ابوبکر
حکم  اند. قطعاً چنین چیزي عیناً و چیزي است که صحابه بر آن اجماع کردهبوده  االله

عمل  کس خواسته باشد خلاف حکم خدا و رسول االلهخدا و رسول االله است. و هر
شود. خشم کند و سوگند یاد کند که نه با حکم حرف زند و نه با صاحب حاکم، این 

وجب ندامت باشد. بلکه این به چیزي نیست که براي او موجب ستایش و براي حاکم م
 . )1(جاي عیب و نقص براي حاکم، بیشتر موجب مدح است

ناراض  و حضرت عمر از حضرت ابوبکر لگوید: فاطمه (ب) تیجانی می
شکایت خواهد کرد. و این روایت را از کتاب  شده و از دست آنان نزد رسول االله

لی بر صحت آن روایت وجود ندارد، نقل (تاریخ الخلفاء) منسوب به ابن قتیبه که هیچ دلی
به هیچ  لي زهرا کرده است. این در واقع چیزي است که نسبت دادن آن به فاطمه

وجه شایسته نیست. زیرا شکایت در واقع باید به پیشگاه حضرت حق برده شود، همان 

ٓ ﴿گفت:  ي صالح خداوند، حضرت یعقوب طور که بنده مَا شۡ  إِ�َّ
َ
ْ أ  إَِ�  ِ�ٓ زۡ وحَُ  َ�ّ�ِ  كُوا

ِ ٱ حضرت . »برم همانا شکایت و نگرانی خودم را به بارگاه خداوند می« .]86[یوسف:  ﴾�َّ

 .»مشتكىـا� لك الحمد و�ليك ال«در دعاي خود نیز چنین فرموده است:  موسی
 رسول اکرم. »شوند ي تعریف هستی و شکایات به بارگاه تو آورده می پروردگارا، تو شایسته«
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تَ  إِذَا« فرمود: به ابن عباسخطاب 
ْ
ل
َ
لِ  سَأ

َ
َ  فَاسْأ ِ  فَاسْتعَِنْ  اسْتعََنتَْ  وَ�ذَِا ا�َّ هرگاه « .»باِ�َّ

ولم يقل سل� « .»سوال کردي از خدا سوال کن و هرگاه یاري خواستی از خدا یاري طلب کن
از من  به حضرت ابن عباس نگفت: از من سوال کن و رسول االله« :یعنی .»ولا استعن بي

 . )1(»یاري طلب کن
داند، یک زن وقتی از  (ت) این مساله براي همگان روشن است و هر انسان عاقل می

ولی امر و حاکم مالی را بخواهد و حاکم بخاطر عدم استحقاق آن زن، مال مطلوبه را به 
او ندهد، آن حاکم مال را براي خود و دوستانش نگرفته است بلکه وي آن مال را براي 

ه مسلمانان نگاه داشته است. اگر گفته شود که سایل و طلب کننده بر حاکم خشم هم
کرده است، نهایت امر چنین است که سایل بخاطر این خشم کرده است که حاکم مال را 
به او نداده است و بدو گفته است که این مال از آن دیگران است و تو در آن حقی 

ئل همراه دارد؟ فرضاً اگر سائل مظلوم هم باشد. نداري. این خشم چه ستایشی را براي سا
خشم او فقط به خاطر مال و ثروت دنیا است. چگونه این خشم براي طلب کننده موجب 

گیرد، به مراتب  شود؟ حاکمی که مال را براي خود نمی مدح و براي حاکم موجب ذم می
کند.  خود طلب می تر است از تهمت نسبت به سایل و طالب که مال را براي دورتر و پاك

خواهد و متوجه  شود که مال را براي خود نمی چگونه نقص و تهمت متوجه کسی می
گوید: من به خاطر اطاعت از  شود؟! حاکم می طلبد، نمی کسی که مال را براي خود می

دهم زیرا براي من جایز نیست که مال را از مستحق بگیرم و  حکم االله مال را به کسی نمی
کنم. آیا  من به خاطر سهم اندك خود خشم می«گوید:  ق بدهم. و سائل میبه غیر مستح

داند،  کند و آن را از فضایل و مناقب او می کسی که چنین چیزي را در شان فاطمه بیان می
جاهل نیست؟ آیا خداوند منافقین را نکوهش نکرده و در حق آنان چنین نگفته است: 

ن هُموَمِنۡ ﴿ ٰ لصَّ ٱ ِ�  مِزُكَ يلَۡ  مَّ �ۡ  فَإنِۡ  تِ دََ�
ُ
ْ أ ْ  هَامِنۡ  طُوا ْ طَوۡ ُ�عۡ  لَّمۡ  �ن رضَُوا ٓ مِنۡ  ا  هُمۡ  إذَِا هَا
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�َّهُمۡ  وَلوَۡ  ٥٨ خَطُونَ �سَۡ 
َ
�  ْ ٓ  رضَُوا ٰ  مَا ُ ٱ هُمُ ءَاتٮَ ْ  ۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ ُ ٱ بنَُاحَسۡ  وَقَالوُا ُ ٱ تيِنَاسَيُؤۡ  �َّ  مِن �َّ

ٓ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  ۦلهِِ فَضۡ  ا ِ ٱ إَِ�  إِ�َّ از میان آنان کسانی هستند که در « .]59-58: التوبة[ ﴾٥٩ غِبُونَ َ�ٰ  �َّ

شوند و اگر  ها چیزي از زکات داده شود خشنود می گیرند، اگر به آن تقسیم زکات از تو ایراد می
شدند و  ها به تقسیم خدا و رسول خدا راضی می شوند. اگر آن چیزي داده نشود، ناراحت می

دهند و ما  اي ما کافی است و خدا و رسولش از فضل و احسان خود به ما میگفتند: خدا بر می

خداوند متعال شان منافقان را در این دو آیه . »خواهان رضاي خدا هستیم. براي آنان بهتر بود
شوند و اگر چیزي داده  چنین بیان کرده است. اگر به آنان چیزي داده شود، خوشحال می

آنان را به خاطر داشتن چنین خصلتی نکوهش کرده کنند و  نشود خشم و غضب می
اند، آیا در  را به چنین خصلتی تعریف کرده لاست. کسی یا کسانی که حضرت فاطمه

اند؟ خداوند این گروه را هدایت کند و اهل بیت  واقع او را مذمت و نکوهش نکرده
اهل بیت را از شر آنان نجات دهد زیرا این گروه نقص و عیبی را به  رسول االله

 . )1(چسبانده که براي هیچ بیننده پنهان نیست
این سخن » کرد حق خودش را مطالبه می لفاطمه«شاید آقاي تیجانی بگوید:  -ج

يقول القائل: «گفته شده است، نیست.  آقاي تیجانی بهتر از سخنی که در حق ابوبکر

 .»م� حقها؟ـء العالب�ر لا يمنع يهودياً ولا نصرانياً حقه، فكيف يمنع سيده �سا بوأ
جلوي حق هیچ یهودي و مسیحی را نگرفته است، چگونه حق سردار  حضرت ابوبکر« :یعنی

زیرا خداوند و رسولش  .؟!»کند گیرد و او را از حقش منع می و بانوان و زنان دو جهان را می
ه او کند. آنگا اند که او مالش را براي خدا انفاق می گواهی داده در حق حضرت ابوبکر

مالی  از شخص رسول اکرم لکند؟ و فاطمه چگونه مردم را از دادن حقشان منع می
 او را نداد. همانطور که در صحیحین از حضرت علی خواست ولی رسول اکرم را می

 لگوید: فاطمه تحت عنوان حدیث الخادم می روایت شده است که حضرت علی
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خدمت  واست نمود. رسول االلهرفت و از وي خدمت گذاري درخ نزد رسول اکرم
. آري، اگر براي رسول )1(گذاري به او نداد و در عوض تسبیحات را به وي تعلیم داد

جایز است چیزي را که فاطمه از او بخواهد و او ندهد و دادن بر او واجب نباشد،  االله
نکه نیز جایز است. و معلوم شد که او معصوم نیست. از ای پس براي خلیفه رسول االله

چیزي را مطالبه کند که اعطاء آن واجب نباشد. وقتی عمل کردن به خواسته او واجب 
نیست، ترك اعطا و ندادن مایه گناه و نکوهش هم نیست هر چند که جایز و مباح است، 
البته اگر فرض ما بر این باشد، در حالی که اینجا، اعطا مال مباح هم نیست، آنگاه منع و 

حق کسی  واهد بود. اما کسی سراغ ندارد که حضرت ابوبکرندادن موجب ستایش خ
یا بعد از وفات آن  را منع کرده یا اینکه بر کسی ستم کرده باشد چه در زمان رسول االله

 .) )2حضرت
وصیت کرده بود تا در شب دفت شود و  لحضرت فاطمه«گویند:  این که می -د

اضر نشود، چنین وصیتی را کسی از کسی از صحابه در مراسم تدفین و نماز جنازه او ح
کند و کسی از این وصیت به فضایل حضرت فاطمه استدلال  حضرت فاطمه نقل نمی

کند مگر فرد نادانی که از شان والاي حضرت فاطمه آگاه نباشد و نسبهاي ناروایی را  نمی
به او منسوب کند. زیرا نماز خواندن یک مسلمان و شرکت در مراسم تدفین مسلمانی 

رسد،  یگر، در واقع نوعی خیر و معروف است که از یک مسلمان به مسلمانی دیگر مید
بهترین انسان، از اینکه بهترین انسانی بر وي نماز خواند و در مراسم تدفین او شرکت 

ها اعم از ابرار، فجار و منافقین براي رسول  کند. آري، مگر همه انسان کند، ضرر نمی
ین درود فرستادن فجار و منافقین، اگر سودي ندارد، ضرري فرستند. ا درود نمی اکرم

دانست که در میان امت او منافقان هم وجود دارند، اما کسی را  می هم ندارد. رسول االله
از درود خواندن منع نکرد، بلکه تمام مردم را حکم کرد تا بر وي درود بفرستند، هر چند 

 .3502 فضايل علی برقمباب  ،فضل الصحابةکتاب  :بخاري -1
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. پس چگونه چنین چیزي که به جز افراد که میان آنان مومن و منافق همه وجود دارند
کند، در مقام تعریف و استناد به  کند و بدان استدلال نمی نادان، کسی دیگر آن را نقل نمی

ن و گردد؟ علاوه بر این اگر شخصی وصیت کند که مسلمانان در تدفی نفع کسی بیان می
جرا نیست. زیرا شود و واجب الا گونه وصیت نافذ نمی نماز میت او شرکت نکنند، این

نماز خواندن مسلمانان بر او در هر حال براي او موجب اجر و پاداش است. قطعاً اگر 
ستمکاري بر کسی ستم کند و آن شخص مورد ستم وصیت کند که ستمکار بر او نماز 
نخواند، این وصیت از جمله حسنات و اعمال نیکی که موجب مدح براي او باشد، 

اند. آري، کسی که  ا و رسول، او را به چنین چیزي امر کردهگردد و نه خد محسوب نمی
دهد که در آن  قصد مدح و تعظیم فاطمه را بکند، چگونه چنین چیزي را به وي نسبت می

مدح و ستایش نباشد بلکه مدح در عکس و ضد آن باشد. همان گونه که کتاب، سنت و 
هی از این مطلب، روشن است که بعد از علم و آگا )1(اجماع بر این نکته دلالت دارند؟!

 حق با کیست و باطل با چه کسی است. 
دانم تا خوانندگان محترم گمان نکنند که  توضیح بعضی نکات را لازم می -7

اش را با وي قطع کرده است و  خشم کرده و رابطه بخاطر میراث بر ابوبکر لفاطمه
 او سفارش کرده که در هنگام شب دفت کرده شود.

 شود: باید عرض 
در پرتو مطالبی که در گذشته بیان گردید و با توجه به استدلال و استناد حضرت  -1

را مبتنی بر این اصل  لایراد و اعتراض حضرت فاطمه »لانورث«به حدیث  ابوبکر

را به  »انورثل«بدانیم که معتقد به تاویل آن حدیث بوده است، یعنی اینکه او حدیث 

فته بلکه به تخصیص آن اعتقاد داشته است و توریث منافع معنی و مفهوم عام آن نپذیر

به  مستثنا دانسته است و حضرت ابوبکر »لانورث«زمین و باغات را از عموم حدیث 
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مفهوم عام آن استناد کرده است. لذا اختلاف این دو شخصیت درباره چیزي بود، که 
ود مصمم شد، بر موضع خ متحمل تاویل بوده است ولی زمانی که حضرت ابوبکر

 . )1(»نیز از موضع خود منصرف شد لفاطمه
در حدیث آمده است، باید عرض  لآري، آنچه که از هجران حضرت زهرا« -ب

شود که (هجران) در حدیث مذکور به معنی انقباض، و عدم نشاط در دیدار و ملاقات با 
رك سلام و است. این هجران به معنی هجرانی که حرام است، یعنی به معنی ت ابوبکر

بعد  لاین است که فاطمه »فلم تكلمه«سخن و روگردانی از ملاقات نیست. و معنی 

(ابوبکر) شد، در این خصوص دیگر با وي  »لانورث«از اینکه متوجه معنی حدیث 

دیگر نیازش را با او مطرح نکرد و  -یا به خاطر انقباض طبیعت و مزاج-صحبت نکرد 
. حتی امام بیهقی از طریق شعبی )2(ندید با ابوبکر نیازي براي ملاقات و صحبت کردن

رفت و حضرت  لبه عیادت حضرت فاطمه روایت کرده است که حضرت ابوبکر

است،  این ابوبکر« .»هذا ابو��ر �ستاذن عليك«فرمود:  لعلی خطاب به فاطمه

دوست فاطمه در جواب گفت: تو « .»تحب ان آذن لهأقالت: «. »خواهد تو را عیادت کند می

او را اجازت داد.  لگفت: (آري). فاطمه حضرت علی؟ »داري او مرا عیادت کند
 لرفت او را دلجویی کرد و بالاخره حضرت فاطمه لنزد فاطمه حضرت ابوبکر

اعلام رضایت کرد. این حدیث هر چند که مرسل است اما اسناد  نیز از حضرت ابوبکر
، اشکال دایر بر ادامه هجران فاطمه با و نسبتش به شعبی صحیح است. و با این حدیث

است.  ، مرسلات شعبی را صحیح قرار داده. سیوطی)3(گردد زائل می حضرت ابوبکر
کند  گوید: مرسلات شعبی حکم حدیث صحیح را دارند، زیرا او مرسل نمی عجلی می
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درباره اینکه در شب دفن کرده شود  ل. توصیه فاطمه)1(مگر حدیثی را که صحیح باشد
در مراسم تدفین او شرکت نکنند، در این باره توضیحات لازم در  ا ابوبکر و عمرت

 صفحات آینده داده خواهد شد. 
با این توضیحات واقعیت امر و آنچه که دیدگاه ما بود یعنی اینکه هر کدام از حضرت 

دانست،  آنچه را که بر مبناي اجتهاد خود، حق خود می لو حضرت فاطمه ابوبکر
 کرد، بسیار واضح و کاملاً روشن شده است.  عمل میبر آن 

تاريخ «در ارتباط با استشهاد آقاي تیجانی از روایتی که به دروغ در کتاب « -ث

به ابن قتیبه نسبت داده شده است، و آن اینکه ابوبکر گفته بود: اي فاطمه من از  »الخلفاء

ي گریه کرد نزدیک بود که به حد طلبم و بعد ابوبکر ناخشنودي تو، پناه خدا را می
گفت: من نیازي به بیعت شما ندارم، بیعتتان را فسخ  نفسش بیرون رود و اینکه ابوبکر

 ،»کنید
 باید عرض شود: 

کدام از علماي حدیث آن را در  ، هیچ سندي برایش ذکر نشده و هیچحدیث مذکور
رت کتب خود بیان نکرده است. بی گمان این حدیث کذب محض است که به حض

پرسم: چگونه میان  نسبت داده شده است. علاوه بر این من از تیجانی کودن می ابوبکر
این دعوي که ابوبکر انکار کرد از اینکه میراث فاطمه و فدك را به او بدهد و استشهاد 

لا اغ� «و اینکه به فاطمه گفت:  »لانورث«به حدیث  لفاطمهحضرت ابوبکر علیه 

ً عمله النبي چگونه  ».بدان عمل کرده است دهم آنچه را که رسول اکرم یر نمیتغی« .»شيئا
دهد؟ میان این دیدگاه حضرت ابوبکر و دیدگاه آخر او (در همین قضیه) که  تطبیق می

گریه کرد تا اینکه نزدیک بود که نفسش بیرون رود و پناه خواستن او از ناخشنودي 
عت شما ندارم بیعتتان را فسخ کنید، ، بلکه این گفته او که من هیچ نیازي به بیلفاطمه
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 .ضاد چه راه تطبیقی وجود دارد؟؟!!هاي مت میان این گزینه
در  آري، موضوع بحث در همه این روایات میراث است؟ اگر حضرت ابوبکر

کرد، آنگاه گریه کردن او  استدلال می ، به حدیث رسول اکرملادعاي حضرت فاطمه
رود، چه معنا دارد؟ و چرا بگوید: من از ناخشنودي به حدي که نزدیک بود نفسش بیرون 

 از اینکه از حدیث رسول االله طلبم؟ آیا ابوبکر ، پناه خدا را میلتو اي فاطمه
را مانند اتباع  لکرد، مرتکب گناه شده بود؟ یا اینکه شریعت اتباع فاطمه تبعیت می

م که آقاي تیجانی با واجب قرار داده است؟! بنابراین، من بر این باور هست پیامبر
استدلال به این گونه روایات دروغین، راه مرا بسته و از تحمل زحمت و بیان هر گونه 
دلیل و پاسخ، مرا بی نیاز کرده است. زیرا روایتی که تیجانی مدعی شده که ابوبکر به 
حدي گریه کرد که نزدیک بود نفسش بیرون رود و خواستار فسخ بیعت شد، کذب 

است. تنها  نسبت داده شده رم آور است که به طرف حضرت ابوبکرمحض است و ش
کند حال آنکه این حدیث هم  غلط بودن متن و مفهوم آن از بیان هر گونه دلیل کفایت می

از لحاظ متن و هم از لحاظ سند هر دو، دروغ است. شگفت آور است که آقاي تیجانی 
 .کند؟! از چنین روایتی استدلال میکند و  چگونه جرات می

نتیجه یکی است، با این تفاوت که بخاري آن را به «درباره این گفته تیجانی  -8
صورت مجمل و ابن قتیبه با مقداري بسط و تفضیل آن را بیان کرده است، و آن اینکه، 

شود و  رنجید و به خاطر خشنودي او خشنود می به خاطر رنجیدن فاطمه می رسول االله
 .)1(»رنجیده بود و عمر که از ابوبکر فوت کرد در حالی لفاطمه

 باید عرض شود: 
رنجیده بود زیرا حضرت علی،  از حضرت علی تردید، رسول اکرم بی«. . .  -الف

فاطمه را دچار تکلیف کرده بود (در امر خواستگاري دختر ابوجهل) و قطعاً رنجیدن 
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 . »محض نبود به خاطر حضرت فاطمه، به حق بود، بلکه یک رنجیدن رسول االله
وقت وفات از  لروایت بخاري قطعاً بر این معنی دلالت ندارد که فاطمه« -ب

دانم چگونه، نام او در این  ناراحت بود. اما حضرت عمر، واالله نمی حضرت ابوبکر
آیا قضیه درج شده است. آیا اگر به جاي نام عمر، نام علی را در حدیث ذکر کنم، 

 ؟»ام یا خیر مرتکب جنایتی شده

بي ب�ر فلم أماتت و� واجده على «گوید:  در این باره گفته تیجانی... بخاري می -9

 .»مع� واحد كما لا �فىـت�لمه حتى توفيت فال
 .»فاطمه فوت کرد در حالی که از ابوبکر ناراحت بود و تا دم موت با وي حرف نزد«

 باید عرض شود: 

و در روایتی . »فاطمه خشم کرد« »فوجدت فاطمه«در روایت بخاري چنین آمده است 
درباره مطالبه میراث  ل. یعنی فاطمه)1(دیگر آمده است، فلم تکلمه فی ذلک حتی ماتت

حرف نزد. آقاي تیجانی حدیث را وارونه کرده چنین از  تا دم وفات با حضرت ابوبکر

گین فوت کرد در حالی که ناراحت و خشم« :یعنی »ماتت و� واجده«کند:  بخاري نقل می

میان این دو جمله تفاوت زیادي وجود دارد. و معنی این دو جمله از همدیگر بسیار . »بود
دور هستند. بخاري چنین نگفته بود: که فاطمه فوت کرد و او همواره از حضرت 

ناراحت بود، بلکه بخاري چنین گفته بود: فاطمه خشم کرد موقعی که حضرت  ابوبکر
جواب رد داد و تا وقت وفات در این باره با او حرف نزد. و او را در امر میراث  ابوبکر

از قبیل هجران حرام و غیر جایز نبود. با توجه به روایت شعبی  هجران فاطمه با ابوبکر
گردد. و در روایت دروغین آقاي تیجانی  چنانچه گذشت، این معنی بیشتر روشن می

او از ابوبکر «. »كيه لأبيهاوسوف �شت إنها ساخطه على ابي ب�ر«چنین آمده است: 

ولی روایت بخاري در اصل  .»کند پیش پدرش شکایت می ناراض است و از دست ابی بکر
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فاطمه خشم کرده بود زیرا « .»إن فاطمه غضبتلأن أباب�ر لم يعطها فدك«چنین است 

ه اما آقاي تیجانی سخنان را تحریف نموده مدعی است ک .»فدك را به او نداده بود ابوبکر
معنی هر دو جمله یکی است، حال آنکه میان سخط و غضب تفاوت معنی زیادي وجود 
دارد. ممکن است یک انسان خشم کرده و در عین حال راضی باشد. اما سخط، همراه با 

دانیم از اینکه چنین  خشم مفید معنی کراهیت و ناپسندیدگی است و ما فاطمه را برتر می
 سخنی بگوید.

وید: همه مورخان و بسیاري از علماي ما اعتراف دارند که حضرت گ آقاي تیجانی می
در جریان نحله، ارث و سهم خویشاوندان با حضرت ابوبکر خصومت کرد  لفاطمه

اما جواب مثبت به دعوي او داده نشد تا اینکه فوت کرد در حالی که از ابوبکر ناراضی 
ض نموده به خاطر حفظ شود، اما علماي اهل سنت، از این جریانات و حوادث اغما

ن بگویند. برایم فوق خواهند روي این موضوعات سخ نمی حرمت و کرامت ابوبکر
اند  ها بعد از ذکر این رویدادها گفته آور بود، آنچه که در این موضوع بعضی العاده شگفت
براي فاطمه بسیار بعید است که آنچه که حق او نیست، آن را ادعا کند و «و آن اینکه: 

ها  و با این سفسطه، آن» ابوبکر نیز بعید است که از دادن حق فاطمه خودداري کند براي
اند. این گفته آنان، به  کنند که مشکل حل شده است و پژوهشگران قانع شده گمان می

براي قرآن بسیار بعید است که غیر حق را بیان کند، و براي «منزله این قول قایل است: 
خداوند ما را با علمایی گرفتار کرده » گوساله را عبادت کنندبنی اسرائیل بعید است که 

آورند، در  گویند و در آن واحد به یک چیز و ضد آن ایمان می دانند چه می است که نمی
مدعی حق خود بود و ابوبکر دعوایش را رد  لحالی که واقعیت این است که فاطمه

کاذب بوده است یا اینکه ابوبکر در حق  کرده، یا به خاطر اینکه او در دعوایش (العیاذ االله)
او ستم کرده است. هیچ شک سومی در این قضیه وجود ندارد، آن طور که علماي ما 
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 .)1(گویند می
 باید عرض شود: 

علماي اهل سنت نسبت به اختلاف فاطمه با ابوبکر «این گفته آقاي تیجانی که  -1
پوشی  مت ابوبکر با اغماض و چشمت و کرااعتراف دارند ولی به خاطر پاسداري از حرم

ها  طور که عادت آن کنند. همان ها صحبت نمی رامون آنگذرند و پی از کنار این حوادث می
این دروغ محض، علیه اهل سنت است و دلایلی که پیرامون این قضیه در مباحث ». است

ر کتاب گذشته بیان کردم، براي توضیح این مطلب کافی است. شیخ الاسلام ابن تیمیه د

بیان کرده است.  )2(بهترین توضیحات را پیرامون این قضیه »ةمنهاج السن«ارزشمند خود 

شیخ الاسلام ابن تیمیه در این کتاب، ابن مطهر حلی را مورد نقد قرار داده، دلایل او را با 
زمین یکسان کرده است به طوري که تمام تار و پود مستندات او از هم گسیخته است. 

ر شرح بخاري و امام نووي در شرح مسلم و شاه عبدالعزیز در تحفه اثنا ابن حجر د
اي که من توضیح دادم،  عشري و شکري و مبارکفوري در خلاصه آن، حدیث را به گونه

اند هم چنین کتب شهید علامه احسان الهی ظهیر که دهان روافض را لگام  توضیح داده
ه شهادت رساندند، علاوه بر این کتب، عده ها او را ب کرده است، و به همین خاطر هم آن

اند و این حدیث را به نحوي که توضیح داده  زیادي از علما درباره این قضیه، کتاب نوشته
اند... بنابراین ادعاي آقاي تیجانی دایر بر اغماض و صحبت نکردن  شد، تشریح کرده

ودن معلومات او، در علماي اهل سنت پیرامون این قضیه، دال بر کمبود آگاهی و سطحی ب
اي که بدون فهم و درایت لازم، خود را در آن گرفتار  خصوص این قضیه است. قضیه

 کرده است.
گویند: (براي  در شگفت هستم از قول بعضی علما که می«درباره این گفته تیجانی:  -2

فاطمه بسیار بعید است، ادعا کند آنچه را که حق او نیست و بسیار بعید است براي 
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کند با این سفسطه پژوهشگران را قانع  که او را از حقش منع کند) و فکر می وبکراب
 الخ.» اند... کرده است یا قانع شده
 باید عرض شود: 

ادعاي ناحق نکرده بود بلکه حدیث  لدر مباحث گذشته بیان کردم که فاطمه
 د ابوبکرکر فهمیده بود، تاویل می را بر خلاف آنچه که حضرت ابوبکر رسول االله

هر چند که به خواسته او عمل نکرد و آنچه که او از میراث مدعی بود، به وي نداد اما 
براي همگان به طور قطع معلوم است که او را از حقش محروم نکرد بلکه ابوبکر مطمئن 

 لکند و گر نه، اگر فاطمه عمل می بود که دارد مطابق با خواست و دستور پیامبر
کرد و چرا چنین کند؟ براي همگان معلوم بود که  ز او را منع نمیداشت، هرگ حقی می

حتی حق یک نفر یهودي و نصرانی را منع نکرده است بر مبناي چه  حضرت ابوبکر
دانیم که او این  را منع کند؟ به ویژه وقتی که ما می دلیلی حق دختر گرامی رسول االله

ها بود، نداد. تاریخ شاهد گویایی  ه آناموال را به ازواج مطهرات که دخترش نیز از جمل
چگونه دارایی و ثروت خود را در راه  در حیات رسول االله است که حضرت ابوبکر

بي أما نفعي مال مثل مال «در این باره فرمود:  کرد حتی رسول االله االله انفاق می

. )1(»ه استبه نفع اسلام هزینه نشد هیچ مال و ثروتی مانند مال حضرت ابوبکر« .»ب�ر
شود... کدام سخن، دیدگاه  آري، بعد از بیان احادیث صحیح مذکور، این سوال مطرح می

حق و قرین صواب است؟ سخن و دیدگاه اهل سنت که اکنون توضیح داده شد یا موضع 
اش این است که  و دیدگاه روافض که کمترین معنی و منطقی همراه ندارد و خلاصه

خواست از راه جور و ستم حقش  خودداري کرد و می لاز دادن حق فاطمه ابوبکر
را غضب کند؟ و فاطمه به جهت اینکه معصوم است، در مدعایش حق بجانب است و 
ابوبکر از جمله حکام جور و ستمکاران است. روافض با این حیله سوفسطایی فکر 
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اي خود نسبت ه اي را که در دل کنند قضیه را حل کرده اند!! و با این شیوه، آتش کینه می
 دهند.  دارند، تخفیف می به ابوبکر

آري، حق باید گفته شود و حق آن است که شرع عظیم و منطق سلیم آن را بپذیرد، 

حاشا لفاطمه أن تدعى ما ليس لها بحق وحاشا لأبي ب�ر من أن يمنع « یعنی اینکه

 ضرت ابوبکربسیار بعید است که غیر حق را دعوي کند و براي ح لبراي، فاطمه« »حقها

 »حاشا لفاطمه... الخ«آري آقاي تیجانی این قول ، »بعید است که از دادن حق او سر باز زند

حاشا للقرآن أن يقول غ� الحق، «گوید:  دهد با گفته کسی که چنین می را تشبیه می

براي قرآن بسیار بعید است که غیر حق را « .!!؟»وحاشا لب� اسراييل أن يعبدوا العجل
 . »و براي بنی اسراییل بعید است که گوساله را عبادت کنند بگوید

قول این مدعی کاذب و دروغین بسیار شگفت آور است... چگونه او سخن خداوند را 
مو به مو، مانند سخنان االله هستند؟!  لدهد، آیا سخنان فاطمه با سخن انسان تشبیه می
ري، عقده کور عصبیت تا این مانند سخنان بنی اسراییل؟!! آ و سخنان حضرت ابوبکر

حد در تیجانی اثر گذاشته است؟! و او را در شرایطی قرار داده است که میان سخنان 
گویم جز اینکه، پروردگارا، از  دهد. در این باره چیزي نمی خالق و مخلوق تمییز نمی

جنون عصمت و عصبیت ما را به پناه خودت حفظ بفرما؟! خلاصه کلام اینکه آقاي 
کرد  طلب می حق خود را از ابوبکر لخواهد تا بپذیریم که (فاطمه ی از ما میتیجان

 و ابوبکر در حق او ستم کرد) تا برگ زرین نوینی بر انصاف دروغین خود بیفزاید. 
از روي دلایل عقلی و نقلی دروغگو «گوید:  آقاي تیجانی در ادامه سخنان خود می

فرموده است: فاطمه پاره تن  سول اکرمبودن حضرت فاطمه زهرا ممتنع است زیرا ر
من است، هر کس فاطمه را برنجاند، او مرا رنجانده است. بدیهی است کسی که کاذب و 

نخواهد شد.  دروغگو باشد، شایسته چنین تعریف و تمجیدي از طرف رسول االله
ر بنابراین، حدیث مذکور، بر عصمت او از دروغ و از سایر فواحش دلالت دارد، همانطو

که آیه تطهیر دلالت دارد، آیه تطهیر درباره فاطمه، شوهر و هر دو پسرش نازل شده 
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است. و این حدیث را خود عایشه روایت کرده است. عقل مندان باید بپذیرند که بر وي 
دانید که فاطمه (سلام االله علیها) به ابوبکر و عمر  ظلم شده است و به همین خاطر شما می

خواستند در خانه او بروند. وقتی حضرت علی،  تی که آن دو میاجازه ورود نداد وق
ابوبکر و عمر را اجازه داد که وارد خانه بشوند، فاطمه چهره خود را بسوي دیوار 

 خواست بسوي آن دو نگاه کند. برگرداند و نمی
فاطمه فوت کرد و بنابر وصیتی که کرده بود، در شب دفن شد تا کسی از آنان در 

مجهول و غیر مشخص است.  کت نکند! و تا امروز مرقد دختر رسول االلهتدفین او شر
چرا علماي ما درباره این واقعیت مهر به لب زده و خاموش هستند و در این خصوص 

 کنند و سایر صحابه رسول االله کنند حتی درباره این واقعیت اشاره هم نمی صحبت نمی
 . )1(کنند عرفی میگناه براي ما م را مانند فرشتگان معصوم و بی

 در پاسخ باید عرض شود: 
دروغ گفته است بلکه سخن از  لیک از اهل سنت نگفته است که فاطمه هیچ -1

آنچه را که به گمان خودش،  لکذب و دروغ در این قضیه اصلاً مفهومی ندارد. فاطمه
دلایل عدم اعطا میراث  دانست، خواستار شد و زمانی که حضرت ابوبکر حق خود می

را برایش توضیح داد، دیگر پیرامون مساله میراث سخن نگفت و حضرت ابوبکر در 
 خود کار گرفت و او نیز خشنود شد.جهت خشنودي او از تمام سعی و تلاش 

و از کذب و تمام فواحش پاك گوید: . . . ا فاطمه دروغ می«این گفته آقاي تیجانی:  -2
 ».است

گویم: بنابر دلایل  و آسان است، من هم می آري، اگر جریان معصوم بودن چنین ساده
ترین  عقلی و نقلی ظالم بودن کسی که در حضر و سفر، در رنج و خوشی حتی در مشکل

هاي زندگی همراه پیامبر و صاحب او در غار بوده است، نیز ممتنع  ترین لحظه و حساس

 .189-190ص  :و آنگاه... هدایت شدم 115-116ص  :ثم اهتديت -1
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تِى  مِنْ  خِذًامُتَّ  كُنتُْ  لوَْ « درباره او فرموده است:  است. زیرا خود حضرت رسول مَّ
ُ
 أ

َذْتُ  خَلِيلاً  باَ ، لاَتخَّ
َ
خِى  وَلَِ�نْ  بَْ�رٍ  أ

َ
 .)1(»وصََاحِبِى  أ

گزیدم اما او  بود که کسی را به عنوان دوست بر گزینم، ابوبکر را بر می اگر قرار بر این می«
 . »برادر و همراه من است

یف و تمجیدي از بدیهی است کسی که دروغ گوید یا ظالم باشد، شایسته چنین تعر
نخواهد شد. زیرا حدیث مذکور بر عصمت ابوبکر از ظلم و از سایر  جانب رسول االله

فواحش دلالت دارد. هم چنین دلایل عقلی و نقلی دال بر این نکته هستند که عمر بن 
درباره عمر بن خطاب  خطاب و عثمان بن عفان نیز ظالم نبودند، زیرا رسول اکرم

اب دیدم که شیر نوشیدم، به حدي نوشیدم که سیر شدم و سیرابی را فرموده است: در خو
کردم. بعد ظرف شیر را به عمر دادم، صحابه سوال کردند:  از سر انگشتان خود لمس می

ي  . و درباره)2(فرمایی؟ فرمود: منظور آن (علم) است این خواب را چگونه تفسیر می

زَ  مَنْ « حضرت عثمان فرموده است: ةِ  جَيشَْ  جَهَّ عُسْرَ
ْ
نََّةُ  فَلهَُ  ال

ْ
زَهُ  ،الج هر « .)3(»ُ�ثمَْانُ  فَجَهَّ

و عثمان آن  ،شد) را مجهز کند، اهل بهشت است کس سپاه عسره (سپاهی که به تبوك اعزام می

و عمر و عثمان  همراه با حضرت ابوبکر علاوه بر این، رسول اکرم. »را تجهیز کرد

حُدُ  ْ�بُتْ ا« موقع صعود بالاي احد فرمود:
ُ
يقٌ  نبَِىٌّ  عَليَكَْ  فَإِ�َّمَا أ اي «. )4(»وشََهِيدَانِ  وصَِدِّ

ر، یک صدیق و دو شهید قرار احد، بر جاي خود ثابت و پا بر جا بمان، بالاي تو، یک پیامب
 .»دارد

شایسته چنین  بدیهی است کسی که ظالم و ستمکار باشد، از جانب رسول االله
زیرا حدیث در واقع دال بر عصمت صحابه از ظلم  تعریف و تمجید صریح نخواهد بود.
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بر شمارم، حسب  را از زبان رسول االله باشد. اگر فضایل صحابه و سایر فواحش می
استدلال آقاي تیجانی، همه آنان جزو معصومین قرار خواهند گرفت. اگر آقاي تیجانی 

لازم است. اگر بگوید: خصوصیت عصمت متعلق به فاطمه است و بس، ارائه دلیل برایش 
کند، او حق دارد که  را به عصمت مختص می لدلیل واضح و صریح دارد که فاطمه

تواند، دلیل  مناقشه کند همان طور که مایل باشد. ولی مجرد نسب در هیچ شرایطی نمی
بود اما اهل  بود، ابوطالب، پدر حضرت علی از اهل بهشت می عصمت باشد. اگر چنین می

لایل قطعی ثابت شده است. اگر آقاي تیجانی، احادیثی را که ذکر دوزخ بودن او، از د
کردم، بدلیل اینکه از صحاح اهل سنت بودند، ضعیف بداند، چون اهل سنت احادیث 

آورند، نباید فراموش کند که حدیث  ضعیف را در فضایل صحابه در کتب خود می
ضعیف تلقی در صحاح اهل سنت روایت شده است، زیرا این حدیث نیز  لفاطمه

اند، هیچ حدیثی از آنان نباید پذیرفته  شود، زیرا ناقلان احادیث فضایل صحابه مجروح می
توانی با روشی جدید  شود ولو اینکه در باب فضایل اهل بیت باشد، پروردگارا، تنها تو می

 درباره صحت و سقم احادیث، قضاوت کنی، و آن راه جدید، راه انصاف است. 
و دو فرزندش، (حسن  آیه تطهیر که درباره فاطمه، علی«گوید:  میآقاي تیجانی  -3

و حسین) نازل شده است، دال بر عصمت آنان است. این حدیث از خود عایشه نقل شده 
 ». است.... الخ

 شود:  در جواب عرض می
آیه تطهیر، مختص فاطمه، علی، حسن و حسین نیست بلکه ازواج مطهرات رسول 

آن هستند و این شمول و عموم از سباق آیه ظاهر و روشن است. نیز از مصداق  اکرم
 فرماید:  خداوند سبحان می

﴿ ٰ�َ ٓ حَدٖ  ُ�َّ لسَۡ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ نسَِا
َ
ٓ ٱ مِّنَ  كَأ قَيۡ ٱ إنِِ  ءِ لنّسَِا َّ� ۚ ِ  نَ ضَعۡ َ�ۡ  فََ�  ُ�َّ ِيٱ مَعَ َ�يَطۡ  لِ قَوۡ لۡ ٱب َّ�  �ِ 

عۡ  ٗ� قَوۡ  نَ وَقُلۡ  مَرَضٞ  ۦبهِِ قَلۡ  جَ  نَ َ�َ�َّجۡ  وََ�  ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  نَ وَقرَۡ  ٣٢ افٗ رُومَّ  ٱ هِليَِّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّ
ُ
�ۡ �  وَ�ٰ

قمِۡ 
َ
لَوٰ ٱ نَ وَأ كَوٰ ٱ وَءَا�ِ�َ  ةَ لصَّ طِعۡ  ةَ لزَّ

َ
َ ٱ نَ وَأ مَا ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ ُ ٱ يرُِ�دُ  إِ�َّ  سَ لرجِّۡ ٱ عَنُ�مُ  هبَِ ِ�ُذۡ  �َّ
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هۡ 
َ
ِ ٱ تِ ءَاَ�ٰ  مِنۡ  ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  مَا نَ كُرۡ ذۡ ٱوَ  ٣٣ �هِ�ٗ َ�طۡ  وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ  إنَِّ  مَةِ� كۡ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
َ ٱ  .]34 -32[الأحزاب:  ﴾٣٤ خَبًِ�ا لَطِيفًا َ�نَ  �َّ

خواهید راه تقوا را در پیش بگیرید،  اي همسران پیامبر، شما مانند سایر زنان نیستند، اگر می«
هاي بیمار به شما چشم طمع دوزند. و سخنان خوب و  ازك نکنید تا صاحبان دلصدا را نرم و ن

هاي خود بمانید و مانند جاهلیت پیشین، خود را به نمایش نگذارید،  شایسته بگویید، و در خانه
خواهد  نماز بر پاي دارید، زکات بدهید و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید، همانا خداوند می

دور کند و شما را خوب پاك گرداند، و به یاد آورید آیات  -پیامبر- هل بیتپلیدي را از شما ا
شود، همانا خداوند بسیار  هاي شما تلاوت می خداوند و سخنان حکمت آمیزي را که در خانه

 . »دقیق و آگاه است

چنین هستند. هم آیه مبین این مطلب است که مصداق آن، ازواج مطهرات رسول االله
اند اشاره به اختصاص ازواج دارد. اما ما آیه را  ی که در آن ذکر شدهنوید و وعیدهای

گیرد ولی  دانیم و بر این عقیده هستیم که تمام اهل بیت را در بر می منحصر به ازواج نمی
در عین حال، فاطمه، علی، حسن و حسین رضوان االله علیهم اجمعین از میان اهل بیت، 

آنان را به دعا مختص کرده بود.  ون رسول اکرمدر این امر اختصاص بیشتري دارند چ
سوال  گوید: از رسول االله در بخاري از عبدالرحمن بن ابی لیلی روایت شده است، می

کردیم: چگونه بر شما اهل بیت درود بخوانیم؟ خداوند سلام گفتن را براي ما نشان داده 

دٍ، كَمَا صَلَّيتَْ عَلىَ  قُولوُا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ « فرمود: است. رسول االله دٍ وعََلىَ آلِ ُ�مََّ ُ�مََّ

دٍ، كَ  دٍ وعََلىَ آلِ ُ�مََّ يدٌ، اللَّهُمَّ باَركِْ عَلىَ ُ�مََّ يدٌ َ�ِ تَ إبِرَْاهِيمَ، وعََلىَ آلِ إبِرَْاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِ
ْ
مَا باَرَ�

يدٌ  يدٌ عَلىَ إبِرَْاهِيمَ، وعََلىَ آلِ إبِرَْاهِيمَ إِنَّكَ حَمِ ِ�َ«)1(. 
گونه که در حدیثی  باشند. همان می تردید منظور از اهل بیت ازواج و اولاد پیامبر بی

دیگر از امام بخاري به روایت عمرو بن سلیم زرقی آمده است. ابوحمید ساعدي 
گوید: صحابه عرض کردند: اي پیامبر گرامی، چگونه براي تو درود بفرستیم؟ رسول  می
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�َّتِهِ، كَمَا صَلَّيتَْ عَلىَ آلِ إبِرَْاهِيمَ، قُو«فرمود:  اکرم زْوَاجِهِ وذَُرِّ
َ
دٍ وَأ لوُا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ ُ�مََّ

يدٌ  يدٌ َ�ِ تَ عَلىَ آلِ إبِرَْاهِيمَ إِنَّكَ حَمِ
ْ
�َّتِهِ، كَمَا باَرَ� زْوَاجِهِ وذَُرِّ

َ
دٍ وَأ  .)1(»وََ�اركِْ عَلىَ ُ�مََّ

که امام بخاري آن را نقل کرده است، چنین آمده است:  در بخشی از یک حدیث دیگر
تشریف برد و  لي حضرت عایشه به حجره گوید: رسول االله می حضرت انس

حضرت عایشه در  .»سلام بر شما اي اهل بیت« »السلام علي�م اهل البيت«گفت: 

ه تمام ازواج رفت و به هم ي و به حجره »وعليك السلام ورحمة االله«جواب فرمود: 
. از لحاظ معنی لغوي نیز (اهل بیت) )2(گفته بود لگفت، آنچه را که به حضرت عایشه

اهل الأمر: اهل بیت: ساکنان بیت. اهل «... گوید:  شود. فیروز آبادي می شامل ازواج می
الدین پیروان دین، اهل الرجل: همسر او، اهل النبی: ازواج نبی و دختران نبی و داماد 

اهل البیت: ساکنان خانه، و اهل «... گوید:  . ابن منظور می)«)3علیپیامبر یعنی حضرت 
الرجل: افراد خاص یک شخص، و اهل النبی: همسران، دختران و داماد پیامبر یعنی علی 

 .)«)4وقيل �ساء النبي«... اند یعنی همسران پیامبر و بعضی گفته
ماند،  و تردید باقی نمیآري، بعد از بیان آیه و احادیث و توضیحات لغوي، جاي شک 

 از جمله مصداق آیه مذکور هستند.  در اینکه ازواج مطهرات پیامبر
هاي متعدد قرآن کلمه  علاوه بر این شواهد و دلایل عقلی و نقلی و لغوي، در آیه

 قَالَ  إذِۡ ﴿ :سوره نمل آمده است 7(اهل) براي زوجه و همسر بکار برده شده است. در آیه 
هۡ  مُوَ�ٰ 

َ
ٓ  ۦٓ هِ لِ ِ� زمانی را  -یاد آوري کن-« .]7[النمل:  ﴾ِ�ََ�ٍ  هَامِّنۡ  ا�يُِ�م َٔ َ�  �ناَرٗ  تُ ءَا�سَۡ  إِّ�ِ

آوریم تا  بینم، بزودي خبري از آتش و یا اخگري می که موسی به همسرش گفت: من آتشی می
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 25بود، همسرش بود. در آیه  تردید، کسی که همراه موسی بی. »خود را با آن گرم کنید

ٓ  مَا قاَلتَۡ ﴿  سوره یوسف آمده است: رَادَ  مَنۡ  ءُ جَزَا
َ
هۡ  أ

َ
ٓ  ءًاسُوٓ  لكَِ بأِ ن إِ�َّ

َ
 .]25[یوسف:  ﴾جَنَ �سُۡ  أ

تواند باشد مگر اینکه  ي بدي داشته باشد چه می گفت: سزاي کسی که نسبت به همسرت، اراده«

ر عزیز مصر بود. در به اتفاق همه مفسران گوینده این جمله، زلیخا همس. »به زندان برود

تهَُۥ﴿ سوره نمل آمده است: 57آیه 
َ
ٓۥ إِ�َّ ٱمۡرَ� هۡلَهُ

َ
�يََۡ�هُٰ وَأ

َ
ما لوط و « .]57[النمل:  ﴾فَأ

) حرف استثنا است و به معنی إلأدر اینجا ( .»خاندانش را نجات دادیم به جز همسرش

ولی بنابر ي حضرت لوط، از اهل او بود  وضعی خودش حکایت از آن دارد که زوجه
 دلایل مشخصی استثنا شده بود. 

ممکن است آقاي تیجانی تفاسیر اهل سنت را به عنوان حجت و دلیل نپذیرد، بویژه 
دانم که تفاسیر بزرگان اهل تشیع را برایش  بعد از اینکه هدایت شده است. لذا لازم می

اج و همسران ذکر کنم تا برایش ثابت شود که کلمه (اهل) نزد آنان نیز به معنی ازو

ا﴿آید. علی قمی در تفسیر،  می  ٱ مُوَ�  قََ�ٰ  فَلَمَّ
َ
هۡ  وسََارَ  جَلَ ۡ�

َ
گوید: وقتی سال  می ﴾ ٓۦلهِِ بأِ

همسرش را با خود برد و شعیب خطاب به او گفت: او را با  بر او تمام شد، موسی
مصر خود ببر، همانا خداوند تو را بر گزیده است. موسی گوسفندان خود را به مقصد 

بیرون برد. وقتی به بیابانی رسید و همسرش همراه بود، دچار سردي شدید و باد تندي و 
 .. . . الخ.)1(تاریکی شدند و شب فرا رسید. موسی بسوي آتش نگاه کرد

هۡ  مُوَ�ٰ  قَالَ  إذِۡ ﴿ :ابوعلی سبرسی در تفسیر آیه
َ
گوید: اذ قال لأهله، یعنی به  می ﴾ ٓۦلهِِ ِ�

هۡ  َ�قَالَ  �ناَرٗ  رَءَا إذِۡ ﴿: . و همین معنی را موقع تفسیر)2(عیب بودهمسرش و او دختر ش
َ
 لهِِ ِ�

ْ كُثُوٓ مۡ ٱ  :، یعنی»و� بنت شعيب و�ن تزوجها بمدين«گوید:  کند و می تکرار می ﴾ا

 سوره القصص. ،116-117ص  ،2ج :تفسير القمی -1

 ي نمل. سوره ،168ص  ،5ج :مجمع البيان -2
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 .)1(»همسرش دختر شعیب بود و در مدین با وي ازدواج کرده بود«
داند که  د با وضاحت تمام میدر پرتو آنچه که گذشت، هر صاحب بصیرت و اهل خر

 دانند. خدا را هزاران هزار سپاس.  مفسران شیعی نیز، ازواج را از جمله مصداق (اهل) می
هیچ دلیلی وجود ندارد دایر بر اینکه آیه تطهیر مختص به پنج تن است و بس، « -ت

ن ذکر ها، از آنا براي تطهیر و از بین بردن آلودگی در حدیث عایشه فقط دعاي پیامبر
شود. مثال آیه تطهیر، مانند آیه  شده است و هیچ دلیلی براي اختصاص در آن دیده نمی

 تقوي است. در آیه تقوي چنین آمده است: 

َّمَسۡ ﴿ سَ  جِدٌ ل سِّ
ُ
لِ  مِنۡ  وَىٰ �َّقۡ ٱ َ�َ  أ وَّ

َ
مسجدي که از روز اول « یعنی .]108: بۀ[التو ﴾�ٍ يوَۡ  أ

این آیه درباره مسجد قباء نازل شده است ولی در  .»بر اساس تقوا بنیانگذاري شده است
سعید خدري  مل است. ترمذي در سنن خود از ابیرا نیز شا عین حال مسجد النبی

دو شخص در مورد مسجدي که بر اساس تقوي بنا شده بود، با هم «کند:  روایت می
رسول  اختلاف داشتند. یکی گفت: منظور از آن، مسجد قباء است و دیگري گفت: مسجد

فرمود: مسجدي که بر اساس تقوي پایه ریزي شده است، همان  است. رسول االله االله
 .)2(مسجد من است

حکم (پایه ریزي بر اساس تقواي) شامل هر دو مسجد است. چون هر دو مسجد بر 
 .)3(اساس تقواي بنا نهاده شده اند

 ارد.آیه، به دلایل متعددي دلالت بر عصمت فاطمه یا کسانی دیگر ند

غداه  فخرج النبي« کند: نقل می لحدیثی که امام مسلم از حضرت عایشه -1

از خانه بیرون رفت در حالی که  یک روز صبح رسول اکرم«. »... الخ)4(وعليه مرط

 ي طه. سوره ،89 ص ،4ج :مجمع البيان -1

 .2475 :و صحیح ترمذي 3099، باب تفسیر سوره توبه تفسير القرآنکتاب  :ترمذي -2

 .74ص  7ج :منهاج -3

 .2424برقم  ،ةفضايل الصحابکتاب  :صحيح مسلم مع الشرح -4
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چادري نقش و نگاردار و بافته شده از موي سیاه پوشیده بود، پس حسن بن علی آمد، او 
و داخل چادر شد، بعد از آن فاطمه آمد و آن را داخل چادر گرفت، سپس حسین آمد 

وي را داخل  وي را داخل چادر برد سپس حضرت علی آمد و رسول اکرم حضرت
خواهد پلیدي را از شما اهل بیت بزداید و  چادر آورد و فرمود: یعنی همانا خداوند می

در حق  این حدیث، بی تردید، در واقع دعاي پیامبر». شما را کاملاً پاك بگرداند
خواست  با این دعا می است. رسول االله و حسین ، حسن، علیلفاطمه

بودند، چه  ها را از آنان بزداید و آنان را پاك و مطهر کند. اگر آنان معصوم می آلودگی
ها داشتند،  نیازي براي پاکی آنان وجود داشت؟ وقتی آنان نیاز به پاکی و زدودن آلودگی

سوره مائده چه تفاوتی وجود دارد  6میان این آیه و آیه پس عصمت از کجا و چگونه؟ 

ُ ٱ يرُِ�دُ  مَا﴿فرماید:  که می  وَِ�تُمَِّ  ِ�طَُهِّرَُ�مۡ  يرُِ�دُ  ِ�نوََ�ٰ  حَرَجٖ  مِّنۡ  ُ�معَليَۡ  عَلَ ِ�َجۡ  �َّ
تگنا خواهد شما را در  خداوند نمی« .]6: ة[المائد ﴾كُرُونَ �شَۡ  لعََلَُّ�مۡ  ُ�مۡ عَلَيۡ  ۥمَتَهُ نعِۡ 

هایش را بر شما کامل نماید تا اینکه  خواهد شما را پاك گرداند و نعمت قرار دهد ولی می
فرماید، او بر اساس رحمت و شفقتی که  . خداوند در این آیه می»شما سپاسگذاري کنید

خواهد آنان را تطهیر کند و نعمتهایش را بر آنان به اتمام  نسبت به بندگان دارد، می
است. لذا آیه اول  خداوند آنان را معصوم قرار داده از تطهیر این نیست که برساند. منظور

 شود. فاوتی میان این دو دیده نمیمانند این آیه است. و هیچ ت
گویند: آیه، یرید االله لیذهب عنکم الرجس... الخ بطور استثنایی  اگر آنان (شیعه) می -2

شفافی را از کتاب و سنت ارائه کند، لازم است که دلیل روشن و  عصمت را اثبات می
 دهند و گر نه این ادعاها، پنداري بیش نیستند و مشکلی را حل نخواهند کرد. 

، کند اگر آیه مذکور دلالت بر عصمت حضرت علی، فاطمه، حسن و حسین -3

 ٱ وسََيُجَنَّبُهَا﴿: سوره اللیل 21-17هاي  آنگاه اگر بگویم: آیه
َ
ِيٱ ١٧ َ� �ۡ ۡ�  ۥمَاَ�ُ  ِ� يؤُۡ  �َّ

 ٰ َّ� حَدٍ  وَمَا ١٨ َ�َ�َ
َ
ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ١٩ زَىٰٓ ُ�ۡ  مَةٖ ّ�عِۡ  مِن ۥعِندَهُ  ِ�  ٱ رَّ�هِِ  هِ وجَۡ  ءَ تغَِا

َ
�ۡ ٰ  فَ وَلسََوۡ  ٢٠ ۡ�َ

ام و  کند، خطا نکرده می بکر دلالت بر عصمت حضرت ابی .]21-17[اللیل:  ﴾٢١َ�ٰ يرَۡ 
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ها در  ي از مفسران بر این باورند که این آیهام. زیرا ابن کثیر و بسیار سخن گزافی نگفته
اند حتی بعضی آقایان اجماع مفسرین را در این باره نقل  نازل شده حق حضرت ابوبکر

را به تقوي، تزکیه و تطهیر از گناهان  ها حضرت ابوبکر . خداوند در این آیه)1(اند کرده
است. چنانچه معنی آیات چنین  بوسیله بذل مال در راه خداوند یاد فرموده و او را ستوده

است: و پرهیزگارترین، از آتش جهنم بدور داشته خواهد شد، همان کسی که مالش را 
نماید تا خودش را پاکیزه نماید، هیچ کس بر او نعمت و احسانی ندارد و تا او را  بذل می

اهد کند، وي بزودي خشنود خو پاداش دهد بلکه صرفاً بخاطر رضاي خدا این کار را می
ن اي خواننده محترم، و سستی و گوید؟ دقت ک شد. جناب تیجانی در این باره چه می

دهد را ملاحظه کن. مسایل مهمی را که نیاز  اي دلایلی را که آقاي تیجانی ارائه می پایه بی
ه است. پایه استوار کرد و سنت دارند، بر دلایل سست و بی شدید به دلایل قوي از کتاب

 گفته است: (آري، شاعر خوب
 پـــاي اســـتدلالیان چـــوبین بـــود   

 

 پــاي چــوبین ســخت بــی تمکــین بــود 
 

اند  گیرد، و آنان عبارت میبر پنج تن، همه اهل بیت را در برقطعاً آیه تطهیر علاوه  -4
در بخش دیگر حدیث که امام مسلم به روایت یزید بن  از: سایر دختران رسول االله

فرمود: من درباره اهل بیت  است: رسول االله حیان آن را ذکر کرده است چنین آمده
بار تکرار فرمود، حصین از زید پرسید:  3کنم و این کلمه را سه خودم، شما را توصیه می

از اهل بیت او نیستند؟  چه کسانی هستند؟ آیا همسران پیامبر اهل بیت رسول االله
او کلیه کسانی هستند زید گفت: آري، همسران او نیز از اهل بیت او هستند و اهل بیت 

که بعد از وي صدقه (زکات) براي آنان حرام شده است، گفت: آنان چه کسانی هستند؟ 
زید گفت: آنان فرزندان علی، فرزندان عقیل، فرزندان عباس و فرزندان جعفر هستند. 

کنم آقاي تیجانی  فکر نمی )2(گفت: براي همه آنان صدقه حرام شده است؟ گفت: آري،

 .556ص  ،4ج :تفسیر ابن کثیر -1

 .2408برقم  ،فضايل علیباب  ،ةفضايل الصحاکتاب : حصحيح مسلم مع الشر -2
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مل حال همه اینان بداند و هیچ دلیلی نیز دال بر خارج بودن اینان و مختص عصمت را شا
هر گونه اختصاص را نفی  بودن پنج تن وجود ندارد. تمام ادله گذشته که بیان گردید،

 کنند. می
دانند. نه  باید بدانیم که روافض اثنی عشري خبر واحد را قابل عمل و حجت نمی -5

کند،  عقاید، و حدیثی که آقاي تیجانی از آن استدلال میدر باب عبادات و نه در باب 
که امام مسلم آن را روایت کرده است، متواتر نیست بلکه از  لیعنی حدیث عایشه

اخبار آحاد است. اکنون سوال این است که آقاي تیجانی چگونه از حدیثی که خبر واحد 
 .کند؟! است استدلال میاست در باب عقیده که همانا (عصمت) 

ها،  دلیلی دیگر دایر بر اینکه آیه تطهیر، فقط دعا است براي تطهیر و از اله آلودگی -6
ها را زدوده  گوید که خداوند آنان را از گناه پاك کرده، آلودگی نه آن چنان که شیعه می

اند، این است که عقیده شیعه در باب قضا و قدر  است و در نتیجه آنان معصوم شده
 ن در باب عصمت است.با عقیده آنا مخالف

گوید: بعد از دقت و بررسی کامل در  می »مع الصادقين«آقاي تیجانی در کتابی دیگر 

آید که قول شیعه و دیدگاه آنان در امر قضا و قدر، دیدگاهی  باب قضا و قدر چنین بر می
است بسیار درست و رایی است فوق العاده صایب و صحیح. زیرا گروهی در این باره 

ریط شده بر (جبر) صحه گذاشته است و گروه دیگري دچار افراط شده دچار تف
اند تا مفاهیم و معتقدات را تصحیح  (تفویض) را قبول کرده است. ائمه اهل بیت آمده

کنند و راه وسطی میان افراط و تفریط را بر گزینند. بنابراین جبر و تفویض را رد کرده و 
اي را که براي هر  ام جعفر صادق براي این، مثال سادهاند. و ام معتقد به امر بین امرین شده

گویی نه خبر  کس قابل درك باشد، بیان کرده است. وقتی سائل از او پرسید: اینکه می
راه رفتن تو روي زمین مانند «است نه تفویض، به چه معنا است؟ امام در جواب گفت: 

رویم. اما وقتی  ار خود راه مییعنی اینکه ما روي زمین به اختی» افتادن تو روي آن نیست
افتیم، این سقوط و افتادن در اختیار ما نیست. چه کسی از ما دوست دارد  روي زمین می
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که روي زمین بیفتد و بعضی از اعضاي جسم او شکسته و براي همیشه ناقص العضو 
بماند؟ لذا قضا و قدر، نه جبر محض است و نه تفویض محض بلکه میان جبر و تفویض 

ر دارد. یعنی بعضی اعمال از طرف ما، به اختیار ما هستند و ما با اراده و اختیار خود قرا
ها هستند که از دایره اختیار بیرون  دهیم. اما بعضی دیگر از اعمال، آن آنان را انجام می

ها نیستیم، در برابر نوع اول  ها مجبوریم و قادر به دفع و رد آن هستند و ما در برابر آن
شویم و در برابر نوع دوم مورد محاسبه قرار نخواهیم گرفت. انسان  و محاسبه میمواخذه 

 در حالت اولی مخیر و در حالت دومی مسیر است. 
شوند و آن  مخیر است در رفتار و اعمالی که بعد از تفکر و نظر از وي صادر می -1

ر نهایت آن اعمال را دهد و د اعمال را در حالت اختیار میان اقدام و ترك اقدام، انجام می

ٰ  وَمَا سٖ وََ�فۡ ﴿: کند. خداوند در این آیه دهد یا ترك می یا انجام می ٮ ۡ  ٧ هَاسَوَّ ل
َ
 هَمَهَافَ�

ٰ وََ�قۡ  فُجُورهََا فۡ  قَدۡ  ٨ هَاوَٮ
َ
ٰ  مَن لَحَ أ ٮ به همین نکته اشاره فرموده  .]9-7الشمس: [ ﴾٩ هَازَ�َّ

اراده و اختیار باطن و نفس انسان  است. بنابراین، آلایش و پالایش نفس هر دو حاصل
 .)1(هستند. همان گونه که فلاح و خسران نتیجه حتمی اراده و اختیار اند

 گویم:  می

مخالف عقیده شما  »إن االله طهرهم وأذهب عنهم الرجس«عقیده شما دایر بر اینکه 
کسی در باب قضا و قدر است. زیرا عقیده شما در باب قضا و قدر، این است که خداوند 

کند مگر زمانی که خود او نسبت به تطهیرش تصمیم بگیرد، زیرا هر کس  را تطهیر نمی
طبق عقیده شما مخیر است، مسیر و مجبور نیست و اراده خداوند به معنی امر او است. 

کنید؟!... آیا این تناقض دال بر  پس چرا و به چه دلیل در عقیده خود تناقض گویی می
نیست و دال بر این نیست که عقاید شما ساخته و پرداخته افکار  پوشالی بودن عقاید شما

 ؟اي شما هستند نه بر گرفته از کتاب االله و سنت رسول االله هاي فرقه و اندیشه

 .226-227ص  :و همراه با راستگویان 143ص  :مع الصادقين للتيجانی -1
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تکذیب فاطمه، کاري سهل و آسان است براي آن کسی که دستور «گوید:  تیجانی می
اش  ض کنندگان، از خانهدهد در صورتی که اعترا به سوزاندنش و سوزاندن منزلش می

سپس تاریخ الخلفاي ابن قتیبه را به عنوان مرجع این ». ها، بیرون نیایند براي بیعت با آن
 .)1(کند روایت ذکر می

 شود که:  در جواب عرض می
 رساند که حضرت علی این، ادعایی دروغین است زیرا روایت صحیح به اثبات می

هنگامی که مردم نزد «کند که:  نضره روایت میبیعت کرد چنانچه ابو با حضرت ابوبکر
بینم؟  حضرت ابوبکر اجتماع نمودند، حضرت ابوبکر فرمود: چرا من علی را در جمع نمی

گوید: تعدادي از انصار رفتند و حضرت علی را آوردند. ابوبکر خطاب به وي  راوي می
ا حضور پیدا گفت: اي علی، شما پسر عمو و داماد رسول االله هستید، فکر کردم چر

فرمود: اي خلیفه رسول االله، اشکالی ندارد، دستت را دراز کن،  نکردید؟ حضرت علی
 .)2(...»با وي بیعت کرد  وي دستش را دراز کرد و حضرت علی

شود نه روایت مجهولی که در کتابی وارد  این روایت صحیحی است که پذیرفته می
 شده است که نسبت آن به مولفش درست نیست. 

ذشته از این، اهل سنت اتفاق نظر دارند که براي شکل گرفتن بیعت، قبول همه مردم گ
شرط نیست بلکه موافقت جمهور و بیشتر خبرگان کافی است. پس اگر فرض کنیم که 

را نپذیرفت، هیچ اشکالی ندارد. به خصوص که وي  بیعت ابوبکر حضرت علی
 لاحظه کنید که خود حضرت علیکند، م کند و اختلاف ایجاد نمی سمع و طاعت می

شود  سوگند به خدا اگر امامت منعقد نمی«گوید چنانچه در کتب رافضه آمده است:  می
مگر با حضور عموم مردم، این کار شدنی نیست. اما مسئله این است که کسانی که حاضر 

ردد تواند از سخنش بر گ کنند. بعد از آن، کسی که حضور داشته نمی شوند، فیصله می می

 )190ص  :آنگاه... هدایت شدم -1
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. پس وقتی مسئله این گونه است چرا )1(»و کسی که غائب بوده است حق انتخاب ندارد
 اش را به آتش بکشند؟  خانه

، ابوبکر و عمر را لبینید که فاطمه با این همه، شما می«گوید:  آقاي تیجانی می
به خاطر  لاجازه ورود به خانه خود نداد. وقتی علی آن دو را به خانه آورد، فاطمه

 ».ینکه بسوي آنان نگاه نکند، چهره را به طرف دیوار بر گرداندا
 گویم:  می

در دروغ بودن این سخن جاي هیچ گونه تردیدي نیست. این روایت صحت ندارد، 
فاقد سند است و هیچ محدثی آن را نگفته است. علاوه بر این، این حدیث مخالف با 

ید، شیوه آقایان شیعه بسیار گرد احادیث صحیحی است، که در خلال مباحث گذشته بیان
کنند؟  کنند با چنین اعمالی دارند از فاطمه دفاع می آور است. آیا آنان فکر می شگفت

کنند. فاطمه زهرا بسیار والاتر و بالاتر است از این  هرگز! بلکه دامن پاك او را لکه دار می
به خاطر چه بود؟ به دهد، قهري فاطمه از شیخین  عمل که شیعه آن را بسوي او نسبت می

خاطر مال!! خداوند بر فاطمه زهرا ترحم نموده او را از شر این گونه اوباش حفاظت کند، 
کنند که  دارند و فکر حتی ادعا می آنان در جهت تخریب شرافت و کرامت زهرا گام بر می

در جریان فدك و میراث اصلاً دخالت  اند. عمر بن خطاب کار خوبی را انجام داده
خلیفه نبود؟ لذا رفتن عمر و خشم  ده نزد فاطمه نرفته است. مگر حضرت ابوبکرنکر

کردن فاطمه بر او کاملاً بی اساس است؟ اصلاً صحت ندارد. آقاي تیجانی به کدام دلیل 
بیند  داند؟ آري، خواننده محترم می استناد کرده حضرت عمر را در جریان میراث دخیل می

گوید: ابوبکر و عمر، ابوبکر و عمر، اما یک دلیل  بار بار، میداند که جناب تیجانی  و می
دهد تا نقش عمر را در این موضوع تبیین کند. اما با ذکر نام عمر در این جریان،  ارائه نمی

هدفی جز مطعون کردن خلیفه رسول، حضرت عمر بن خطاب ندارد، بسیار متاسفم از 
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 این هدایت دروغین. 
اطمه فوت کرد و طبق وصیتش بطور پنهان در شب دفن شد ف«گوید:  آقاي تیجانی می

 .)1(»تا ابوبکر و عمر در جنازه او شریک نشوند
بدون هیچ شک و گمان این سخن دروغ محض است و شرم آور است. تیجانی این 

دهد تا خوانندگان را دچار این وهم و  جلد سوم بخاري نسبت می 39سخن را به صفحه 
سخن را بخاري روایت کرده است اما اگر به بخاري مراجعه شود، پندار باطل کند که این 

 فَاطِمَةُ  فَوجََدَتْ « شود. اصل حدیث در بخاري چنین است: چنین روایتی در آن دیده نمی

بِى  عَلىَ 
َ
لكَِ  فِى  بَْ�رٍ  أ يَتْ، حَتىَّ  تَُ�لِّمْهُ  فَلَمْ  َ�هَجَرَتهُْ، ذَ عْدَ  وَعَاشَتْ  تُوُ�ِّ  ةَ سِتَّ  النَّبِىِّ  �َ
شْهُرٍ 

َ
ا ، أ يَتْ، فَلَمَّ ٌّ  زَوجُْهَا دََ�نَهَا تُوُ�ِّ ، عَلىِ ْلاً بَا بِهَا يُؤْذِنْ  وَلمَْ  ليَ

َ
 .»...بَْ�رٍ  أ

صحبت نکرد. وي شش  فاطمه در این باره بر ابوبکر خشم کرد و تا لحظه موت با ابوبکر«
او را دفن کرد و زنده ماند وقتی فوت کرد، شوهرش (علی) هنگام شب  ماه بعد از پیامبر

آقاي تیجانی از کجا خبر شد که فاطمه  .»ابوبکر را در جریان خبر موت فاطمه قرار نداد
وصیت کرده بود تا در شب به طور پنهانی دفن شود؟ و از کجا خبر شد که فاطمه 

خواست ابوبکر و عمر در جنازه او شرکت کنند؟ آیا این اطلاعات بطور خصوصی  نمی
د؟ آري ممکن است چنین وحیی بر او نازل شده باشد، زیرا او از ان برایش وحی شده

پیروان طریقه تیجانیه است که بر الهامات ربانی ایمان دارد!! این دروغگو سپس کتابی 

آورد؟!  به نگارش در می، »همراه با راستگویان« ».لأ�ون من الصادق�«تحت عنوان 
 آري، درست گفته شده است:

» ً  .»عشِ رجباً تری عجبا
ها سکوت اختیار کرده  چرا علماي ما درباره این واقعیت«گوید:  آقاي تیجانی می

را مانند  کنند و اصحاب رسول االله ها نمی زنند حتی یادي از آن پیرامون آن حرف نمی
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 ».دهند فرشتگان معصوم براي ما جلوه می
 گویم:  می

را بسان  ول االلهآقاي تیجانی چقدر جاهل هستی؟! این ما نیستیم که اصحاب رس
دانیم. البته، کسی که آنان را، بهترین مردمان معرفی کرده است، پروردگار  فرشتگان می

ةٍ  خَۡ�َ  كُنتُمۡ ﴿گوید:  مردمان است. او در کتاب خود می مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  للِنَّاسِ  رجَِتۡ أ

ۡ
 مُرُونَ تأَ

 ِ  ٱب
ۡ ۡ ٱ عَنِ  نَ هَوۡ وََ�نۡ  رُوفِ مَعۡ ل ِ  مِنُونَ وَتؤُۡ  مُنكَرِ ل ِ ٱب بهترین مردمان  شما« ].110[آل عمران:  ﴾�َّ

اید تا مردم را به انجام کارهاي نیک امر کنید و از کارهاي بد باز دارید و به  هستید که خلق شده
 . »االله ایمان بیاورید

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَّسُولُ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ   ٓۥمَعَهُ  �َّ ا شِدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  كُفَّ ٰ  نَهُمۡۖ بيَۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  هُمۡ ترََٮ دٗ  ارُكَّ  اسُجَّ

ِ ٱ مِّنَ  ٗ� فَضۡ  تَغُونَ يبَۡ  ٰ وَرضِۡ  �َّ ۖ نٗ َ� ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم ِ�  سِيمَاهُمۡ  ا
َ
� ٱ � جُودِ ٰ  لسُّ  ِ�  مَثَلُهُمۡ  لكَِ َ�

ٰ �َّوۡ ٱ  ]. 29[الفتح:  ﴾...ةِ رَٮ
برابر فرستاده خداوند است. یاران و اصحاب او در برابر کفار سخت و خشن و در  محمد«

بینی. آنان در صدد بدست  اند. تو همواره آنان را در حال عبادت و بندگی می دوستان مهربان
 . »اند... الخ آوردن فضل و خشنودي تورات چنین ستوده شده

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  ءَامَنُوا ْ وََ�ٰ  وهََاجَرُوا ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  هَدُوا ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ وٓ  ءَاوَوا نََ�ُ ْ وَّ وَْ�ٰٓ  ا
ُ
 هُمُ  �كَِ أ

ۡ ٱ ۚ حَقّٗ  مِنُونَ مُؤۡ ل َّهُم ا غۡ  ل ٞ مَّ  ]. 74[الأنفال:  ﴾٧٤ كَرِ�مٞ  قٞ وَرزِۡ  فِرَة
آنانی که ایمان آوردند، هجرت کردند و در راه االله با دشمنان دین جنگیدند. آنانی که «

نان (مهاجرین) را پناه دادند و دین خدا را یاري کردند، همه اینان مومنان واقعی هستند، براي آ
 . »مغفرت و روزي شرافتمندانه در نظر گرفته شده است

ِينَ ٱوَ  لرَّسُولُ ٱ ِ�نِ َ�ٰ ﴿ َّ�  ْ ْ َ�ٰ  ۥمَعَهُ  ءَامَنُوا مۡ  هَدُوا
َ
ٰ بأِ نفُسِهِمۚۡ  لهِِمۡ َ�

َ
وَْ�ٰٓ  وَأ

ُ
 تُۖ َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ لهَُمُ  �كَِ وَأ

وَْ�ٰٓ 
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ وَأ عَدَّ  ٨٨ لحُِونَ مُفۡ ل

َ
ُ ٱ أ ٰ  لهَُمۡ  �َّ  ٱ تهَِاَ�ۡ  مِن ريَِ�ۡ  تٖ جَ�َّ

َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  �يِهَا  لكَِ َ�

 ]. 89 -88: التوبة[ ﴾٨٩ عَظِيمُ لۡ ٱ زُ فَوۡ لۡ ٱ
و آنانی که دعوت او را پذیرفتند، با جان و مال خود در راه االله جهاد کردند.  اما رسول االله«
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اغهایی را که زیر درختان ها و آنان هستند برندگان. خداوند براي آنان ب براي آنان است به خوبی
ها براي همیشه در این باغها هستند. این  ها، نهرهاي آب جاري است، تدارك دیده است. آن آن

 . »است رستگاري بزرگ

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ُ ٱ بُكَ حَسۡ  �َِّ�ُّ ٱ � بَعَكَ ٱ وَمَنِ  �َّ ۡ ٱ مِنَ  �َّ  .]64[الأنفال:  ﴾٦٤ مِنِ�َ مُؤۡ ل

کند (در  عده از مومنان که از خط و مشی تو تبعیت می اي پیامبر گرامی، خداوند و آن«
  .»کنند دفاع) تو را کفایت می

رسد که گروهی از مردم به جهاد  رسول گرامی اسلام فرمود: روزگاري فرا می
میان شما وجود دارد؟ در جواب گفته در گویند: کسی از یاران رسول االله روند، می می
رسد و مردم به  آید. باز روزگاري فرا می تقبال آنان میشود: آري، فتح و پیروزي به اس می

میان شما در شود: آیا کسی از یاران یاران رسول االله روند. از آنان سوال می جهاد می
آید. باز روزگاري  شود: آري، فتح و پیروزي به استقبال آنان می هست؟ در جواب گفته می

شود: آیا از یاران یاران، یاران  وال میروند. از آنان س رسد و مردم به جهاد می فرا می
شود: آري، فتح و پیروزي به  میان شما کسی هست؟ در جواب گفته میدر رسول االله

 .)1(آید استقبال آنان می
فرمود: به اصحاب و یاران من بد و بیراه نگویید. به  در روایتی دیگر رسول اکرم

 انفاق کند، این انفاق او با یک مثقال خدا سوگند. اگر از شما کسی به اندازه کوه احد طلا
 .)2(کند از انفاق اصحاب من برابري نمی

کنیم. زیرا بدیهی و روشن است که طعن و  دفاع می آري، ما از اصحاب رسول االله
است. چرا چنین  در واقع طعن و تنقیص شخص پیامبر تنقیص اصحاب رسول االله

ينَظُْرْ  خَلِيلِهِ  دِينِ  عَلىَ  رَّجُلُ ال«نباشد. زیرا خود آن حضرت فرموده است: 
ْ
حَدُُ�مْ  فَل

َ
 مَنْ  أ

 .3449برقم  ،فضايل الصحابةکتاب  :صحیح بخاري -1
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 .)1(»ُ�َاللُِ 
کند، لذا هر کس مواظب باشد  هر کس از کیش و آیین دوست و همراه خود تبعیت می
اگر قرار بر «نفرموده است:  و ببیند که با چه کسانی دوستی دارد. مگر خود آن حضرت

گزیدم ولی او  ست بر گزینم، حضرت ابوبکر را بر میبود که کسی را به عنوان دو این می
 .»برادر و رفیق من است

را در قول و  کند و باز پیامبر سپري می اش را با پیامبر صحابی که تمام زندگی
کند!؟! چنین اندیشه و تفکري مترادف با نقص و عیب در قرآن و ادعاي  عمل مخالفت می

   يقول الرافضه علواً كبيراً.تعالی االله عماعبث در حق خداوند است. 

 رَِ�َ  لَّقَدۡ ۞ ﴿را ستوده است.  خداوند چگونه در کتاب خود اصحاب رسول االله
ُ ٱ ۡ ٱ عَنِ  �َّ جَرَةِ ٱ تَ َ�ۡ  ُ�بَايعُِونكََ  إذِۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل نزَلَ  قُلُو�هِِمۡ  ِ�  مَا َ�عَلمَِ  لشَّ

َ
كِينَةَ ٱ فَأ  هِمۡ عَليَۡ  لسَّ

 ٰ�َ
َ
خداوند از مومنان راضی و خشنود گردید هنگامی که «  .]18[الفتح:   ﴾١٨ اقرَِ�بٗ  احٗ َ�تۡ  بَهُمۡ وَأ

هایشان نهفته است لذا سکینه و  زیر درخت با تو بیعت کردند. خداوند دانست آنچه را که در دل

ٰ ٱوَ ﴿. »ها نازل کرد و فتحی زودرس نصیب آنان کرد آرامش بر آن  ٱ بقُِونَ ل�َّ
َ
لوُنَ ۡ�  مِنَ  وَّ

ۡ ٱ  ٱوَ  جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل
َ
ِينَ ٱوَ  نصَارِ ۡ� ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �إِحِۡ  �َّبَعُوهُمٱ �َّ ْ  هُمۡ َ�نۡ  �َّ عَدَّ  هُ َ�نۡ  وَرضَُوا

َ
 لهَُمۡ  وَأ

 ٰ  ٱ تَهَاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  تٖ جَ�َّ
َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بدَٗ  �يِهَا

َ
� ۚ�  ٰ  .]100: التوبة[ ﴾١٠٠ عَظِيمُ لۡ ٱ زُ فَوۡ لۡ ٱ لكَِ َ�

تبعیت کردند، خداوند از  ین و انصار، آنانی که با بهترین شیوه از پیامبرپیشکسوتان از مهاجر«
ها  آنان خشنود است و آنان از خداوند راضی، خداوند براي آنان باغهایی را که زیر درختان آن

کنند، این  نهرهاي آب جاري هستند تدارك دیده است. آنان براي همیشه در آنجا زندگی می
 .»ماست یک پیروزي بس عظی

آري، چنین است تصویر صحابه در قرآن و حدیث. آنگاه صحابه چگونه آن طور که 
(العیاذ باالله) دروغ بگویند؟!  شود خدا و پیامبر آیند؟! مگر می گویند، بار می روافض می

 .الزهدکتاب  :و ترمذي الادبکتاب  :ابی داود -1
 

                                           



 171 و فاطمه در جریان فدكي حضرت ابوبکر  نقدي بر دیدگاه تیجانی درباره

کنیم. زیرا آنان بودند که دین خدا را حفاظت کردند و در  آري، ما از اصحاب دفاع می
جان و مال را نثار کردند. طعن به حاملان و  سنت رسول االلهدفاع از حریم قرآن و 

است. و مرام اصلی اهل رفض  مدافعان دین، در واقع طعن به قرآن و سنت رسول االله
 نیز همین است. 

آري، امیر محسن المللک، سید محمد مهدي علی، شیعی دوازده امامی که در پی 
ا آن چنان که حق است، حق تحقیقات و مطالعات عمیق خود، سلک اهل سنت ر

واقعیت این است که «گوید:  تشخیص داده از کیش شیعی تبري جسته است، چنین می
، موجب توجیه تهمتهاي ناروا در حق عقیده شیعه درباره اصحاب گرامی رسول االله

اي درباره حقانیت اسلام  شود که معتقدان به چنین عقیده شود و باعث می می خود پیامبر
 بسامانی و شبهات گوناگونی شوند. زیرا هر کس درباره کسانی که بر پیامبردچار نا

اند، معتقد باشد که آنان در ظاهر، در ایمان خود صادق بودند و در باطن  ایمان آورده
تواند نبوت  مرتد شدند، او نمی (العیاذ باالله) کافر بودند و حتی بعد از وفات رسول االله

، اندیشد که: اگر پیامبر ن را تصدیق کند، بلکه او چنین میرا بپذیرد و آ نبی گرامی
شد و پیروانش با صدق و  بود، قطعاً تعلیمات او موثر واقع می پیامبر به حق و راستین می

آوردند و از میان انبوه عظیمی که بوي ایمان آورده و به دعوت او  اخلاص به او ایمان می
شد که بر ایمان ثابت و پا بر جا  آنان پیدا میگراییده بودند، حداقل صد نفر از میان 

ماندند (البته این عقیده شیعه است) چه کسانی هستند آنانی که در نتیجه هدایت رسول  می
رسد؟  کردند به کجا می متاثر شدند و آمار و ارقام کسانی که از نبوت او استفاده می االله

بودند (آن طور که شیعه  منافق می به جز چند تن، بقیه همه مرتد و اگر اصحاب پیامبر
معتقد است) پس چه کسی از اسلام تبعیت کرده است؟ و چه کسی از تعلیم و تربیت 

 .)1(بهره برده است؟! رسول اکرم

 .55تالیف ابوالحسن ندوي ص  ،صورتان متضادتان . و کتاب6-7ص ،1ج :الآيات البينات -1
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آري، دقت کنید و ببینید که فطرت سالم چگونه با امور غیر فطري در تضاد است تا 
با عقل، منطق و فطرت سالم، سر براي شما روشن شود که اعتقادات شیعه تا چه میزان 

ناسازگاري دارد! بعد از علم و آگاهی از دسیسه روافض، هر مسلمانی باید در امور دین 
 خود محتاط بوده و خودش حفاظت خود را به عهده بگیرد. 

خواهم عرض کنم که یک سوال هنوز در این  در پایان قبل از خاتمه این بحث می

از آن ابن قتیبه یا خیر؟ در » ةالإمامه والسياس«ا کتاب خصوص باقی است و آن اینکه آی

به او نسبت داده شده  »الإمامه والسياسة«شود: خیر، کتاب  پاسخ به این سوال عرض می

 است و در واقع از تالیفات او نیست و براي اثبات این مدعا دلایلی متعددي وجود دارد: 
یک نفر از آنان نگفته است که ابن  اند حتی کسانی که زندگی ابن قتیبه را نوشته -1

تالیف کرده است و ما از تالیفات او در  »الإمامه والسياسة«قتیبه، کتابی در فن تاریخ به نام 

را سراغ نداریم و کتابی که مولف کشف الظنون از آن نام  »معارفـال«تاریخ، کتابی به جز 

در دمشق  »ةالظاهري ةزانالخ«است که یک نسخه آن، در  »تاریخ ابن قتیبه«برده است 

 . )1() وجود دارد80شماره (

به این مطلب اشاره دارد که ابن قتیبه در دمشق و مغرب  »الإمامه والسياسة«کتاب ( -2

(مراکش) زندگی کرده است، حال آنکه او از بغداد، به جز براي (دینور) براي هیچ جاي 
 .)2(دیگر بیرون نرفته است

خلاف آنچه که متفق علیه است ذکر شده است. مثلاً  »اسةالإمامه والسي«در کتاب  -3

گوید: بعد، علی کرم االله  می .»بي ب�رأإبايه علي كرم االله وجهه بيعه «تحت عنوان 
گفت: من عبداالله و برادر رسول  آورده شد در حالی که می وجهه نزد حضرت ابوبکر

: من براي خلافت از شما گفت بیعت کن. علی االله هستم به وي گفته شد: با ابوبکر

 ).23دکتور عبداالله عسیلان ص ( »ميزان التحقيق العلمی في ةياسوالس ةالإمام«کتاب  -1

 .23ص  :همان کتاب -2
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 کنم، بهتر این است که شما بدست من بیعت کنید.  تر هستم. بیعت نمی شایسته

به کار گرفته شده است، به طور کلی » الإمامه والسياسة«سبک و روشی که در  -4

مخالف است با سبک و روشی که ابن قتیبه در کتب خود از آن استفاده نموده است، و ما 
در پیش روي خود داریم. از خصوصیات بارز ابن قتیبه، این است که مقدمه  این کتابها را

بسیار مفصلی را که مبین اسلوب، سبک تحریر و غرض تالیف است، براي تالیفات 

خلاف  »الإمامه والسياسة«گنجاند ـ اما مولف  نویسد و در آغاز کتاب آن را می خودش می

سطر نوشته است، علاوه بر این، اسلوب و  3این عمل کرده مقدمه بسیار کوتاهی در حد 
 سبک تحریر آن نیز متفاوت است و چنین اسلوبی را ما در کتب ابن قتیبه سراغ نداریم. 

کند که گویی  از ابن ابی لیلی طوري روایت می »الإمامه والسياسة«مولف کتاب  -5

رحمن بن ابی لیلی مستقیماً از وي استفاده کرده است و ابن ابی لیلی همان محمد بن عبدال
هجري فوت کرده است و حال آنکه معروف  148فقیه و قاضی کوفه است و در سال 

سال بعد از ابن ابی  65هجري متولد شده است، یعنی  213است که ابن قتیبه در سال 
 .)1(لیلی

اند.  را مورد توجه خود قرار داده »الإمامه والسياسة«مستثرقین نیز تحقیق درباره  -6

مستثرقی که پیرامون کتاب مذکور تحقیق کرده است، (دي جاینجوس) است. این  نخستین

صورت گرفته است. دکتور (ر.  »تاريخ الحكم الأسلامی فی أسبانيا«تحقیق در کتاب. 

این تحقیق را مورد تایید قرار  »التاريخ السياسی و الأدبی لأسبانيا«دوزي) در کتاب خود، 

مخطوطات «و بارون دي سیلان در فهرست  »الأدب العربی تاريخ«داده است. بروکلمان در 

اند  ذکر کرده »ةوالسياس ةاحاديث الإمام«در مکتبه باریس این کتاب را بنام،  »ةالعربي

نام این کتاب را آورده  »مورخين العربـدراسات عن ال«همچنین مارگولیوس در کتاب 

 .24ص: فی ميزان التحقيق العلمی ةالسياسالإمامه و -1
 

                                           



 الزهراء طمةفا  174

نکه، این کتاب منسوب به ابن قتیبه اند دایر بر ای است. و همه این مستثرقان اعتراف کرده
 . )1(است و ممکن نیست که از تالیفات او باشد

کند،  راویان و اساتیدي که ابن قتیبه در کتب خود معمولاً از آنان روایت می -7
 . )2(کمترین یادي از آنان در این کتاب نشده است

ا و رویدادهاي ه عبارات و تعبیرهاي کتاب، مبین این نکته است که مولف جریان -8
اند.  ها بوده کند که شخصاً شاهد این جریان فتح اندلس را به طور مستقیم از کسانی نقل می

یعنی  .»حدث� مولاهً لعبد االله بن موسى حاصر حصنها التي كانت من اهله« :مثلاً
آن اي را محاصره کرد که من از اهل  گوید: عبداالله بن موسی قلعه مولاي عبداالله بن موسی می«

سال قبل از ولادت ابن قتیبه  121هجري قمري،  92حال آنکه فتح اندلس در سال . »بودم
 . )3(انجام گرفته است

مشتمل بر اشتباهات واضح و روشن تاریخی است. مثلاً:  »الإمامه والسياسة«کتاب  -9

کند و در آن آمده است که هارون  ابوالعباس و سفاح را دو شخصیت مستقل معرفی می
ید نخست پسرش مامون و سپس (امین) را به ولایت عهدي خود بر گزید. ولی وقتی الرش

کنیم، اطلاعات موثق و صحیحی را در آن  رجوع می »معارفـال«ما به کتاب ابن قتیبه یعنی 

 .)4(نقل کرده است کاملاً در تضاد است »الإمامه والسياسة«بینیم که با آنچه که مولف  می

ذکر راویانی به میان آمده است که ابن قتیبه در کتب  »والسياسةالإمامه «در کتاب  -10

 .)5(خود حتی یک روایت از آنان نقل نکرده است، مانند ابی مریم و ابن عفیر

تعبیرهایی بکار رفته است که در کتب ابن قتیبه اصلاً  »الإمامه والسياسة«در کتاب  -11

 .22-23ص :فی ميزان التحقيق العلمی دكتور عبداالله عسيلانةوالسياس ةكتاب الأمام -1

 همان مرجع. -2
 همان مرجع. -3
 همان مرجع. -4
 مرجع. همان -5
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ن بعض المشیخه) (حدثنا بعض استعمال نشده است، مانند: (قال ثم ان) (وذکروا ع
المشیخه) این گونه تعبیرها با سبک و اسلوب ابن قتیبه، کمترین مناسبتی ندارند و در هیچ 

 یک از کتب او چنین عباراتی ذکر نشده است. 

به ارتباط کلام و پیوند آن با سیاق و سباق و مرتبط  »الإمامه والسياسة«مولف  -12

کند، هنوز این را به اتمام نرسانده به  طلب را ذکر میکند. یک م بودن مطالب توجه نمی
گردد تا آن را به پایان برساند، این  شود و بعد به مطلب اول بر می مطلب دیگري منتقل می

از هم گسیختگی در سخن، مناسبتی با اسلوب و سبک ابن قتیبه ندارد، ابن قتیبه نظم در 
هاي اسلوب و سبک سخن خود  فکلام و حفظ ارتباط ما قبل با ما بعد را از هد

 . )1(داند می

کند. حال آن  از دو تن از علماي بزرگ مصر روایت می »الإمامه والسياسة«مولف  -13

 که ابن قتیبه وارد مصر نشده و از آن دو عالم بزرگوار استفاده علمی ننموده است. 
از دیدگاه علما،  ابن قتیبه نزد علما از جایگاه بسیار ارزشمندي برخوردار است. او -14

كان «گوید:  باشد ـ سلفی درباره او می جزو علما ثقه و معتبر به لحاظ علمی و دینی می

ابن قتیبه از علماي معتبر و ثقه اهل سنت « :یعنی .»ةاهل السنابن قتیبه من الثقات و

دي در علم و دین خود از پایه بلن« »كان ثقه في دينه وعلمه«گوید:  ابن حزم می .»باشد می

خطیب بغدادي نیز دیدگاه ابن حزم را درباره ابن قتیبه ستوده است. علامه . »برخوردار بود
ابن قتیبه با احمد و اسحاق نسبتی دارد و او موید مذاهب «گوید:  ابن تیمیه درباره او می

معروف و مشهور اهل سنت است. ابن قتیبه، خطیب و سخنور ». معروف اهل سنت است
از چنین ظ خطیب معتزله است. شخصی که نزد علماء و محققین گونه که جاح همان

 »الإمامه والسياسة«مند باشد، آیا عقلانی است که کتابی مانند  جایگاه علمی والایی بهره

 مملو از اشتباهات را تالیف کند که تاریخ را لکه دار کرده و به صحابه کرام رسول االله

 همان مرجع. -1
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 .)1(نسبتهاي ناروایی منسوب کرده است؟!
در پایان بالاخره، در کتابی که درباره انتسابش بسوي ابن قتیبه اتفاق نظر وجود دارد، 

در آن، این مطلب به ثبت » مشبههـالأختلاف في اللفظ والرد علی الجهميه وال«یعنی کتاب 

رسیده است که ابن قتیبه روافض را بدلیل طعن به صحابه کرام متهم به کفر کرده است. 
ی که مملو از طعن نسبت به صحابه کرام است به او نسبت داده آنگاه چگونه کتاب

 .)2(شود می

به موضوع اختلاف  »علت شیعه شدن« »اسباب الأستبصار«آقاي تیجانی، تحت عنوان 

نویسد: ...  گردد و آن را با اسلوب نوینی مطرح کرده، می بر می فاطمه با حضرت ابوبکر
لذا شخص عاقل و با انصاف باید بپذیرد که این مطلب نزد فریقین متفق علیه است. «

ابوبکر در این جریان اشتباه کرده است هر چند که ستم او را نسبت به سیده النساء فاطمه 
زهراء قبول نداشته باشد. زیرا هر کس علل و اسباب این فاجعه را بررسی کند و از کلیه 

بکر قصد آزار، اذیت و شود که ابو ابعاد آن کسب اطلاع کند قطعاً براي او روشن می
تکذیب حضرت زهرا را کرده است تا حضرت زهرا نتواند علیه او پیرامون خلافت 
شوهرش (علی) از دلایل و نصوص غدیر استدلال کند و براي اثبات این مدعا، دلایل 

 اند:  متعددي وجود دارد، یکی از جمله آن دلایل این است که مورخان چنین نقل کرده
خواست تا پسر عمویش  رفت و از آنان می محافل و مجالس انصار میفاطمه زهرا در 

، ما گفتند: اي دختر رسول االله را یاري کرده و با او بیعت کنند. اما انصار در جواب می
آمد، ما کسی را  قبلاً با ابوبکر بیعت کرده ایم. اگر شوهر و پسر عموي تو جلوتر نزد ما می

دادیم. حضرت علی کرم االله  ی را در برابر او ترجیح نمیکردیم یعنی کس با وي برابر نمی
کردم و  کردم و او را دفن نمی اش رها می را در خانه فرمود: آیا رسول االله وجهه می

 همان مرجع. -1

 .410ص  :ةاللفظ لابن قتيب الأختلاف في -2
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گفت:  جنگیدم؟ و حضرت زهرا می بیرون رفته درباره حکومت و قدرت با مردم می
داد و دیگران انجام  ابوالحسن (حضرت علی) آنچه را که مناسب و شایسته بود انجام

دادند، آنچه را که باید پیش خداوند جوابگو باشند و او آنان را مورد محاسبه قرار خواهد 
 .)1(داد

 بشنو اي تیجانی هدایت یافته: 
این موضوع هرگز میان شیعه و اهل سنت متفق علیه نبوده و نیست بلکه تنها نزد  -1

 توضیحات لازم داده شده است.  شیعه صحبت دارد و در مباحث گذشته درباره آن
شخص عاقل و با انصاف باید بپذیرد که ابوبکر «درباره این گفته آقاي تیجانی:  -2

 ». اشتباه کرده است هر چند که ستم او را در حق فاطمه قبول نکند
 باید عرض شود: 

را به  وصیت رسول االله در مباحث گذشته بیان گردید که حضرت ابوبکر صدیق

نَاهُ  مَا نوُرثَُ  لاَ «آورد که عبارت بود از این که  اجرا در
ْ
کسی از ما میراث « »صَدَقَةٌ  ترََ�

ظلم و حیف به جاي خود،  اجرا وصیت رسول االله، بنابراین »برد، ترکه ما صدقه است نمی
شود. اگر خطا کار یا ستمکاري در این جریان باشد، کسی است  اشتباه هم محسوب نمی

توانی بگویی که خطا و  یت کرده است. اي تیجانی هدایت شده تو میکه امر به این وص
بوده است؟! رسول مکرم اسلام از چنین نسبتی بسیار بالاتر  ستم از طرف رسول االله

والاتر است. آقاي تیجانی به جز اینکه فاطمه، سرور و سالار زنان بهشت است و معصوم 
ارائه نداده است و  ضرت ابوبکراست، دیگر هیچ دلیلی را دایر بر مخطی بودن ح

بطلان این ادعاي محض او را که هیچ دلیلی همراه ندارد، در مباحث گذشته به اثبات 
رساندم. دلایل واهی که او ذکر کرده بود چنان مضحکه و خنده آور است که کودکان قبل 

اً به تران از سستی آن دلایل در شگفت وي افتند! او این دلایل واهی را صرف از بزرگ

 .227-228ص  :و آنگاه... هدایت شدم 138ص  :ثم اهتديت -1
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خواهم این نکته را براي  آورده است. می خاطر مطعون کردن صحابی بزرگ رسول االله
تیجانی یادآور شوم: کسی که در حق فاطمه اجحاف کرده و او را رنجاند و قصد داشت 

او را منع کرد، او امام علی بن ابی طالب  که با دختر ابوجهل ازدواج کند و رسول االله
 .ي این فاجعه چیست؟! اه تو دربارهو دیدگ بود اي تیجانی، موقف

گوید: هر کس این حوادث و رویدادها  آقاي تیجانی در ادامه یاوه گویی هایش می -3
داند که ابوبکر قصد اذیت،  ها اطلاع پیدا کند، قطعاً می را استقراء نماید و از تمام ابعاد آن

یر نتواند علیه او را داشته است تا فاطمه از نصوص غد لآزار و تکذیب فاطمه
 ».پیرامون خلافت پسر عمو و شوهرش، (علی) استدلال کند

 باید عرض شود: 
گوید، بعد از  به به و آفرین بر این عقل و دانش، آقاي تیجانی دروغی را که خود می

کند و غافل است از اینکه او ماهیت خود را توسط خودش  اندکی آن را تصدیق می
دهد. من این جریان را از جمیع  ر معرض علم همگان قرار میکند و عقلش را د آشکار می

آنچه را که  جهات بررسی و ارزیابی کردم و براي من روشن شد که حضرت ابوبکر
اطاعت کرده است و  است، به حق انجام داده است چون او از امر رسول االله انجام داده

اند لکن آقاي تیجانی  تهصحت این اقدام را پذیرف تمام صحابه به اتفاق حضرت علی
صد و هشتاد درجه از این معامله انحراف کرده و از بزرگترین مبدا ورودي، وارد جریان 

گوید: ابوبکر قصد اذیت و تکذیب فاطمه را کرده است، چرا؟ تا فاطمه  خلافت شده، می
 .علیه او از نصوص غدیر و غیره نتواند استدلال کند!!؟

کردم. سبحان االله!  بود، من آن را ذبح می اي می دانی برهبه خدا سوگند، اگر جهل و نا
وقتی آقاي تیجانی مدعی است که کسی که درباره خلافت او نص (حدیث غدیر) وارده 

را  شده است و تعداد زیادي از اصحاب و بنی هاشم و سعد بن عباده بیعت با ابوبکر
آنگاه قصد اذیت کردن فاطمه چه  ،)1(اند حتی اهل مدینه قهراً با او بیعت کردند ترك کرده

 .224ص  :آنگاه... هدایت شدم -1
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دلیلی دارد و چرا؟ به خاطر اینکه فاطمه نتواند از حدیث غدیر، علیه او استدلال کند (یا 
رود؟ آیا وقت  دانم وقت نوشتن، عقل این انسان کجا می للهول)؟! به خدا سوگند، نمی

حابه مخالفت دارد تا بر وي سنگینی نکند؟!... وقتی ص نوشتن، عقلش را از خود دور می
کردند و او به جبر و اکرام مردم را براي بیعت وامی  کردند و علیه او استدلال می می

داشت، در چنین حالتی آیا احتجاج فاطمه زهراء (خداوند او را از شر شما نجات دهد) 
 گذاشت؟! آقاي تیجانی باید پاسخ بدهد، ابوبکر با حدیث غدیر، تاثیري بر وي می

کند تا او با حدیث غدیر نتواند  دهد و او را تکذیب می اذیت و آزار می چگونه فاطمه را

أنا «گوید:  کند و حال آنکه عیناً در همین جریان خطاب به فاطمه میعلیه ابوبکر استدلال 

اي فاطمه من از ناخشنودي خداوند و «؟؟ »عايذ باالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمه

لأ دعون عليك في كل صلاه «گوید:  و فاطمه می .»مبر ناخشنودي تو به خدا پناه می

دانم چرا؟ آیا بخاطر مال یا بخاطر  نمی .»کنم... در هر نماز علیه تو دعا می« .»أصليها
گوید: بیعتتان را فسخ کنید!!!  کند و می بیعت؟! بعد حضرت ابوبکر بیرون رفته گریه می

که این شخص در حال نوشتن تعجب است از این تناقص و تضاد؟! براي شما روشن شد 
 کند:  گیرد! آیا قول شاعر کاملاً در حق او صدق نمی چقدر از عقل فاصله می

 .»محالـاثبات ضدين معاً في حال أقبح ما ياتي من ال«
 . »شود گفتن دو مطلب متضاد در آن واحد از بدترین دروغهاست که شخص مرتکب آن می«

ره کتاب تیجانی بنویسم، خواهم گفت: این اگر من موفق شوم که شرح و تعلیقی دربا
کتاب صد در صد متضاد و متناقض است و براي علماي بزرگ اهل سنت مقدور نیست 

شوند که  ها را توجیه کنند!! این تضادها وقتی براي ما روشن می که این تضادها و تناقض
کتاب او، براي اینکه این رویدادها را استقراء کرده از جمیع ابعاد آن اطلاع داشته باشیم. و 

هاي این بدخواه و امثال آن پاك است،  ما اطمینان پیدا کنیم که حضرت زهرا از سفسطه
بخشند تا  دهند و استمرار می هاي خود ادامه می براي ما کافی است. او و امثالش به دروغ

وعليه مستعان ـواالله لانجامد.  ها می ها به جاي سود به ضرر و زیان آن اینکه، این دروغ
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 . التكلان

آري، درباره ادعاي آقاي تیجانی دایر بر وجود دلایل و قراین متعدده در خصوص  -4
داد تا او بوسیله  این مطلب که ابوبکر قصداً و عمداً فاطمه را مورد اذیت و آزار قرار می

حدیث غدیر علیه ابوبکر نتواند استدلال کند. بعد آقاي تیجانی یک جریان تاریخی را به 
نوان دلیل ذکر کرده و آن را به ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه و ابن قتیبه در تاریخ ع

 دهد.  الخلفا نسبت می
 باید عرض شود: 

این یک داستان دروغین و ساخته پرداخته است. اصلاً صحت ندارد. تنها نسبت دادن 
افی نیست، این داستان آن به شرح نهج البلاغه یا به تاریخ الخلفاء، براي حجت بودن آن ک

علاوه بر اینکه هیچ سندي براي آن ذکر نشده است، متن آن با ادله صحیح مغایرت دارد و 
تاریخ الخلفا علاوه بر روایات باطله در آن که بعضی مغایر با بعضی دیگر است، نسبت 

ت دادن آن به ابن قتیبه نیز صحیح نیست و بطلان این نسبت را در مباحث گذشته به اثبا
تواند حجت باشد. زیرا شارع  رساندیم. اما شرح نهج البلاغه به هیچ عنوان علیه ما نمی

آن، از اهل سنت نیست بلکه شیعه معتزلی است و او در شرح آن روایات صحیح و غیر 
دانند، زیرا  صحیح را جمع کرده است و بر خلاف آن، اهل سنت اسناد را جزو دین می

گفت. همان طور  خواست، می بود، هر کس هر چه می نمی اگر صحت و سقم اسناد معتبر
گوید و او  که شیوه عمل شیعه است. علاوه بر این، ابن ابی الحدید، آن طور که تیجانی می

داند، مورخ نیست بلکه شارح محض است. علاوه بر این، آنچه که در  را جزو مورخان می

واعلم أن «گوید:  بی الحدید میشرح نهج البلاغه هست، مغایر با این قصه هست. ابن ا

م�اث والنحله وقد ـالناس يظنون أن نزاع فاطمه أباب�ر كان في أمر�ن، في ال
ً وهو سهم  وجدت في الحديث آن ها نازعت في أمر ثالث ومنعها أبو��ر إياه أيضا
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 .)1(»ذوي القر�
راث و نحله ولی من کنند که نزاع فاطمه با ابوبکر در دو چیز بود، یعنی در می مردم گمان می«

دانم که ابوبکر او را از آن منع کرد و آن سهم  نزاع فاطمه با ابوبکر را در یک امر سوم می

کند حتی عقیده کسانی را که  بعد ابن بی الحدید، حدیث را ذکر می. »خویشاوندان است
و کند  کرده بود رد میگویند: ابوبکر بخاطر خلافت قصد اذیت و رنجاندن فاطمه را  می
 گوید... می

یک شخص به نام علی بن مهنا که تیز هوش و صاحب فضل بود، از من سوال کرد: 
؟ گفتم: (قصدي »به گمان تو ابوبکر و عمر از ندادن فدك به فاطمه چه قصد کرده بودند«

خواستند،  نداشتند). گفت: آن دو که حق علی را در امر خلافت غصب کرده بودند، می
گوید: یکی از متکلمان شیعه دوازده امامی که به علی  بی الحدید میعلی مطلع نشود. ابن ا

فدك چیزي به جز «کرد، به او گفتم:  بن تقی معروف بود و در بلده نیل زندگی می
او به من گفت: ». تعدادي نخل و تعدادي کمی زمین، بیشتر نبود و این قدر مهم نبود

خل هست. ابوبکر و عمر آن را از فاطمه بسیار مهم بود، در آن به اندازه نخلهاي کوفه، ن
دادند، اگر به فاطمه داده شود، علی از محصول و  منع نکردند مگر بخاطر اینکه احتمال می

کند و روي همین اصل، جلوي حق  درآمد آن تقویت شده در امر خلافت با آنان ادعا می
گدست که مال و فاطمه، علی و سایر بنی هاشم را از خمس نیز گرفتند. زیرا انسان تن

اش ضعیف شده و خود را در برابر دیگران حقیر و خوار  ثروتی نداشته باشد، اراده
پردازد. ببین اینان چه  پندارد و به جاي طلب حکومت و ریاست به کسب معاش می می

اند. این بیماري است که علاج ندارد، اخلاق و  هایشان جاي داده چیزي را در دل
 .)2(اما اعتقادات راسخ هرگز زایل شدنی نیستند شوند، ها زایل می خصلت

علاوه بر این، ابن ابی الحدید مطالب بیشتري یادآوري کرده است، آري، وي به 
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هستند.  کند که نخستین آنان ابوبکر و عمر دهد و از صحابه دفاع می شبهات پاسخ می
کنیم که  ا ذکر میبدان ما در این فصل روایاتی ر«گوید:  او (ابن ابی الحدید) چنین می
اند. و آنچه را که احمد بن عبدالعزیز  ها را روایت کرده رجال حدیث و راویان ثقه آن

کنیم، اما  ها را بیان می جوهري، که راوي ثقه و امین است در کتاب خود، ذکر کرده آن
اند، بدان توجه  ها در کتب خود ذکر کرده آنچه را که رجال شیعه و اخباریون از آن

نیم. سپس او یکی از روایات شیعه را به عنوان نمونه بیان کرده و از صحابه دفاع ک نمی
گویند: ابوبکر و عمر به فاطمه اهانت کرده،  گوید: شیعه چنین می کند. چنانچه می می

اي  ابوبکر در غیاب عمر بر وي ترحم کرده، نامه«اند.  هاي تند و تیزي به او گفته حرف
خواست  وي، نوشته به او تحویل داد هنگامی که فاطمه میدایر بر واگذاري فدك به 

خارج شود، عمر وي را دید، نامه را قهراً از وي ستاند. فاطمه او را منع کرد، عمر سینه 
فاطمه را مورد ضرب قرار داده و نامه را از وي گرفت و بعد از اینکه روي آن نامه، آب 

فت: خدا شکم تو ه علیه عمر دعا کرد و گدهان انداخت آن را سوزاند و از بین برد. فاطم
این تهمتی است که علماي حدیث آن را ». گونه که نامه مرا پاره کردي را پاره کند همان

اند و منزلت صحابه از این بالاتر است و عمر خدا ترس بود و حق خدا را  روایت نکرده
ورت نظم و را به صکرد. شیعه، بخشی از این داستان  شناخت و رعایت می بیش از این می

کند و  لحدید سپس شعر را نقل کرده و آن را ارزیابی می شعر در آورده است. ابی
گوید: این فاجعه را که از جانب شیعه بر سادات و سردار مسلمانان (ابوبکر و عمر) و  می

شود به دقت نگاه کنید. این گونه حرکات شیعه، منزلت  به بزرگان مهاجر و انصار وارد می
کاهد، همان گونه که کینه توزان، حاسدان و کسانی علیه  یگاه والاي آنان را نمیو جا

شریعت پیامبران گذشته مطالب توهین آمیزي نوشتند اما از انبیا چیزي کم نشد به خاطر 
شد و با سرعت در  تر می هاي نازیباي دشمنان بود که دین انبیا گذشته گسترده این حرکت
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 .)1(عقل محبوبیت خود را بر جاي گذاشت دلهاي خردمندان و صاحبان
آري، این بود دیدگاه ابن ابی الحدید شیعی و معتزلی درباره اصحاب کرام رسول 

. تیجانی دیدگاه او را براي مطعون کردن صحابه مستمسکی براي خود قرار داده االله
از حق  گویم: اي خردمندان! بعد پندارد که او صحابه را طعن کرده است. ولی من می می

 .)2(بجز گمراهی، چیزي دیگر وجود ندارد؟!

 .88ص 4ج :ةشرح نهج البلاغ -1
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 موسوي.
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 ْ ْ َ�تُصۡ  لَةٖ ِ�ََ�ٰ  �مَۢ قَوۡ  تصُِيبُوا ٰ  بحُِوا   کسانی  اي«یعنى: . ]6[الحجرات:  ﴾٦ دِمِ�َ َ�ٰ  تُمۡ عَلۡ �َ  مَا َ�َ
  به  کنید مبادا ندانسته  تحقیق  نیک  آورد پس  خبري  برایتان  اید! اگر فرد فاسقی آورده  ایمان  که

 .»شوید  اید پشیمان کرده  خاطر آنچه  به  گاه برسانید آن آسیب   گروهی
شنود قبل از هر چیز باید به  ص میپس هرگاه کسى خبر مشکوکى را از یک شخ

 اى نبیند. گناه باشد ضربه ببرد تا اینکه طرف مقابل اگر بى صحت آن خبر پى
در مورد سؤال شما، اولا هیچ مرجع صحیحى براى این مقوله وجود نداردو در واقع 
این حرف دروغ محض است و مخالف علم و عقل و شرع است، و این اشخاص که این 

دهند اقوالشان مملوء از اکاذیب و دجل بازى است، مخصوصا که  یج میحادثه را ترو
بیان کرده، و فاطمه را پهلو شکسته نامیده، و طبیعتا » شهادت«را بعنوان  لوفات فاطمه

گویند که  اند و می نسبت داده طبق روایاتشان این حادثه دروغین را به عمر بن الخطاب
مخالفت  از آنجاییکه حضرت على قحضرت عمر در هنگام خلافت ابوبکر صدی

ورزید به خانه على آمد و در را شکست و از آنجاییکه فاطمه از ترس عمر پشت در  می
اش شکست و سقط جنین کرد و نتیجتا پس از چندى سبب شهادتش  پنهان شده بود سینه

کرد و سپس  مات و مبهوت این حادثه را تماشا می شد، و این در حالى بود که على
مر گردن على را گرفت و او را نزد ابوبکر آورد تا اینکه به زور از او بیعت بگیرند! این ع

اند زیرا  کرده دهد که چه اهانتى به پیامبر کنند نشان می ها نقل می حادثه دروغین که آن
سال نتوانسته است یاران خودش را خوب تربیت  23در طى  کنند که پیامبر وانمود می

اند از آنجاییکه  اند زیرا او را ترسو خوانده حضرت على را نیز اهانت کرده کند، و همچنین
شده ولى هیچ عکس العملى از خودش نشان نداده  اش اهانت می به حریمش و در خانه
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ها را سلطنت طلب  اند زیرا آن است، و همچنین بقیه اصحاب را نیز اهانت کرده
اند  و زندگى خودشان را در راه دین فدا کردهجان  اند، در حالیکه اصحاب پیامبر پنداشته

 تا اینکه اسلام در سراسر دنیا منتشر یافته است.

 لی يوم الدينإوصلی االله وسلم علی محمد وعلی آله واتباعه 

 

 



 
 

 لمبنی بر اینکه به فاطمه در مورد بهتان رافضی بر عمر فاروق
 ظلم کرده و حدود خدا را پایمال نموده

وقتی فاطمه ابوبکر را در مورد فدك موعظه کرد، «گوید:  فضی میابن مطهر الحلى را
اي براي او نوشت و طی آن فدك را به او برگرداند، وقتی از نزد ابوبکر  ابوبکر نوشته

خارج شده و به عمر رسید، عمر آن نوشته را پاره کرد. فاطمه همان دعایی را بر او کرد 
بن شعبه حد  دا را ترك کرد و بر مغیره که به دست ابو لؤلؤ انجام شد. عمر حدود خ

داد و به  می جاري نکرد و از بیت المال بیش از آنچه شایسته بود به همسران پیغمبر
داد و حکم خدا را در مورد تبعیدشدگان تغییر  عایشه و حفصه سالیانه ده هزار درهم می

 ».داد و در مورد احکام کم اطلاع بود
روغ بودن آن تردید دروغی است که هیچ عالمی در ددر جواب باید گفت: این کلام 

اي هم ندارد، و  اند و سند شناخته شده یک از محدثان چنین چیزي را نگفته کند و هیچ نمی
ابوبکر هرگز فدك را طی نوشته به کسی نداد، نه به فاطمه و نه غیر فاطمه، و نه فاطمه 

 علیه عمر دعا نمود. 
آید و  جام داد، کرامتی براي عمر به حساب میان و آنچه ابو لؤلؤ در حق عمر

با او انجام دادند، زیرا  و قاتلان حسین تر از کاري است که ابن ملجم با علی بزرگ
کشند، و این شهادت  ابو لؤلؤ کافري بود که عمر را کشت همچنانکه کافران مؤمنان را می

، زیرا شهید کشته شده شود، بالاتر است از شهادت کسی که به دست مسلمانان کشته می
 توسط کافر، منزلتش از شهید کشته شده توسط مسلمان بالاتر است. 

توان فهمید  و قتل عمر توسط ابو لؤلؤ بسیار بعد از وفات فاطمه بود، پس چگونه می
 که به خاطر دعاي او بوده است. 

اي آن و اگر کسی علیه مسلمانی دعا کند که به دست یک کافر کشته شود، این دعا بر
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مسلمان است و نه بر علیه او، همچنانکه پیغمبر صلی االله علیه و آله وسلم اینگونه براي 

. »خدا فلانی را ببخشد« :یعنی »يغفر االله لفلان«فرمود:  کرد، می اصحابش دعا می

بردیم. و هر وقت حضرت چنین دعایی را در حق  گفتند: کاش ما از این دعا بهره می می
 .)1(شد ید میفرمود، شه کسی می

و اگر کسی بگوید: علی به مخالفانش در صفین و نیز به خوارج ظلم کرد و باعث شد 
تر از کلام مولف  ها دعایی علیه او بکنند که ابن ملجم آن را انجام داد این کلام نامعقول آن

بن حرب علیه حسین دعا کردند که  رافضی نیست. و نیز اگر گفته شود: خاندان سفیان 
 تر نیست.  ه شود، باز این کلام از کلام مولف نامعقولاینگون

بن شعبه  و حدود خدا را تعطیل کرد و بر مغیره «گوید:  ابن مطهر الحلى رافضی می
 ».حد جاري نکرد

در جواب باید گفت: جمهور علماء در ماجراي مغیره موافق راي عمر هستند، و بر 
ها که قول دیگري  شوند، و آن زده می این قولند که هرگاه بینه کامل نباشد، شهود حد

ها نیز در این مورد اتفاق نظر دارند که این مسأله اجتهادي است. قبلاً نیز بیان  دارند، آن
شد که آنچه علی در تعطیل اقامه قصاص بر قاتلان عثمان انجام داد، بزرگتر از این بود، 

 یق اولی نادرست است.پس از اگر ایراد به علی نادرست باشد، ایراد به عمر به طر
عمر به همسران پیغمبر بیش از آنچه شایسته بود، از بیت المال «گوید:  مولف می

 ».داد داد و به عایشه و حفصه را سالیانه ده هزار درهم می می
تر از حق خود را از بیت المال  در جواب باید گفت: حفصه چون دختر عمر بود، کم

مر نیز اینگونه بود و این از کمال احتیاط عمر در بن ع  گرفت، همچنان که عبداالله می
پرستی سرچشمه  عدالت و خوف از پروردگار و محاسبه قیامت و پرهیز از هوي

شان از بیت المال بود  گرفت. و عمر قائل به رعایت برتري افراد در حقوق و مستمري می
نکه به خاندان ابو داد، همچنا بیش از سایر زنان می و به همین دلیل به همسران پیغمبر

 .3/1427و غیر آن و مسلم،  5/130 ،نگا: بخاري -1
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داد. ملاك برتر شمردن یا به خاطر  طالب و عباس از بنی هاشم بیش از سایر قبایل می
گفت: در گرفتن از بیت  بود، و یا به خاطر سابقه و استحقاق، عمر می نسبت با پیغمبر

تر نیست و تنها ثروتمندى و بلا و سابقه و نیازمندي  المال هیچ کس از دیگري مستحق
داد که به خاطر آن به رعایت دوستی و  با هم تفاوت دارد، و عمر به کسی نمی اشخاص

خویشاوندي متهم گردد، و بلکه مستمري پسر و دخترش و امثال آن دو را از افراد هم 
داد، و تنها ملاك برتري اسباب دینی محض بود، و لذا اهل  تر قرار می سطح خودشان کم

 شمرد.  مقدم میها  را بر همه خانواده بیت حضرت
و این سیره بعد از عمر مورد پیروي قرار نگرفت یعنی نه عثمان، نه علی و نه دیگران 

ایرادي بر عمر باشد،  اند. پس اگر تقدیم و تفضیل همسران پیغمبر چنین کاري نکرده
 .)1(ها بر سایر مردان ایرادي بر اوست تفضیل مردان اهل بیت بر زنان، و بلکه تفضیل آن

بن تیمیـه، اختصـار: الشـیخ عبـداالله بـن       ، تالیف: شیخ الإسلام ابو العباس احمدمنهاج السـنةبه نقل از: مختصر  -1

محمد الغنیمان (استاد تحصیلات عالی دانشگاه اسلامی مدینـه منـوره)، و مـدرس در مسـجد نبـوي شـریف،       
 .سحاق دبیرىاترجمه: 

 

                                           



 
 

که گویا وي علی و  ر ادعاي رافضی در مورد ابوبکر صدیقرد ب
 زبیر را اذیت کرده و به خانه فاطمه حمله آورده است

فاطمه را  ههشتم: کلام ابوبکر در بیماري مرگش: اي کاش خان«رافضی گفته است: 
ساعده دست یکی از آن  کردم، و اي کاش در نشست بنی کردم و آن را رها می کسب نمی

فاطمه  هبودم، این دلیل بر اقداماتی است بر خان گرفتم او امیر و من وزیر می ا میدو مرد ر
 ».فاطمه با هم جمع شده بودند هها در خان هنگامی که امیرالمؤمنین و زبیر و غیر آن

جواب: ایراد مورد قبول نیست تا زمانی که توسط اسنادي صحت لفظ ثابت نشود، و 
اشد، هر گاه یکی از آن دو شرط منتفی باشد ایراد نیز منتفی دلالتی ظاهر بر ایراد نداشته ب

گونه  است، اگر هر دو شرط منتفی باشند چه؟ حال اینکه ما یقین داریم که ابوبکر هیچ
اقدامی بر اذیت علی و زبیر نداشته است، و حتیّ بر سعد بن عباده که اول و آخر از بیعت 

 با ابوبکر تخلف نمود.
خواست ببیند آیا  ي فاطمه فشار آورد، این است که می براي خانهشود  آنچه گفته می

المالی که تقسیم نموده موجود است تا آن را به مستحقش بدهد.  در آن خانه چیزي از بیت
چون جایز است از مال  ،ها بگذارد جایز است سپس بر آن شد که اگر آن را براي آن

ها، به اتفاق اهل علم  بکر بر اذیت نفس آنها اعتناء نماید. اما اقدام ابو غنیمت به آن
کنند و  همچنین چیزي به وقوع نپیوسته، این تنها جاهلین دروغگو هستند که آن را نقل می

ي فاطمه را ویران  گویند: صحابه خانه کنند، کسانیکه می کودنهاي دنیا آن را تصدیق می
ها کلاً  ق اهل اسلام ایناند تا سقط جنین نمود، به اتفا اند، و به شمکش زده نموده

ادعاهایی اختلاق شده و افتراهایی بس بزرگ هستند، تنها کسانی اینگونه افترائات را 
 دهند که از جنس حیوانات هستند. ترویج می

اي کاش دست یکی از آن دو «یعنی:  »ليت� كنت ضر�ت على يد أحد الرجل�«و اما: 
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ده، و صحتش را بیان ننموده، اگر ابوبکر آن را براي این سندي ذکر نکر .»گرفتم مرد را می
 .)1(گفته دلالت بر زهد و ورع و تقوي و ترسش از خداوند متعال دارد

، تالیف: شیخ الإسلام ابو العباس احمد بن تیمیـه، اختصـار: الشـیخ عبـداالله بـن      منهاج السـنةبه نقل از: مختصر  -1

نیمان (استاد تحصیلات عالی دانشگاه اسلامی مدینـه منـوره)، و مـدرس در مسـجد نبـوي شـریف،       محمد الغ
 .سحاق دبیرىاترجمه: 

 

                                           



 
 

 چه کسی حضرت زهرا سلام االله علیها را اذیت کرد؟

 به قلم: آیت االله محسنی بسطامی

ِ  رسَُولَ قالَ « ،اید را بارها شنیده این حدیث معروف از رسول خدا  فاَطِمَةُ : ا�َّ

فاطمه سلام االله علیها پاره تن من است، هر کس اورا بیازارد « .)1(»آذَاِ�  آذَاهَا مَنْ  مِ�ِّ  بضَْعَةٌ 

این حدیث از جمله احادیث معتبر و مورد قبول است اما هم اینجا وهم . »مرا آزرده است
ده سیسوالی که گاه اصلا پرجاهاي دیگر یک سوال مهم باقی است، در بسییاري از 

 .آید شود یا کمتر به ذهن می نمی
این سخن را گفتند؟ اگر منظور ایشان ابراز علاقه به  سوال این است که چرا پیامبر

ها  آن مگر، ندگفت می دخترشان بود که خوب باید چنین جملاتی در مورد رقیه وزینب هم
اشد اما به فاطمه را دوست داشته ب د رسول خداشو می دختران پیامبر نبودند؟ ومگر

زینب و رقیه علاقمند نباشد؟ و سوال دوم اینکه ..چه اتفاقی روي داده بود؟ چه شده بود 
را سلام االله علیها را یند؟ چه کسی زهگو می از آزار زهرا سلام االله علیها سخن که پیامبر
ت؟ آیا ند زهرا سلام االله علیها را بیازارد؟ خطاب این جمله به کیستوا می است یا آزار داده

 عموم مردم مخاطبند یا فرد خاصی مورد نظر است؟
اگر نگاهی به کتب حدیث شیعه بیاندازیم ..این حدیث و ماجراي فدك در کنار هم 

م االله علیها با خشم فاطمه سلا از آنجا که پس از رحلت رسول خدا، دشو می ذکر
علق به رسول خدا بود سوي ابوبکر آمد و از او خواست تا باغ فدك را که مت وعصبانیت به

تا اند  به او بدهد و ابوبکر از این کار امتناع کرد. این حدیث را به آن ماجرا وصل کرده
بقیه داستان ... نتیجه بگیرند که ابوبکر باعث غضب زهرا شد پس پیامبر را آزرده است و

نَّ رسولَ االله قالَ: « -1
َ
، مَنْ آذَاهَا َ�قَدْ آذَاِ� «أ . ورواه [ .»فَاطِمَةُ بضَْعَةٌ مِِ�ّ رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليدِ

رٍ عن  مَ عْ  ].سفيانَ مسلم عن أبي مَ
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باطی نید حدس بزنید. اما واقعیت این است که این دو ماجرا هیچ ارتتوا می را خودتان
به بیت المال بر گردانده شد چون  باغ فدك پس از رحلت پیامبر، بایکدیگر ندارند

یا بزبانی ساده چیزي از پیامبران  .»�ن معاشر الانبياء لا نورث«پیامبر بارها فرموده بودند 
اگر ابوبکر اینکار ، رسد و بر همین مبنی ابوبکر باغ را به بیت المال برگرداند به ارث نمی

چرا که اولا باغ فدك تنها به فاطمه  کرد می د خود او نیز وضعیت بهتري پیداکر نمی را
 ،آوردند می رسید بلکه بقیه دختران پیامبر و همسرانش هم از این باغ سهمی بدست نمی

در اینصورت بخشی از باغ فدك به همسر عثمان میرسید و بخشی هم به عایشه دختر 
آمد هم  می ذا براي ابوبکر نیز وضعیت بهتري پیشابوبکر که همسر رسول خدا بود ل
. شد شد و هم رابطه عاطفی او و زهرا بسیار خوب می دخترش صاحب بخشی از باغ می

، دانستها  اما ابوبکر از همه این منافع گذشت ورضاي خدا را بالاتر از همه رضایت
فدك را به  نست باغتوا می به خلافت رسید ها بعد زمانی که علی بگذریم که سال

صاحبانش یعنی فرزندان زهرا که فرزندان خود او هم بودند بر گرداند اما نه ابوبکر نه 
عمر نه عثمان و نه علی هیچکدام چنین کاري نکردند زیرا آن سخن پیامبر برایشان 

مده است کلمه یورث یا ورث آها  آن حجت بود.. البته در کتب شیعه گاه آیاتی که در
 .]16النمل: [ ﴾دَ ۥدَاوُ  نُ َ�ٰ سُلَيۡ  وَوَرثَِ ﴿ :فرماید مثلا اینکه خداوند میگیرد،  ر میمورد استناد قرا

بلکه سخن از علم ودانش  .وال پیامبر خدا به ارث رسیده استمنظور این نیست که ام
و فاطمه سلام االله علیها نیز  زندگی علی .بگذریم، است و این موارد در قرآن زیاد است

بشر شادیها و غمهایی داشته است اگر چه دوران زندگی حضرت زهرا  مانند همه افراد
مانند بقیه دختران پیامبر کوتاه بود اما دوران کوتاه زندگی مشترك زهرا سلام االله علیها 

مالی مشکلاتی هاي  گاهی اوقات فقر وکمبود نیز فراز ونشیبهایی داشته است. وعلی
میشد اما با صبوري زهرا سلام االله علیها این ها مشکل ساز  وگاه بیماري کرد می ایجاد

در این میان یک موضوع با بقیه موضوعات متفاوت . مشکلات چندان موثر واقع نمیشد
 .بود
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در دوران زندگی مشترك با زهرا سلام االله علیها عاشق دختر ابوجهل شده بود.  علی
 .او قرار داشت و این عشق علی را به سمتی کشانده بود که در آستانه ازدواج با

 در شهر پیچیده بود وپچ پچ سخنان زنان کم کم به خانه زهرا نیز کشیده شد.هایی  زمزمه
 ممکن است همسر دیگري هم داشته باشد. د که علیکر نمی زهرا باور

پیامبر طبق  یست.گر می زهرا در غم و اندوه فرورفت و در گوشه اطاق خانه آرام
فاطمه براي پیامبر بسیار عزیز بود تا آنجا که او را ام  .دعادت معمول سراغ دخترشان آمدن

جه بود وخدیجه نام زنی بود که ابیها یا مادر پدرش نام نهاده بودند. او یادگار بزرگ خدی
پیامبر به خانه فاطمه  زد. آمد اشک در چشمان پیامبر حلقه می گاه به زبان کسی میهر

از او علت را پرسیدند اما فاطمه  وهگین یافتند.آمدند اما اینبار دخترشان را محزون و اند
چهره پیامبر  با اصرار زیاد پیامبر فاطمه لب گشود و موضوع را بیان کرد. گفت نمی سخنی

رسول خدا خانه فاطمه را ترك کرد و به مسجد آمد. نماز ظهر  خشمگین شده بود.
از پس از دیگري هاي نماز یکی  شدند و صف نزدیک بود و مومنین آرام آرام جمع می

 .کرد می پیامبر به جمعیت خیره شده بود و علی را در آن میان جستجو، فتگر می شکل
اما اینبار  موقع نماز بود.، وارد مسجد شد و در صف نخست جاي گرفت علی

جمعیتی که . رسول خدا رو به جمعیت حاضر کرد، پیامبر قبل از نماز سخنی داشتند
رسول خدا لب ، در دل پنهان نگاه داشته بودندآن را  د اماهمگی از این سخن مطلع بودن

اهد به خواستگاري دختر خو می ام که فرزند ابیطالب اي مردم شنیده به سخن بازکرد
. اما دختر این حق را به همه مردان داده استاین حق اوست و خداوند  ابوجهل برود

دهم فرزند  نمی اجازهمن ، ندشو نمی دشمن خدا و دختر رسول خدا در یک مرد جمع
پیامبر . گفت سر به زیر انداخته بود و سخنی نمی و علی ابیطالب چنین کاري بکند.

فاطمه پاره تن من است واگر کسی او را بیازارد من را ، همد نمی من اجازه. ادامه دادند
 او ازدر خانه رسول بزرگ شده بود.  علی، و آنگاه پیامبر به نماز ایستاد، آزرده است

شد رسول خدا چیزي بخواهد و علی انجام ندهد؟  کودکی در آغوش پیامبر بود و مگر می
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 ..هرگز
دختر ابوجهل را فراموش کرد وتا زمان رحلت زهرا هرگز به فکر ازدواج با  علی

بود تا به گفته رسول خدا عمل  ششماه آخر عمر زهرا تنها در کنار او زنان دیگر نیفتاد.
ه که زهرا رحلت کرد علی نیز با زنان زیادي ازدواج کرد و طبق اما آنگا. کرده باشد

تواریخ موجود ابتدا زنی از حنفیه را به عقد خود در آورد که حاصل آن ازدواج محمد ابن 
فرزند بود وعباس نیز  36ها  آن حنفیه است. سپس با زنان دیگري ازدواج کرد که حاصل

اسماء همسر ابوبکر نیز پس از رحلت ابوبکر  از فرزندان آن حضرت از ام البنین بود. حتی
این حدیث تنها . به همسري علی در آمد و محمد ابن ابوبکر نیز فرزند خوانده علی بود

د و مخاطب آن شخص علی شو می به داستان خواستگاري علی از دختر ابوجهل مربوط
 .است

استناد  است.حال ببینید این حدیث چگونه معنا شده وبه چه صورتهایی تحریف شده 
این واقعیت تاریخی به کتاب سیره ابن هشام است که در کشور ما توسط انتشارات امیر 

اما مشابه این داستان در اغلب کتب ، چاپ شده است کبیر بنام سیرت رسول االله
 .دشو می تاریخی دیگر هم یافت
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آن درخواست، از ابوبکر رضایت داشته  از فاطمه با سند صحیح ثابت است که پس از
وقتی «: کند است. بیهقی با سندش از شعبی روایت می  و با رضایت از ایشان از دنیا رفته

ي  فاطمه! ابوبکر است، اجازه: فاطمه بیمار شد، ابوبکر آمد و اجازه خواست، علی گفت
اجازه داد و  آري! فاطمه : گفت دوست داري اجازه دهم؟ علی: خواهد؟ گفت ورود می

سوگند به خدا، منزل، : ابوبکر وارد شد، با او به گفتگو پرداخت تا راضی شود و گفت
مال، خانواده و خویشاوندي را ترك نکردم مگر به خاطر رضاي خداوند و خشنودي 

اعلام رضایت کند و همچنان به  و شما اهل بیت، سپس از او خواست که  رسول االله
 .)1(»که فاطمه قانع و راضی شدتوضیح و تبیین پرداخت 

این اسناد جید و قوي است و ظاهراً عامر شعبی این روایت را از «: یدگو می ابن کثیر
 .)2(»است اند، شنیده  از علی شنیده یا از کسانی که  علی 

نمایند و ادعا  وارد می ها و ایرادهایی که بر ابوبکر صدیق با این واقعیت، طعنه
د شو می دفع -هر چند چنین نبوده-است   را ناراحت و خشمگین کردهکنند که فاطمه  می

و حتی اگر در ابتداي امر ناراحت بوده باشد، بعداً راضی شده و با رضایت از دنیا رفته 
استوار باشد، مجالی نیست جز  است، براي هیچ فرد صادقی که در محبتش به سیده فاطمه  

، گفتنی )3(ضی و خوشنود بود، راضی و خشنود باشداز وي را  از آن کسی که فاطمه  اینکه
از ام المؤمین عائشه نقل است هیچ تعارضی ندارد که   است آنچه گفته شد با روایتی که

ند از این مال بخورند و سوگند به خدا که من توان می فقط آل محمد: گفت ابوبکر 
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ن را بر همان حالی که در را تغییر نخواهم داد و آ ي رسول االله چیز از این صدقه هیچ
است، باقی خواهم گذاشت، قطعاً نسبت به آن به همان صورت  بوده  زمان رسول االله

از این که چیزي  این ترتیب ابوبکر ، به کرد می رفتار و عمل کنم که پیامبر رفتار می
فات با به فاطمه علیهاالسلام بدهد امتناع ورزید و فاطمه هم از ابوبکر دل خور شد و تا و

است که خبر داشته و  ، چون به طور طبیعی عائشه چیزي گفته )1(او قهر (قطع رابطه) کرد
است و در روایت شعبی افزون بر آن علم و معلوماتی وجود دارد.  محدود به علم او بوده 

ملاقات ابوبکر با سیده فاطمه مستند است و گفتگو و رضایت فاطمه نیز ثابت است، 
ي بین ابوبکر و سیده فاطمه دلالت  نفی و روایت شعبی بر اثبات رابطهروایت عائشه بر 

رود  دارد و از دیدگاه علماء و صاحب نظران اثبات بر نفی مقدم است، چون احتمال می
است، به ویژه در این مسأله، چون رفتن ابوبکر به عیادت  خبر بوده  از آن بی نفی کننده 

از آن  میان مردم منتشر و شایع شده باشد و همه  از حوادث بزرگی نبوده که در فاطمه 
از امور عادي است که همه حضور نداشته و به طور طبیعی عموم  آگاه شده باشند، بلکه

اند و از مسائلی است که به دلیل عدم نیاز به نقل و روایت آن،  خبر بوده مردم از آن بی
هرگز فاطمه عمداً با : یندگو می است. علماء و صاحب نظران بدان توجه زیادي نشده
تر از آن است که بر خلاف  است، چون فردي مانند فاطمه پاك ابوبکر قطع رابطه نکرده 

از این که مسلمان بیشتر از سه روز با  کاري کند، چراکه که پیامبر نهی رسول االله
 .)2(است است علّتش عدم نیاز بوده  کسی قهر باشد نهی فرموده و حتیّ اگر حرفی نزده 

بعد از آن دیگر شرایط ملاقات فاطمه با : یدگو می قرطبی در شرح حدیث عائشه
ابوبکر فراهم نشد، زیرا فاطمه به مصیبت از دست دادن پدر بزرگوارش گرفتار بود، به 
همین دلیل راوي، عدم ایجاد شدن شرایط ملاقات را به هجران (ترك رابطه) تعبیر کرده 
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لُّ  لا«: فرمود است، چون رسول االله  نْ  لمُِسْلِمٍ  َ�ِ
َ
خَاهُ  َ�هْجُرَ  أ

َ
براي هیچ «. )1(»ثلاَثٍ  فَوْقَ  أ

این در حالی است که . »مسلمانی جایز نیست که بیش از سه روز با برادر مسلمانش قهر باشد
ي مردم بیشتر از  یکی از آگاهترین صحابه به حرام و حلال بوده و از همه  سیده فاطمه

او پاره تن   ، چگونه چنین نباشد در حالی کهکرد می اجتناب مخالفت با رسول االله
 .)2(و سید و سردار زنان بهشت است رسول االله
آن چه در روایت آمده که فاطمه با ابوبکر قطع رابطه کرده، معنایش : یدگو می نووي

این است که به ملاقاتش نیامده و با هم ملاقات نداشتند، بدون شک این امر از نوع ترك 
یکدیگر سلام نکنند و هنگام رویارویی از همدیگر روي  ي حرام نیست که به  رابطه

زد، به این  بگردانند و اعراض کنند، آنچه در روایت آمده که وي با ابوبکر حرف نمی
یا به خاطر قطع رابطه و سرگرم  معناست که درباره فدك و ارثیه دیگر با او حرف نزد و 

یزي درخواست نکرد و به ملاقاتش نرفت. هرگز در هیچ بودن به مصیبت خود از او چ
روایتی نیامده که فاطمه به دلیل از دست دادن شرافتمندترین مخلوقات و گرفتار شدن به 

ها را  آن از تمام چیزها به خود سرگرم بود و آن برایش مصیبتی بود که تمام مصیبت اندوه 
برد و به همین دلیل از  در بستر به سر می داد. فاطمه چنان بیمار شد که تحت تأثیر قرار می

اي که در تمام لحظات  مشارکت در تمام امور باز ماند، چه برسد به این که با خلیفه
مشغول بود، ملاقات داشته باشد. ناگفته  روز به امور مسلمانان و امت اسلامی شبانه

نگ با مرتدان بود، ي اول سرگرم ج پیداست که در مدت کوتاه زندگی سیده فاطمه خلیفه
او اولین فرد از اهل بیت خواهد بود که  به فاطمه خبر داده بود که  از طرفی رسول االله

د. به طور طبیعی کسی که در چنین وضعیتی باشد، امور دنیوي به شو می به او ملحق
که عینی نقل - کند و برایش اهمیتی ندارد. چه نیکوست سخن مهلب! ذهنش خطور نمی

ابوبکر و فاطمه ملاقات کنند و سلام و احوالپرسی نکنند،  ر هیچ روایتی نیامده که د -کرده
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آمد، راوي این عملش را به هجران (ترك رابطه) تعبیر  اش بیرون نمی از خانه  چون فاطمه
ي محکم و استوار بین ابوبکر و سیده فاطمه  هاي وجود رابطه یکی از نشانه است.  کرده 

 ت بیماري ایشان، اسماء بنت عمیس همسر ابوبکر از او پرستارياین است که در مد 
هاي عمر پر برکت فاطمه بالاي سرش بود، در غسل و تجهیز  و تا آخرین نفس کرد می

و اسماء زن ابوبکر  کرد می است و علی نیز از سیده فاطمه پرستاري وي مشارکت داشته 
اش به  کفن و دفن و تشییع جنازهبا او همکاري داشت، سیده فاطمه در مورد چگونگی 

 .)1(هایش عمل کرد هایی نمود و اسماء نیز به سفارش اسماء زن ابوبکر سفارش 
ام نیز همانند مردان  دانم که روي جنازه من ناپسند می: فاطمه به اسماء گفته بود

اي دختر رسول خدا : د! اسماء گفتشو می اعضاء و اندام مشخص اي بیاندازند که  پارچه
خرما تر  هاي ام؟ سپس تعدادي از چوب یا چیزي نشان بدهم که در سرزمین حبشه دیدهآ

این را  را به هم بافت، سپس پارچه روي آن انداخت، فاطمه که ها  آن را درخواست کرد و
این جنازه زن است، نه  د که شو می چقدر زیبا و خوب است؟! اینگونه مشخص: دید گفت

اش  اولین زنی بود که در اسلام جنازه لفاطمه: کند که ت میابن عبدالبر روای ،)2(مرد!
 ي زینب دختر جحش را پوشاندند. را پوشاندند و بعد از او جنازه
ابوبکر با علی رابطه داشت و احوال دختر  کنند، همواره  بر خلاف آنچه گمان می

ا در نمازهاي پنجگانه ر سید و در هنگام بیماري فاطمه، علیپر می را رسول خدا
 ي احوال دختر رسول االله از او درباره و عمر خواند، بعد از نماز ابوبکر مسجد می

 ند، از طرفی همسرش اسماء بنت عمیس جویاي احوال دختر رسول االلهکرد می سؤال
بود، چون پرستاري و اشراف بر بیماري و احوالش را به عهده داشت، در آن روزي که 

مردان و زنان، مدینه را تکان داد و مردم همانند روز وفات  هاي فاطمه وفات یافت، گریه
ي  به وحشت افتاده بودند، ابوبکر و عمر نخستین کسانی بودند که به خانه رسول االله

 .77/ :الشيعة وأهل البيت -1

 .4/378 :الاستيعاب -2
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ي  اي ابوالحسن پیش از آمدن ما بر جنازه: ایشان تسلیت گفتند و گفتند آمدند و به  علی
در شب سه شنبه، سوم ماه رمضان سال  لو فاطمه )1(نماز نخوانی دختر رسول االله

یازدهم هجري وفات یافت، ابن مالک بن جعفر بن محمد از پدرش و او از جدش علی  
فاطمه بین مغرب و عشاء وفات یافت، ابوبکر، عمر، عثمان، : کند که بن حسین روایت می

ند، حاضر شدند، وقتی جنازه را گذاشتند که نماز بخوان بزبیر و عبدالرحمن بن عوف
: اي ابوالحسن خودت برو، علی گفت: اي ابوبکر، برو جلو! ابوبکر گفت: علی گفت

سوگند به خدا کسی غیر از تو بر او نماز نخواهد خواند، لذا ابوبکر بر او نماز خواند و 
ابوبکر بر او نماز خواند و چهار تکبیر  شبانه او را دفن کردند. در روایتی دیگر آمده که 

 .)2(گفت
 .)3(بر او نماز خواند و قول راجح همین است یت مسلم آمده که علیدر روا

 که اینک بعضی از ابیات آن:ي زیباي سروده است  لاهوري قصیده و محمد اقبال
 زیــعز یســینســبت ع کیــاز  میمــر

 

 زیـــســـه نســـبت حضـــرت زهـــرا عز از 
 

ــور ــالم   نــ ــۀ للعــ ــم رحمــ  نیچشــ
 

ــ آن  ــام اولـــــ ــر نیامـــــ  نیو آخـــــ
 

ــه ــان در پ آنکـ ــریجـ ــیگ کـ ــدم یتـ  دیـ
 

ــار  ــازه آئــــ ـ روزگـــ ــآفر نیتـــ  دیـــ
 

 را حاصــــل بتــــول میتســــل مــــزرع
 

ــادران  ــوه مــ ــل ي را اســ ــول کامــ  بتــ
 

هـایش هماننـد مـاه روشـن، روشـنی       ي مادران است که گـام  الگو و اسوه فاطمهیعنی: 
 صبر جمیل غذاي روح اوست و خشنودي شوهر ارزشمند، خوشنودي اوست.، آفریند می

 :یدگو می تا آنجایی که
ــتهر ــی ي ش ــق زنج نآئ ــح ــت ری  پاس

 

ــاس  ــطف   پ ــاب مص ــان جن ــت یفرم  اس
 

 .255، کتاب سلیم بن قیس 77 :البيت الشيعة وأهل -1

 و در سند آن ضعف وجود دارد. 68/ :مختصر من كتاب الموافقهـال -2

 .1759ش / :مسلم -3
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 یدمیــــگــــرد تــــربتش گرد ورنــــه
 

 ــ ســـجده  ــاك او پاشـ ــر خـ ــا بـ  یدمیهـ
 

و حدود شریعت را رعایت  اگر به قوانین شریعت مصطفی پایبند نبودمیعنی: 
 توانم) کردم (اما چون جایز نیست نمی رفتم و ضریحش را طواف می حتماً می کردم ینم

 .)1(مکرد می قبرش را غرق در بوسه و خاك

 ، علامه اقبال لاهوري.یخوديرموز بنگا:  -1
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